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  مفهوم تربيت ـ فصل اول

 نمو و حركت هر شيء بـه سـمت هـدف و غـايتي               تربيت به معناي رشد و    . 1اصل  
  بـه نحـوي كـه      انـسان رشد دادن   يعني  ؛  يابد است كه آن شيء كمال خود را باز مي        

 و اخلاقـي    روحـي  عقل و فكر و پـرورشِ      سلامتِ همراه با    ،داراي سلامت جسمي  
  1.باشد و يك انسان كامل بشود

 معنـاي   تربيت بـه  .  چيزي غير از تعليم است     ، خاص تربيت در اصطلاحِ   
 درست و مطلوبي را پيدا كـردن اسـت          شدن و به شكل خاصي درآمدن و يك هويتِ        

هاي ديني و بـه اصـطلاح تزريـق اخلاقيـات در             هاي اخلاقي، تربيت   كه شامل تربيت  
  2.شود وجود انساني مي

 اين طور است كه اگـر چيـزي را فراگرفـت و در اعمـاق                انسان طبيعتاً  
 در ، خـصوصيات طبيعـي  شود و مثـل غرايـز و       ي او م   جزو طبيعتِ  ،جانش رسوخ داد  
پايه و اساس اوليه نظام تربيتي اسلام در ايـن          . گذارد اند و تاثير مي   م وجودش باقي مي  

. نهايت براي رشد و نمو داشته باشـد         بي سان يك حالت فراگيري واستعدادِ    است كه ان  
امـا در مـورد      ؛نهايت نيـست و يـك پايـاني دارد          بي م،لبته اين استعداد در مورد جس     ا
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توانـد آن را      اسـت و انـسان نمـي       محدود پايانش نا  ،معلومات و روحيات و اخلاقيات    
  3.درك كند
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  اهميت تربيت در اسلام ـ فصل دوم

  جايگاه تربيت در اسلام ـ بخش اول

 ـ    أ انسان مهمترين مـس     تربيتِ ،در اسلام . 2اصل   هـا و     امـور، برنامـه    ةله اسـت و هم
  .ستسازي ا ، مقدمة انسانمقررات

 هر چـه در نفـس واقـع    ،اگر تزكيه نباشد. بعثت براي تزكيه آمده است    
 4. حجاب انسان است، هر چيزي كه در نفس بيايد،بشود

ــد[   ــراي ،در هــر يــك از ســنين عمــر ] خداون ــسان ب ــا و   نعمــتان ه
هـا    نعمـت  ة از هم ـ   و .هائي مقرر فرموده كه بسط آنها موجب طول كلام شود          رحمت
هاي معنوي است كـه مخـصوص        تر، نعمت تربيت   ها كامل  حمتتر و از تمام ر     بزرگ

 5.باشد بني الانسان مي

ي كـه اوليـاي خـدا از بـدو     يهـا  تمام زحمتي كه انبيا كشيده و تمام رنج      
 اين بوده است كـه      ة مقدم ،اند و بعدها هم تا آخر خواهند كشيد        خلقت تاكنون كشيده  

تمام كتـب آسـماني كـه بـر          .ودگويند انسان، انسان بش    اين موجودي كه در خارج مي     
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 خـود باشـد،      براي اين بوده است كه اين موجودي كه اگـر سـرِ            ،انبيا نازل شده است   
ترين موجودات عالم است، تحت تربيت و تعليم الهي واقع بشود و بهتـرين               خطرناك

هـاي توحيـدي،     هاي اسـلامي، نهـضت     نهضت. موجودات و افضل تمام خلائق بشود     
اگر .  انسان سازي است   ة مقدم ، امور ةدر اسلام هم   .  بوده است  تمام براي همين معني   

اند تا بـشر را       انبيا آمده  ...كشد رها كنند اين موجود دو پا را، تمام عالم را به تباهي مي            
 انـسان صـحيح و كامـل        ه،هدايت كنند به راهي كه همه در آن راه سـير كننـد و هم ـ              

  6.بشوند

 در اسلام راجـع بـه جامعـه         گمان نكنند اين بعض از اين اشخاص كه         
چيزي نيست يا راجع به فرض كنيد كه امور تربيتي كم است، اسلام عميق تر از همه                 

 ـها راجع به امور انساني و راجـع بـه امـور تربيتـي     مكتب جا و از همه س أ كـه در ر  
 7. دارد ـ مطلبمسائل اسلام است

 انـسان بـر     تيباسلام در كنار مقررات اجتماعي، اقتصادي و غيره، به تر          
عد، بيشتر براي هـدايت     كند و در هدايت جامعه از اين ب        اساس ايمان به خدا تكيه مي     

  8.كند انسان به طرف تعالي و سعادت عمل مي

  تربيت انسانية  ثمر–بخش دوم 

 رسيدن فـرد و جامعـه بـه كمـال           ، نيازهاي دنيوي و اخروي بشر     ةتأمين هم . 3صلا
  .ربيت انسان استمطلوب و سعادت ابدي بشر، در گرو ت

 تمام حوائج دنيا و آخرت بشر تحقـق         ،اگر اين موجود دو پا تربيت شد       
 خود شد يا به خلاف مسير طبيعـي خـودش            سرِ ،كند و اگر اين موجود دو پا       پيدا مي 

 9.شود  تمام عالم به تباهي كشيده مي،حركت كرد
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هاست كه يك كشور را ممكن است به كمال مطلوبي كه از             اين تربيت   
 كـشور مطلـوب     ؛ انساني است برسانند و يك كشور، كشور انـساني باشـد           ةر جامع ه

هاي بدون تربيت ممكن اسـت كـه اينهـا را در             ها يا تعليم   اسلام باشد و همين تربيت    
 ،وقتي كه مقدرات يك كشوري دست آنهاست و همه چيز كشور به دست آنهاست              آن

 10.كشور را به تباهي بكشند

 اقـدام كنـد، اگـر در صـفاي قلـب و             طالب حق خوب اسـت چنـدي        
     معلـوم  . ت باطن خود را دريافـت، بيـشتر اقـدام كنـد       طهارت آن تغييري ديد و نوراني

 ـ  . است اين امور، تدريجي و با طول زمان انجام گيرد          ت آن فـوق العـاده      و چون اهمي
ت آن را تلقي كنداست، انسان بايد با اهمي.    

اگر امروز نشد فـردا جبـران آن        : نسان بگويد اين از قبيل ضررهاي دنياوي نيست كه ا       
ايـن سـعادت و شـقاوت ابـدي         !  مي گـذرد   ؛را كنم و اگر جبران نشد نيز مهم نيست        

 11.است، آن شقاوتي كه پايان ندارد، آن بدبختي كه آخر از براي آن نيست

 في الحقيقه خروج از تحـت       ...،تهذيب نفس و تصفيه اخلاق     اشتغال به  
 12.يطان است ابليس و حكومت شةسلط

خواهـد بـزرگ بـشود       طوري كه اسلام مي    يك مسلم اگر چنانچه همان     
اين ممكن نيست كه به مملكت خودش خيانت بكنـد، ممكـن نيـست كـه بـه بـرادر            
خودش، به همسايه خودش، به همشهري خودش، به يك آدم غريبـه خيانـت بكنـد،                

 13. خيانت منتفي مي شوداصلاً

  بيتتوجهي به تر   بيةثمر ـ ش سومبخ

وجب ايجاد انحرافات اخلاقـي     ، م توجهي به تربيت اسلامي    تربيت غلط يا بي   . 4اصل
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 ـ ، كارشـكني   استكباري در فرد و ايجاد مشكلاتگيري اخلاق شيطاني و   و شكل  ا و ه
  .، تباهي كشور و صدمه زدن به اسلام خواهد شددر نتيجه

 را در    ممكن است كـه اينهـا      ،هاي بدون تربيت   ها يا تعليم   همين تربيت   
وقتي كه مقدرات يك كشوري دست آنهاست و همه چيز كشور به دست آنهاست،               آن

هـائي كـه در سرتاسـر        مين و همـه معلـم      و شما آقايان معلّ    .كشور را به تباهي بكشند    
ولند نسبت به ايـن امـانتي     ؤها هستند مس   كشور هستند و همه اساتيدي كه در دانشگاه       

ول ؤاند، همه مـس  طفال و اولياي اينها به شما سپرده    ا ءكه خداي تبارك و تعالي و اوليا      
گمان نكنيد شما يك، ده نفر، پنجاه نفر پيش شما هست و شما آن پنج نفر يا                 . هستيد

دهيد و ممكن است كه خيال كنيد كه اين عده چيزي            ده نفر، يا پنجاه نفر را تعليم مي       
مين ده نفر، همين پنجـاه      ممكن است در بين ه    . نيستند، ديگران كارها را انجام بدهند     

دهيد، يك شخصي پيدا بشود كه بعدها بشود، يـك مقـام عـالي               نفر كه شما تعليم مي    
 ة مراتـب عالي ـ   ؛ نخست وزيرش بـشود    ؛ يك مملكت بشود   داشته باشد، رئيس جمهورِ   

اگر چنانچه همين يك نفري كه پيش شما بوده و بعد هم رفته             .  دست او بيايد   ،كشور
 يك تربيت فاسدي بشود، يـا تعليمـي باشـد و            ،يده به آن آخر   پيش كسان ديگر تا رس    

هيچ كاري به اين نداشته باشند كه ايـن بايـد تربيـت انـساني هـم بـشود، يـا خـداي           
نخواسته معلم منحرفي باشد و اين كودك از اول و بعد هم در مراتـب ديگـر تحـت                   

 بـاد فنـا     يك تربيت انحرافي واقع بشود، ممكن است همين يك نفر يك كشور را بـه              
 14.بدهد

 اخلاقي است  اين انحرافات    ،كند  را تهديد مي   ها انسان را و كشور    كه آن 
  15؟ سلاح في نفسه كه چه اشكال داردلاّ، و اِكند ميكه تهديد 

علاوه بر اينكه آگاهي بر همه علومي كه مورد احتيـاج انـسان اسـت و       



 ١٥

ن و مقـدم بـر ايـن    مورد احتياج بشر، چه در دنيا و چه در آخرت هست علاوه بر اي ـ        
هـاي شـما     هاي شما و تعليم     والا تربيت  . تصفيه نفس در كار باشد     ؛تزكيه در كار باشد   

بدون تزكيه و بدون اينكه تصفيه نفس بشود، براي بشر اگر ضرر نياورد، نفع نخواهد               
هـايي كـه     بيند، تمام اين خسران    تمام اين ضررهائي كه بشر مي     .  بلكه ضرر دارد   ؛آورد

ص را دارنـد،    هائي هـستند كـه تخـص        بيند، از دست همين عالم      سياره مي  بشر در اين  
ما اگر چنانچه تزكيه داشتيم و تربيـت اسـلامي شـده بـوديم و               . لكن تربيت را ندارند   
هائي كه در اطراف      ما طاغوت نبود، اين نقص      ولي ، ما بود   ولي ،خداي تبارك و تعالي   

 . اين اختلافـات نبـود  ؛ين نقص نبود كشورمان و همين طور در اطراف جهان هست، ا        
 فقط يكي، كه آن اخـتلاف مـابين حـق و باطـل     لاّ اِ  ـ اختلافاتي كه پيدا مي شودةهم

 براي اين است كه مـا تربيـت نـشديم و مـا     ،تمام اختلافاتي كه پيدا مي شود ـ  است
 16.تزكيه نشديم

اي بـا اخـلاق    اي فاسد از كار درآمـد، يـك بچـه    يك بچه اگر چنانچه  
امكان اين را دارد كه يك كـشور   طاني تربيت شد، با اخلاق استكباري تربيت شد،شي

 17.هاي زياد را تباه كند را تباه كند و يك انسان

اند  آنقدري كه اسلام، از زبان و قلم اشخاصي كه تعهد به اسلام نداشته              
 و  أ كشور ما صدمه ديده است كه از توپ و تانك و از محمدرضا            ،اند و انحراف داشته  

 روحـي بـالاتر از      ة صـدم  ؛ اينها صدمه روحي است    ةصدم. پدرش صدمه نديده است   
 ولـو اينكـه عـالم بـه احكـام       ،م مهذب نباشـد   اگر چنانچه عالِ   .صدمات جسمي است  

 براي خـودش و بـراي       ،ب نباشد  اگر مهذّ  ، ولو اينكه عالم به توحيد باشد      ،اسلام باشد 
 18. كه نفع ندارد،تش و براي اسلام ضرر داردكشورش و براي ملّ

                                                 
 ويپهل.   أ
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  اصول موضوعه در تربيت اسلامي ـ فصل سوم
  

  بستر تربيت ـ بخش اول

عم تواند خود را پرورش داده و نِ       ي است كه مي   يا بستر تربيت انسان و جا     يدن. 5اصل
  . جهنم شود مستحقّ،توجهي به تربيت خود و يا با بي ؛بهشتي را كسب كند

دنيـا مزرعـة    .. . اسباب است  تمام نظام عالم آخرت از روي تناسبات و         
 19.م جهنمّي استقَآخرت و مادة همة نعم بهشتي و نِ

 ممكـن اسـت قـواي سـركش خـود را            ،انسان تا در عالم طبيعت است      
  20. سركش را در مهار عقل و شرع كشدتعديل كند و نفس چموشِ

  مختصات انسان ـ بخش دوم

 ـتوحيد اسـت  اسلام و ،تكه فطرت انسانيـ انسان با فطرت الهي  . 6اصل  بـه دنيـا    
  .آيد مي
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 از اول با فطرت     ؛انسان از اول اينطور نيست كه فاسد به دنيا آمده باشد           
 كـه    أ» كُلُّ مولُودٍ يولـَد علـَى الْفِطـْرةَ           «؛ با فطرت الهي به دنيا آمده      ؛خوب به دنيا آمده   
21. فطرت توحيد است، فطرت اسلام،ت، فطرت صراط مستقيمهمان فطرت انساني  

   ـ نظام تربيتي ما به آن بينش استوار اسـت كه اساساًـ در بينش اسلامي   
 هر بني آدمي بر اساس      ب»كُلُّ مولُودٍ يولَد علىَ الْفِطْرةَ       «طور معرفي شده كه      انسان اين 

      شود، لكن عوامل داخل     اي متولد مي   ر و پاكيزه  سرشت انساني، يك چيز خوب و مطه
  22.كنند عوامل خارجي هستند كه او را دگرگون ميخانواده و داخل اجتماع و 

كـدام از دو جانـب       اسـت و در هـيچ     محض    استعدادِ ، انسان در بدو خلقت    .7اصل
ت نداردسعادت و شقاوت فعلي.  

  اسـتعداد و نفـسِ   جـز محـضِ  ،نفوس انسانيه در بدو فطرت و خلقت        
قابلي      هستند و پـس     ت در جانب شقاوت و سعادت     ت نيستند و عاري از هرگونه فعلي 

 ـ  از وقوع در تحت تصرّ     ـ ةف حركات طبيعي  ـ   جوهري  اختياريـه، اسـتعدادات    ةه و فعلي ، 
متبد23.ت شده و تميزات حاصل گرددل به فعلي 

 همـه   ة كوچك شد  ة تمام عوالم غيب و شهود در انسان هست و انسان نسخ           .8اصل  
  .هستي است

 دو نـسخه   كأنّه خداي تبـارك و تعـالي  ؛ عالم استة هم ةانسان مجموع  
 ، انـسان  ؛اين است ] كه  [  يك نسخه كوچك     ، تمام عالم  ة يك نسخ  ،اند موجود فرموده 

  24. همه چيز هست،در انساني  يعن؛عصارة همه موجودات عالم است

                                                 
  شود هر كودكى بر سرشت توحيد متولد مى ؛ 13: ، ص2     الكافي، ج.  أ
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 تمـام عـوالم     . چيزهائي كه در همه چيز هست، در انـسان هـست           ةهم  
اريش بالقوه   منتها يك مقداريش بالفعل است، يك مقد       ؛غيب و شهود در انسان هست     

 25.است

 از  ،نهايت در وجود هر انـساني هـست و اگـر رشـد بكنـد                سير بي   استعدادِ .9اصل  
 ـ  ، و اگر طرف فساد بـرود      ؛رود  االله هم بالاتر مي    هملائك تـر    حيوانـات پـست    ة از هم

  .خواهد شد

 قابل اين است كه از اين طبيعت سير بكند و تمام            ،)انسان(اين موجود     
هاي صحيح و برسد به يك مقـامي كـه            ايجاد بكند با تربيت    ها را در خودش    معنويت

 26.حتي فوق مقام ملائكه االله باشد

 اگر رشـد    ؛انسان يك موجودي است در ابتدا مثل ساير حيوانات است           
اگر طـرف فـساد      شود و   االله مي  هشود كه بالاتر از ملائك     بكند يك موجود روحاني مي    

 27.تر است  پست حيواناتة يك موجودي است كه از هم،برود

 خـود باشـد      اگر سـرِ   ؛ست، بدتر از حيوانات    ا انسان اولش يك حيوان     
در   در اينكـه در شـهوت،  ؛طور بار بيايد، هيچ حيواني مثل انسان نيـست  انسان، همين

؛ شان محـدود اسـت      حدود شيطنت  ؛]ند[درندگي، در شيطنت، حيوانات ديگر محدود     
      حدود شهواتشان محدود است، حدود آن سبانـسان چـون يـك موجـودي       . شان تعي 

 شـهوت و    ... در طـرفِ   ،ست كه به حسب خلقت از همه موجـودات بـالاتر هـست            ا
 28. حد ندارد؛ لامتناهي برودتواند تا تقريباً غضب و طرف شيطنت و اينها مي

انسان اين قدرت را دارد كه تمام نقائص خود را بـر طـرف كنـد و تمـام                   . 10اصل
  .ل كندرذائل خود را تبديل به فضائ
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 ـ         ةانسان مي تواند نشئ      خـود را تبـديل كنـد و مظهري   ه را بـه    ت ابليـسي
مظهريت آدميزيرا كه انسان تا در عالم طبيعت ـ كه دارِ ؛ل نمايده مبد تغي  ل و ر و تبـد
 منفعله كه حق تعـالي بـه او   ة قوةم و هيولويت است ـ واقع است، به واسط  تصرّةنشئ

توانـد نقـايص خـود را         شقاوت را واضح فرمـوده، مـي       عنايت نموده و راه سعادت و     
ل به كمالات، و رذايل خويش را تبديل به خصايص حميـده، و سـيئات خـود را                  مبد
فلان خلق زشـت يـا فـلان صـفت          «: و اين كه معروف است    . ل به حسنات نمايد   مبد

از اساس و ناشي     حرفي بي  ، اصلي ندارد و   »رذيله از ذاتيات است و قابل تغيير نيست       
 بلكـه بـا     ؛ ربطـي نيـست    ،ات را به اين باب    ر است و عدم تغيير و تبديل ذاتي       ت تدب قلّ

     حتي  ؛ و تغيير داد   ]نمود[توان تبديل    ه را مي  رياضات و مجاهدات، تمام صفات نفساني 
بن و بخل و حرص و طمع را مي        ج  ت ل به شجاعت و كرم و قناعـت و عـزّ          توان مبد

 29.نفس نمود

 ـ         ،لهيبا تربيت ا  . 11اصل ت پيـدا كـردن تمـام        امكان شـكوفا شـدن فطـرت و فعلي
جلوي شكوفائي فطرت گرفته     ت،صور شود و در غير اين     ان فراهم مي  هاي انس  تقابلي 
  .شود مي

 از اول بـا     .طور نيست كه فاسـد بـه دنيـا آمـده باشـد             انسان از اول اين    
كنند و   وفا مي هاست كه يا همين فطرت را شك        اين تربيت  ...فطرت خوب به دنيا آمده    

  30.گيرند يا جلوي شكوفائي فطرت را مي

 انـسان   ، موجـوداتي كـه در ايـن طبيعـت موجـود هـستند             ةدر ميان هم   
، يـك   ]دارد [ بـاطن  ةانـسان يـك مرتب ـ    . اختصاصاتي دارد كه ساير موجودات ندارنـد      

 از  ؛ به قوه هـست    ، عقل در انسان   ة بالاتر از مرتب   ]هم [، يك مرتبه  ]دارد [تمرتبه عقلي 
كنـد تـا برسـد بـه        ول در سرشت انسان هست كه اين انسان از عالم طبيعـت سـير ب              ا
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  31. اينها محتاج به تربيت استةتواند برسد و هم ها نميآنجايي كه وهم ما

   ت اين را دارد كه تربيت بشود و آن مراتب مـافوق طبيعـت              انسان قابلي
 خداي تبـارك و     .كندرا هم پيدا بكند و كسي نيست كه به انسان اين نحو تربيت را ب              

 كه برسد بـه     ؛مور فرمودند كه اينها بيايند و تربيت كنند اين انسان را          أ را م  ء انبيا ،تعالي
بكنـد و   ت پيـدا  فعلي،ت هست قابلي، و هر چيزي كه در آن؛ مافوق طبيعتآن مراتبِ

 32. يك تربيت الهي بشود،تربيت

سان است؛ چـه رسـيدن بـه         از خود ان   ،رسد از خير و شر     آنچه به انسان مي   . 12اصل
ت و چه تباهي در دنيا و آخرتمراتب عالي انساني.  

آنچه كـه   . آيد از خير و شر، از خود آدم است         آنچه كه به سر انسان مي       
 و آنچه كه انـسان را       ، كوشش خود انسان   ،رساند ت مي به مراتب عالي انساني    انسان را 

اين انـسان   . مال خود انسان است    خود انسان و اع    ،كشد به تباهي در دنيا و آخرت مي      
طوري خلق فرموده اسـت كـه راه راسـت و كـج را      است كه خداي تبارك و تعالي به    

 33.تواند انتخاب كند مي

ي شرارتها وجود دارد، كه همان نفـس          هم سرچشمه همه   ،در وجود ما   
و هـم   ـ  تر، بـت نفـس و خودخـواهي ماسـت     ها خطرناك تي ب كه از همه ـ  ماست

 ـ       . هـا و كمـالات     ي خيرات و زيبايي    مهي ه  سرچشمه ت كنـيم  اگـر مـا بتـوانيم و هم، 
ي بــه ســوء و شــهوات نفــساني نجــات بــدهيم،  خودمــان را از چنگــال نفــس امــاره

  34.ي خيرات بر روي ما گشوده خواهد شد سرچشمه
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  روش تربيت ـ بخش سوم

 ـ  ه اسـت كه مجموعه آن در قرآن آمد ـ  تعليماتي كه از ناحيه انبياء رسيده. 13اصل
روش تربيت انسان و جامعه است و تنها با عمل به آن مي توان بـه كمـال مطلـوب                    

  .انساني رسيد

 همـه   ؛ انبيـا معجـزه هـستند و همـه بـراي سـاختن بـشر آمدنـد                 ةهم  
خواهند كه تمام افراد بـشر       خواهند كه بشر به راه مستقيم الهي سير كند و همه مي            مي

مورين الهـي اسـت كـه در دنيـا          أ م ة اين وظيف  .در صلح و صفا و برادري زيست كنند       
 35. براي آنكه بشر را از اين عالم به عالم بالا ببرند،اند آمده

لطفي است از جانب خداي تبارك و تعالي به بشر كه قابل از براي اين                
 ايـن اسـت كـه       ءتربيت بشر به وحي خدا و به تربيـت انبيـا          است كه تربيت بشود و      

، چيزهائي كه اگر آن كارها را       ت مابين آن عالم و اين عالم      چيزهائي كه رابطه بوده اس    
كـه ايـن     كردنـد ما انجام بدهيم در تربيت معنوي ما دخالت دارد، آنها را به مـا بيـان                 

ما نمي دانيم البته كه آيا رابطه ما بين نماز و سعادت آن عالم چيست،               . كارها را بكنيم  
دانـيم    نمـي ،چه من و شما كه طبيب نيستيمداند، چنان دانيم خدا مي اش را ما نمي  رابطه

.  لكـن رابطـه دارد     ؛دهد با آن مرض چيست      ما بين اين قرصي كه طبيب مي       ةكه رابط 
 اين رابطه را ادراك كرده است و به ما گفته اسـت و مـا هـم بايـد                    ،م است آن كه عالِ  

  36.مان خوب بشود اطاعت كنيم تا مرض

   تربيت در نفس انسانةنتيج ـ بخش چهارم

يابـد و    ي مـي   در صورت برزخي او تجلّ     ،صفات ريشه يافته در نفس انسان     . 14صلا
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 صـورت برزخـي     ،اي از دنيـا رفـت، بـا آن ملكـه            انسان با هر ملكه    ،در وقت مردن  
 حشر او در صـورت انـسان        ،گيرد و تنها در صورت برخورداري از روح انساني         مي

  .خواهد بود

 باطن انسان اگر خُلقِ ـ  قيامتچه برزخ باشد يا  ـ   بعد از موتدر عالمِ 
ولـي  .  صورت ملكوتي او نيز صورت انساني اسـت   ،اش انساني باشد   و ملكه و سريره   

 صورتش انـساني نيـست و تـابع آن سـريره و             ،اگر ملكاتش غير ملكات انساني باشد     
 ، مثلا اگر شهوت و بهيميت بر باطن او غلبه كند و حكـم مملكـت بـاطن   ؛ملكه است 

 مناسب بـا    ؛ است  أ صورت يكي از بهائم    ،اش  انسان صورت ملكوتي   ،حكم بهيمه شود  
 و حكم بـاطن     غلبه كند اش    بر باطن و سريره     بعيت غضب و سب   ة و اگر ملك   .لقآن خُ 

و   اسـت  د صورت يكـي از اسـباع  ، شود، صورت غيبية ملكوتيه     جو سريره، حكم سبع   
ه شد، از قبيل    يطانياش داراي ملكات ش    اگر وهم و شيطنت ملكه شد و باطن و سريره         

، غيبت، صورت غيب و ملكوتش صورت يكي از شياطين است            هخدعه، تقلب، نميمه  
 أ منـش  ،و گاهي ممكن است به طريق تركيب دو ملكه يـا چنـد ملكـه              . به مناسبت آن  

شود، بلكه صورت    آن وقت به شكل هيچ يك از حيوانات نمي        . صورت ملكوتي شود  
 ـ  كه هيچ آن صو    ،كند غريبي پيدا مي   در ايـن عـالم      ،دهش و مـوحش بـدتركيب     رت م 

 نقل شده كـه بعـضي مـردم قيامـت           )صلي االله  عليه و آله     (از پيغمبر خدا  . سابقه ندارد 
  37.و انترها) ها(هايي كه نيكوست پيش آنها ميمون شوند به صورت محشور مي

ميزان ،  لكي داري تركيب م   تو قامت مستقيم و صورت خوش      ،اي بيچاره  

                                                 
 چهارپايان.   أ

 درندگي.   ب
 حيوان درنده.   ج
 درندگان.   د
 خبرچيني.   ه
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بايد استقامت باطني پيدا كني تا مستقيم القامت در          ؛ير از اين است    غ ،ملكوت و باطن  
بايد روحت روح انساني باشد تا صورت عالم برزخ و آخرتت صـورت           . قيامت باشي 
كني كه عالم غيب و باطن، كه عالم كـشف سـراير و ظهـور                تو گمان مي   .انسان باشد 

 38!؟اه در كار باشدملكات است، مثل عالم ظاهر و دنيا است كه اختلاط و اشتب

 بدان كه ميزان در اين صـر مختلفهو   كه يكـي از آنهـا انـسان اسـت و      
 و پيـدا شـدن مملكـت    ، وقت خروج نفس است از ايـن بـدن    ـ چيزهاي ديگر،باقي

در وقت خروج از بدن     ] انسان[ . كه اولش در برزخ است     ؛برزخ و غلبه سلطان آخرت    
و چـشم ملكـوتي      گيـرد   صـورت آخرتـي مـي       با آن ملكه   ،اي از دنيا رفت    با هر ملكه  

 خـود را بـه هـر        ، و خود او هم وقت گـشودن چـشم برزخـي           ؛بيند  او را مي   ،برزخي
هر لازم نيست كسي كه در اين دنيا به         .  اگر چشم داشته باشد    ؛بيند  مي ،صورتي هست 
 نقل از ]به[خداي تعالي مي فرمايد  . آن جا هم به همان صورت باشد،صورتي هست

خدايا چرا مرا كور محشور كردي با آنكه در دنيـا           : گويند در وقت حشر مي   بعضي كه   
 امـروز فرامـوش     ،چون تو آيات ما را فراموش كردي      : فرمايد  جواب مي  ؟چشم داشتم 

. بين داشتي، ولي باطن و ملكوتـت كـور بـود           ظاهر لكيِ تو چشم م   !اي بيچاره . شدي
 چشم بصيرت باطني كـه  ؛ بودي از اول كور و الاّ؛كوري خودت را حالا ادراك كردي    

 39. نداشتي،ندنآيات خدا را به آن مي بي
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  اهداف تربيت در اسلام  ـ فصل چهارم

  اهداف اعتقادي  ـ بخش اول

  :اند عبارتند از ه اهداف اعتقادي كه در تربيت اسلامي مورد توج.15اصل

1.جز خدا هت، اطاعت و تسليم در برابر هر چيز و هر كس ب رهائي انسان از عبودي.  

 ـ             ،اسلام  ت و   دين توحيد است و توحيد يعنـي رهـايي انـسان از عبودي
اطاعت و تسليم در برابر هر چيز و هركس به جز خدا؛  يعني گسستن بندهاي سلطة                 

؛ يعنـي   »هاي شـيطاني و مـادي      ترس از قدرت  « هاي بشري؛ يعني شكستن طلسمِ     نظام
 بكارگيري آنهـا  ،نسان قرارداده و از او  نهايتي كه خداوند در نهاد ا       تكيه بر اقتدارات بي   

 الهـي در   ة طلب كرده است؛ يعني اعتماد بـه وعـد         ،ناپذير فيي تخلّ   را همچون فريضه  
 به شـرط قيـام و مبـارزه و اسـتقامت؛            ،پيروزي مستضعفين بر ستمگران و مستكبرين     

يعني دل بستن به رحمت خـدا و نهراسـيدن از احتمـال شكـست؛ يعنـي اسـتقبال از                   
 ـ     زحمات   كنـد؛ يعنـي      ق وعـده الهـي، آدمـي را تهديـد مـي           و خطراتي كه در راه تحقّ

مشكلات راه را به حساب خدا گذاشتن و خود را به پيروزي حتمي و نهايي اميـدوار                 
كه نجـات جامعـه از هرگونـه سـتم و     ـ عني در مبارزه، چشم به هدف عالي  داشتن؛ ي
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را راهـي   ميانصي و هاي شخ  دوختن و عوض ناكاميـتبعيض و جهل و شرك است  
صل به اقيانوس لايزال قـدرت و       نزد خدا جستن؛ و خلاصه يعني خود را مرتبط و متّ          

  40.تشويش شتافتن حكمت الهي ديدن و به سمت هدف اعلي، با اميد و بي

 ـ در معيارهـاي الهـي و اسـلامي     ـبزرگترين تعريف براي يك انـسان    
41.ت خداستعبودي  

ها، براي يافتن كمال و هدايت او به هدف و            و حيرت  ها  نجات انسان از سرگرداني    .2
  .راه تكامل، با حركت در صراط مستقيم

خواهد كه مردم بياينـد در تحـت لـواي او، و آنهـا را از ايـن                   اسلام مي  
زنند، براي پيـدا   اند و حيرانند و اين در و آن در مي      هايي كه دارند و سرگشته     گرفتاري

آمـده اسـت    ـ   چي هست»كمال مطلق«يستند كه خودشان هم ملتفت ن ـ  كردن كمال
ها بيرون بياورد؛ همه را به يك راه مستقيم هدايت كند و تـا               اينها را از اين سرگرداني    

  42.آخر برساند

كردن انسان از ظلمت طبيعت و دنيا و رسـانيدن او بـه نـور قـرب خـدا و               خارج .3
  .وصول به حق تعالي

ات كريمه قرآن از آن ياد شده        اسلامي است كه در آي      اساسيِ ةلأيك مس  
ه دايمي داشـته باشـيم، و آن عبـارت از حركـت بـه سـمت               بايد به آن توج    ...است و 

 ـولِ إذِا       « ؛به الهي و اسلامي است حيات طيلِلرَّس هِ و تَجيبوا لِلَّـ يا أيَها الَّـذينَ آمنُـوا اسـ
  ييكُمحلمِا ي عاكُمـ ةي و ماي ـ خدا و پيامبر، شمارا به زنـدگ  أ؛»د  ب و پـاكيزه   حيـات طي

                                                 
كه شما را حيـات  خواند  دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مى! ايد اى كسانى كه ايمان آورده ؛ 24:انفال   أ .
  بخشد مى
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 ايـن   ؛رانـي نيـست    ت بردن و شهوت   حيات پاكيزه، فقط خوردن و لذّ     . كنند دعوت مي 
نفس هر انساني، او را بـه زنـدگي حيـواني           . خواست كه دعوت خدا و رسول را نمي      

كنند و براي شكم     همه حيوانات دنبال غذا واطفاي شهوت حركت مي       . كند ميدعوت  
 عبارت از اين است كه اين       »حيات طيبه «. كنند ده ماندن، مبارزه مي   و ساعتي بيشتر زن   

 فقـط   ،هدف عالي انـسان   . هاي عالي باشد   زندگي در راه خدا و براي رسيدن به هدف        
 اين كمترين چيزي است كه يك حيوان        ؛اين نيست كه شكمي را به هر شكلي پر كند         

عبارت از وصـول    دف اعلي    ه ،براي انسان  .تواند به عنوان هدف خود انتخاب كند       مي
 انسان براي رسيدن    .ق به اخلاق الهي است    به حق، رسيدن به قرب باري تعالي و تخلّ        

  43.به آن چنان هدفي، ابزارهاي مادي و معنوي را لازم دارد

اللَّه ولـِي الَّـذينَ    « ... است أ»إخراج مِن الظّلُمات إلي النّور « ،نقش تربيت  
   مهِخْرجنُوا يب»الظُّلُماتِ إلِىَ النُّورِ  مِنَ  آم  ...    مومنين است و    خداي تبارك و تعالي، ولي 

م اول، خداي تبارك و تعالي اسـت        معلّ.  به سوي نور   كند ميآنها را از ظلمات اخراج      
وسيلة وحي مـردم را      هوسيلة انبياء و ب    هب  مردم را از ظلمات به نور و       كند ميكه اخراج   
ت، به مراتب كمـالي كـه از بـراي انـسان            شق، به محب  ت، به ع  كند به نوراني   دعوت مي 

  44.است

 از بـسط   جمقصود مهم از صدور اين احاديث شـريفه و مقـصد اسـني              
 إه،  علوم الهي  فهام نكات علمي  ـ     ه و فلسفي  ه نيـست و نبـوده،      ه و جهات تاريخچه و ادبي

 ـ سبكبار نمودن نفوس است از عالم م       ،بلكه غايت القصواي آن     ـم طبيعـت و تو    ظلِ ه ج
دادن ارواح است به عالم غيب و منقطع نمودن طاير روح است از شاخـسار درخـت                 

                                                 
  خارج كردن از ظلمتها به سوي نور.   أ
 برد اند آنها را از ظلمتها، به سوى نور بيرون مى خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده؛ 257:بقره .   ب

 تر نزديك.   ج 
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 ـدنيا  و پرواز دادن آن است به سوي فضاي عالم قدس   ـ كه اصل شجره خبيثه است 
 عقـول و  ةو اين حاصل نيايد مگر از تـصفي .  كه روح شجره طيبه است  ؛و محفل انس  

 45.تزكيه نفوس و اصلاح احوال و تخليص اعمال

 46 

 »نـور « بـه    »ظلمـت مـاده   «خواهنـد مـردم را از         مي ...مكتبهاي توحيدي  
  47.بكشانند؛ به طرف خدا بكشند

 ـ ة مرتب ـ انسان را از مرتبة طبيعت تـا      تواند   ه مي كاست  اسلام    ؛ت روحاني 
  48.تربيت كند ت روحاني فوقتا

 ايـن صـراط     غايت تربيت، حركـت در صـراط مـستقيم و منتهـي اليـهِ              
  49.؛ اللّه است استمستقيم، كمال مطلق

 ـكه در راس آنها مكتب اسلام اسـت ـ مكتب هاي توحيدي      در عـين   
   پردازد مي[يات  حال كه به ماد [  لكن مقصد اين است كه      يات سر و كار دارند،    و با ماد

      مردم را طوري تربيت كنند كه ماد    ـ ؛ات نباشد يات، حجاب آنها براي معنوي  ات را   مادي
  كشن ات مي در خدمت معنوي       يات نظر دارنـد، نـسبت      د، در عين حالي كه نسبت به ماد

 ـ            كننـد و از     ه بـه معنويـات مـي      به زندگي دنيا نظر دارند، در عين حال مـردم را متوج
دهند ه نجات ميظلمت ماد .توجه به مادـياته و به ماد   به طوري كه تمام توجـه بـه    

 50.كشد ت مي ظلمات است و انسان را به ظلما؛ ظلمت است ـماديات باشد

 يـك راه    ؛»اهـدنا الـصراط المـستقيم     « :خوانيـد  در قرآن و در نماز مـي        
رسـاند و آن     مستقيمي هست كه اين راهي است كـه انـسان را بـه كمـال مطلـق مـي                  
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 يعني آن راهـي كـه انـسان را از    ...رود  از بين مي،]است [سرگرداني كه از براي انسان  
فرستد او را طرف يك راهي كـه          مي ؛آورد يها بيرون م   ها و از اين حيرت     اين آشفتگي 

ما از خدا در نمازهايمان مي خواهيم كه خدا هدايت كند ما را             . اش خداست  اليه منتهي
 51.راست و چپ...  نه راه كج و نه راهِ؛به راه مستقيم

  اهداف اخلاقي ـ بخش دوم

  :اهداف اخلاقي اسلام در تربيت عبارتند از. 16اصل

 ه عقول  تزكيه نفوس و تصفي.1

 بـراي   ؛ نفـوس اسـت    ة عقـول و تزكي ـ    ةمقصد قـرآن و حـديث، تـصفي        
  52.»توحيد«شدن مقصد اعلاي  حاصل

  53.تزكيه براي اين است كه نور هدايت در انسان واقع بشود 

  بين شدن و ترك خودبيني  خدا.2

   ؛ه به خدا داشته باشد و خودش را در مكتبش فاني كنـد          انسان بايد توج 
از اولياء خدا تعليم بگيريد كـه هميـشه دنبـال         . ..كتب مـن   بگويد م  ؛هي نگويد من  

آدم، . از آنها بايد تعليم بگيـريم و آدم بـشويم          ... نه دنبال خودشان   ؛اند مكتب بوده 
 خـدا ببينـد و هـر چـه هـم        ،شود كه خودش را هيچ نبيند و هر چه مي بيند           وقتي مي 
 مـال اوسـت و تمـام       ،هـا  تمام قدرت   أ»   اللَّه نُور السماواتِ و الْأَرض     « ؛ اوست ،هست
 مال اوست و همه چيز از اوست و ما هيچ هستيم و ايـن معنـا را بايـد ادراك                     ،نورها

                                                 
   خداوند نور آسمانها و زمين است؛ 35: نور  أ .
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اگر چنانچه مسلمين ادراك بكنند كه ما از خدا هستيم و بـراي خـدا بايـد                 . بكنيم
 54.بينند باشيم، ديگر آسيب نمي

   صالح شدن و تربيت انسانهاي مهذب و صالح.3

المدت، دراز مدت اين است كه شما خودتـان را تهـذيب             يلبرنامه طو   
ب شـديد بـه آداب      دؤ اينكـه م ـ   ةواسـط  شما حالا بـه   ... هايتان را براي آتيه    كنيد و بچه  

دب بـه   ؤب نباشـد، م ـ    لكن اولاد شما اگر چنانچه مهذّ      ؛كنيد  براي حالا كار مي    ،اسلام
 هر كسي كـه ايمـان نداشـته     و.كند  هيچ كار نمي،آداب اسلام نباشد، فردا براي اسلام 

باشد، كسي كه به خدا اعتقاد نداشته باشد، كسي كه به روز جزا اعتقاد نداشته باشـد،                 
توانند كشور خودشـان را      مردمي مي . شود كه براي كشورش مفيد واقع بشود       اين نمي 

ت خودشان را نجات بدهنـد كـه معنويـت          توانند مملكت و ملّ    حفظ كنند، مردمي مي   
 درازمدت ملـت مـا ايـن اسـت كـه      ةالمدت ملت ما، برنام     طويل ة برنام ...داشته باشند 

هـاي مـا، مادرهـاي       مهائي كه در تحت تربيت آنهاست، معلّ       هاي خودشان را، اين    بچه
هـاي مـا،     هـاي مـا، اسـتادهاي بچـه        هاي بچـه   هاي ما، معلم   هاي ما، پدرهاي بچه    بچه

اي ما، اينهـا معنويـات را بـه ايـن           ه هاي ما، گويندگان براي بچه     نويسندگان براي بچه  
 55. آشنا كنند آنها را با معنويات؛ملت بفهمانند

  رفتارياهداف  ـ سومبخش 

   اهداف رفتاري اسلام در تربيت .17اصل

  غير ي بهق عدالت در رفتار و رفع تعد تحقّ.1

 بـشر را   ةيك ديني است مال همه، يعني آمده است كـه هم ـ          هم  اسلام    
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 يـك قطـره، بـه       ، به صورتي كه يك بشر به بشر ديگر        ؛درآوردبه يك صورت عادلانه     
  انـسان   كه ، به تمام معنا   خواهد يك انسان عادلِ     مي ...ي نكند  تعد ،قدر يك سر سوزن   

 56.خواهد اين مطلب را اجرا بكند  مي...باشد

2.شي رحيمانه و با عطوفتنِ برخورداري از م 

 ـ«هـاي توحيـدي، اينهـا     طور مكتب  اسلام و همين     خواهنـد    مـي »سانان
 انـسان رفتـارش بـا برادرهـا و          ؛ رحيم اسـت   ،انسان؛   امين است  ، انسان ...درست كنند 

 57. با عطوفت است؛خواهرهاي خودش رفتار رحيمانه است

3.ات در عمل و تبديل شدن به يك نيروي رزمنده ومجاهد حذف لغويات و سهوي  

 ـ ل ؛هـزل نـدارد   . ي اسـت  اش جد   همه ؛اسلام شوخي هم ندارد      ات غوي
 كـه    ـ جديات است، هـم در امـور مـادي   ؛ي استاش جد  همه؛ات ندارد لهوي؛ندارد

 ـاسلام هر دو جهت را دارد   ـ ي و هـم امـور معنـوي كـه همـه      هم امور مـاد   داش جِ
 در مقابـل آنهـائي      ؛خواهد در مقابل كفار     جنگجو مي  ؛خواهد اسلام رزمنده مي  ... است

خواهـد    نمـي  ؛خواهد درسـت كنـد     لام مجاهد مي  كنند به مملكت ما، اس     كه هجوم مي  
   يك نفر آدم عي  اش درست كند كه اين آدم عياش را بكند و همـه چيـزش    اشياش، عي
اشـي و رقـصيدن    شرافتش را از بين ببرند و اين بـاز مـشغول عي        ة هم ؛را از بين ببرند   

 ؛ست لغو در آن ني    ؛ هزل در آن نيست    ؛ي است  يك مسلك جد   ؛ است داسلام جِ . باشد
 تيرانـدازي   ،ي كـه اسـلام اجـازه داده       ا آن بازي .  بازي در آن نيست    ؛لهو در آن نيست   

 آن هـم جنـگ      ؛سواري، مـسابقه در تيرانـدازي      سواري، مسابقه در اسب    است و اسب  
 ـاند  آن را اجازه داده، حتي برايش رهان هم قرار داده،است هـم   بنـدي   يعنـي شـرط   
 58... تربيت است؛ي است آنجاله جدأمس لكن ؛اند  آن را اجازه داده ـبكنند
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در اختيـار مـردم قـرار    ـ كه مكتب جهاد و دين مبارزه است  ـ اسلام را   
دهيد، تا عقايد و اخلاق خودشـان را از روي آن تـصحيح كننـد و بـه صـورت يـك                      

  59.]در آيند[نيروي مجاهد 

   به اسلام؟؟؟؟؟اريزگ  تلاش براي حفاظت از آمال انبياء و خدمت.4

 ؛هايي را تربيـت كنيـد كـه حفاظـت از انبيـا بكننـد               توانيد بچه  يشما م   
 ؛شما هم خود حافظ بايد باشيد و هم نگهبان درست كنيد          . حفاظت از آمال انبيا بكنند    

هاي شـما بايـد خانـه تربيـت          خانه.  آنها را تربيت كنيد    ؛نگهبان، اولادهاي شما هستند   
 60.اولاد باشد

يم جوانان خودمـان را، تربيـت كنـيم         ما هم بايد به تبع اسلام تربيت كن        
 وقتـي  ؛بانوان خودمان را، بانوان ما تربيت كنند اطفال خودشان را در دامـن خودشـان          

وقتـي كـه برومنـد شـوند و بـراي            كه بزرگ شدند، تربيت كنند آنها را تا برسند به آن          
61.گزار باشند ت خدمتاسلام و براي انساني 

  ...)، سياسي،فرهنگي(اهداف اجتماعي  ـ بخش چهارم

  : اسلام در تربيت ديني عبارتند ازاهداف اجتماعي. 18اصل 

ا هدف بسترسازي بـراي      ب »ق عدل تحقّ« و »رفع ظلم « براي ايجاد حكومت اسلامي     .1
   »اخلاق الهي« به  جامعهقتخلّ

، زنـدگي   )سلام االله عليه  (زندگي سيدالشهدا، زندگي حضرت صاحب        
شان اين معنا بوده است كـه در          همه ،ول، از آدم تا حالا     انبيا از ا   ة انبياي عالم، هم   ةهم



 ٣٢

 62.خواستند درست كنند  حكومت عدل را مي،مقابل جور

خواهـد    و مـي   كنـد  مـي  كـار و جهـاد و تـلاش          ، بشر كه در دنيـا     اصلاً 
هـا    براي اين است كه انسان     ؟ت خدا را در زمين به وجود بياورد، براي چيست         حاكمي
ق بـه   ها متخلّ   فايده اساسي و هدف اصلي اين است كه انسان         اصلاً .ت پيدا كنند  نوراني

 كارهـاي   ؛ق به اخلاق االله، مقدمه براي يك كـار ديگـر نيـست            تخلّ. اخلاق االله بشوند  
 ـة مقدم،عدل. ق به اخلاق االله اسـت ديگر، مقدمه براي تخلّ  ق بـه اخـلاق االله و    تخلّ

 ـ   . هاست نوراني شدن انسان   ران، بـراي همـين     ت پيـامب  حكومت اسلامي و حاكمي
  63. أ»انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق« ؛است

 معدلتپايه كربلا بر بنيان كندن ظلم و جور و سوق مردم به توحيد و                 
 64.بود

 بـدين معنـي اسـت كـه روح          ،هاي اخلاقي اسلام   برخورداري از ارزش   
 ممنوع و دوري از     فضيلت و پرهيزكاري و وارستگي و بردباري و اجتناب از شهواتِ          

انـدوزي و روي آوردن بـه        كـشي و نـامردمي و مـال        رص و آز و دنيـاطلبي و حـق        ح
هاي اخلاقـي در جامعـه رواج يابـد و بـه      خلوص و پاكي و پارسايي و ديگر خصلت    

  65.هاي اصلي به حساب آيد صورت ارزش

تا آن روزي كه حكومت تشكيل نداده بود، معنويـات را           ] پيامبر اسلام [  
 ـ     ،نكه توانست حكومت تشكيل بدهد     به مجرد اي   ؛كرد تقويت مي  ات  عـلاوه بـر معنوي

تـا  ـ  حكومت تشكيل داد و اين مـستمندان را از زيـر بـار سـتمگران      ؛ عدل كردةاقام
 ـآنقدر كه اقتضا داشت وقت بايـد كـساني كـه    ،  انبيـا ة مستمرةو اين سير.  نجات داد 

                                                 
   أ
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 66. باقي باشد، مستمرهة اين سير،دانند خودشان را تابع انبيا مي

 فرهنـگ   ، تربيت يك ملت به ايـن اسـت كـه فرهنـگ آن ملـت               ةقضي  
. شما كوشش كنيد كه فرهنگ را، فرهنگ مستقل اسلامي درسـت كنيـد            . صحيح باشد 

رات كـشور   هايي هستند كه مقـد      همان ،شوند هايي كه در اين فرهنگ تربيت مي       جوان
، امـين بـه     گـزار بـه مـردم      اگر اينها درست بار بيايند، همه خدمت      . در دست آنهاست  

 67.كند ق پيدا مي اينها در تحت رهبري اسلام تحقّة و هم؛المال بيت

  هاي قرآني  تنظيم نظام اجتماعي و تدبير امور زندگي بر طبق اهداف و شيوه.2

اساس اسـت و      بي ،در جامعه اسلامي هر چيزي كه خارج از قرآن باشد          
 زيـرا   ،از قـرآن بگيـرد     بايد اهداف خـود را       ، اسلامي است  ةملت ما كه خواهان جامع    

  68.ها در قرآن نهفته است ريشه و سرچشمه تكامل الهي انسان

هـا باشـد و عمـل و حركتـي در شـكل نظـام                اگر ديني فقـط در قلـب       
اجتماعي و تدبير امور زندگي با آن نباشد، اين ديـن طبـق معرفـت قرآنـي شكـست                   

ات اجتماعي و    موقعي است كه بتواند حي     ، زيرا پيروزي حقيقي هر دين     ؛خورده است 
  69.اقتصادي، جنگ و صلح و روابط فردي و اجتماعي مردم را تنظيم كند

 همراه بـا تـلاش و       ،كردن دنيا  يعني تلاش و پيشرفت در آباد      »حيات طيبه « تحقق   .3
  پيشرفت در مسير قرب الهي 

حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نمـاز بخواننـد، عبـادت               
 نه، حيات طيبه، يعني دنيا و آخـرت را          ؛ات نباشند ي و مادي   به فكر زندگ   كنند و اصلاً  
، يعنـي آن    حيـات طيبـه    ؛ حيات طيبه، يعني ماده و معنا را با هم داشـتن           ؛با هم داشتن  
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صنعت و بازرگاني و كـشاورزي را بـه اوج        ،كند مي، سازندگي   كند ميملتي كه تلاش    
 گوناگون در همه جهـت      هاي  پيشرفت ،كند ميرساند، قدرت علمي و تكنيكي پيدا        مي

 اين حالات، دل او هم با خداست و روزبه روز هـم بـا               ةآورد، اما در هم    به دست مي  
اين، آن هدفي است كـه پيـامبران        . اين، هدف نظام اسلامي است    . شود خدا آشناتر مي  

  70. مصلحان عالم گفتند؛اعلام كردند
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  نامه تربيت اسلامي آيين ـ فصل پنجم

  ذب به دين راه ج؛ محبت–بخش اول 

ت و دوسـتي     با هيچ چيز مثل بسط رحمـت و رأفـت و عـشق و صـميمي                .19اصل  
دست آورد و آنها را از سركـشي بـاز داشـت و بـه ديـن و                   هتوان دل مردم را ب     نمي
ت دعوت كردنوراني.  

 گاه از   ،عشق و صميميت قادر به انجام كارهايي است كه سرپنجه تدبير           
   71.انجام آن ناتوان است

اسمي است  ،و اين اسم رحمت.  أودج الورَهالله الرحمن الرحيم ظَسم اببِ 
 ـ  بيشتر خود را به آن معرفي فرموده، و در هر يك از سو             ،كه حق تعالي   آن را  ،هر قرآني 

س روزافزون شـود و      آن ذات مقد   ةتكرار فرموده تا دلبستگي بندگان به رحمت واسع       
   72 .م شدن قلوب قاسيه شود تربيت نفوس و نر بئ منشِ،دلبستگي به رحمت حق

 

                                                 
 .وجود آمد به»  الرحمن الرحيمبسم االله«عالم موجودات با .   أ
 آغازكننده.   ب
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 73 

 محبـت داشـته     ؛ دوست باشند  ؛خواهد همه با هم برادر باشند      اسلام مي  
 هـيچ   ؛ برادرنـد همـه     أ؛»   سرُرٍ متَقـابِلين    إخِْواناً على  «باشند كه     مثل اهل بهشت   ؛باشند

 74.حقد و حسدي در آنجا نيست

ت ح دوسـتي و مـود     رفـت و ط ـ   أبا هيچ چيـز مثـل بـسط رحمـت و ر            
و لهـذا،   . توان دل مردم را به دست آورد و آنها را از سركشي و طغيان بازداشـت                ينم
  مظاهر رحمت حق ـ جل و علا ـ هستند، چنانچه خـداي تعـالي معرفـيِ     ، عظامءانبيا

 سـوره  ،را فرموده در آخر سـوره توبـه ـ كـه خـود     ) صلي االله عليه و آله(رسول اكرم 
م رسـولٌ مِـنْ أَنْفـُسكُِم عزيـزٌ علَيـهِ مـا عنـِتُّم        لَقَد جاءكُ «: غضب است ـ به اين نحو 

شدت شفقت و رافت آن بزرگـوار بـر          و در  . ب» حريص علَيكُم بِالمْؤمِْنينَ رؤفُ رحيم    
لعَلَّـك بـاخِع     «: همه عائله بشري بس است آيه شريفه اول سـوره شـعرا كـه فرمايـد               

  75  ج» نَفْسك أَلاَّ يكُونُوا مؤمِْنين

 مردم را دعـوت  ،وسيله انبيا و به وسيله وحي      هب ...ي تبارك و تعالي   خدا 
 به  كند مي دعوت   ؛ به عشق  كند مي دعوت   ؛ به كمال  كند مي دعوت   ؛ت به نوراني  كند مي

 76 . به مراتب كمالي كه از براي انسان استكند مي دعوت ؛محبت

ود كـه فـضاي      اين ب  - صلي االله عليه و آله     -يكي از كارهاي رسول اكرم     
 مـردم در آن،     ةجامعه را يك فضاي مهربان و سرشار از مهر و محبت بـسازد تـا هم ـ               

 بـه يكـديگر     »خوشـبيني « و   »حسن ظن « نسبت به يكديگر محبت بورزند و به چشمِ       

                                                 
  رند، و بر تختها رو به روى يكديگر قرار دارندددر حالى كه همه برا؛ 47: حجر   أ .
به يقين، رسولى از خود شما بسويتان آمد كه رنجهاى شما بر او سخت است و اصـرار بـر هـدايت شـما دارد و نـسبت بـه                         ؛  128: توبه  .   ب

  بان استمؤمنان، رئوف و مهر
 آورند خواهى جان خود را از شدت اندوه از دست دهى بخاطر اينكه آنها ايمان نمى گويى مى؛ 3: شعراء.   ج
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  77. امروز هم تكليف ما همين است؛نگاه كنند

هـاي موجـود در     ارزشةكننـد   لمـس ؛با محبت و بزرگواري و گذشـت     
شـان،    و جوهر الهي را در افراد كشف و با جذب و رشد دادن بـه تربيـت                 افراد باشيد 

 78. اسلامي تربيت كنيدآنها را به نموِ

  تلاش براي هدايت همگان ـ بخش دوم

داند و حق بشري براي آنها قائل اسـت و            اسلام تمام افراد عالم را بشر مي       .20اصل  
  .كند به آنها با نظر محبت نگاه مي

 ةدر اسلام حقوق هم ـ   . ها هيچ فرق نيست     اقشار ملت  در اسلام ما بين     
 حقـوق يهـود و      ؛ حقوق مـسيحيين مراعـات شـده اسـت         ؛ها مراعات شده است    ملت

داند و حق بشري براي آنهـا         تمام افراد عالم را بشر مي      ؛زردشتيين مراعات شده است   
 79 أ.كند ت نگاه مي تمام عالم را به نظر محب؛قائل است

 تمام بـشر را، هـيچ قـوم و          ؛ده است كه بشر بسازد    نظر اسلام به اين بو     
 بـا    ـ با شـمال و جنـوب  ، با شرق يا غرب  ـ ندارد ب دون قطبي،خويشي با يك قطبي

يعني آمـده اسـت    ؛اسلام يك ديني است مال همه...  هيچ قوم و خويشي ندارد،جائي
 ؛آورد به يك صورت عادلانه در     ؛خواهد در آورد    بشر را به اين صورتي كه مي       ةكه هم 

   ج.ي نكند يك سر سوزن تعد به قدر،به صورتي كه يك بشر به بشر ديگر يك قطره

خواهد همه را به عالم قدس        افراد بشر است و مي     ة هدايت هم  ، هدف اسلام  .21اصل
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  . شوند»انسان كامل« ،برساند و همه

 تمام عالم به عـالم قـدس        ؛ روحاني بشوند  ،خواهد تمام عالم    مي ،اسلام 
 ،اسلام براي نجات مردم بشر آمده است كه از ايـن علائـق جـسماني              . نزديك بشوند 

أ.ات برسدآنها را رها كند و به روحي   

خواست، همه مردم را علي بن ابيطالـب    مي)صلي االله عليه و آله    (پيغمبر 
  80. كند)عليه السلام(

اي   رستگاري را براي مردمي خاص و زماني خاص و منطقـه           ،دين خدا  
كنـد و آن را مخـصوص بخـشي از           را بر مـردم تحميـل نمـي        آن   ؛خواهد خاص نمي 

 در همه جا و همه وقت و نسبت به          ، مردم ة بلكه هم  ؛داند هاي زندگي آنان نمي    عرصه
 مخاطب پيامبران خداينـد و آنـان بـا جلـب ايمـان و               ،زندگي فردي و اجتماعي خود    
كننـد و صـراط      ها، هدايت الهي را به آنـان هديـه مـي           برانگيختن خرد و تلاش انسان    

  81.گشايند سوي فلاح و صلاح را در برابر آنها مي ه بمستقيمِ

يان تربيتي حضور داشـته      بايد مرب  ،هائي كه انسان حضور دارد     در همه مكان  . 22اصل
  .ها مشغول باشند و به تربيت انسان

 تحت تربيت انـسان قـرار       ، از همان كودكي   ؛ها بايد از اول باشد      تربيت 
هائي باشند كه تربيت كنند انسان را و          يك مربي  ،ر هر جا كه هست    بگيرد و بعد هم د    

  82.تا آخر عمر هم انسان محتاج به اين است كه تربيت بشود

 احتياج به تربيت و تزكيه دارند و همه بايد براي تربيت            ردم، قشرهاي م  ة هم .23اصل
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  .عمومي تلاش كنند

 در ايـن    جمهوري ما وقتي اسلامي مي شود كه خداي تبـارك و تعـالي             
 تمـام قـشرهاي   ؛جمهوري اسلامي محتاج به تربيت و تزكيه اسـت . ملت حاكم باشد

 احتيـاج بـه تعليمـاتي كـه از          ؛ها احتياج به تربيت و تزكيه دارنـد         ملت ةملت ما و هم   
  83. دارند، انبيا آمده استةناحي

 ةاش بـه عهـد      ادامه ؛ بايد زندگي او را ادامه بدهيد      ،اسلام را زنده كرديد    
از كسي كه شخص اول روحانيون هست و مراجع هـستند، تـا آن طلبـه،                ست؛  همه ا 
خطبا تكليـف دارنـد كـه بـا خطبـه و بـا              . اي كه مشغول است در درس خواندن       بچه

 جمعـه و جماعـات بـا آن         ةعلمـا و ائم ـ   .  مردم را بيدار كنند و حفـظ كننـد         ،صحبت
  84.سنگرهايي كه دارند مردم را در سنگر حفظ كنند

هـا را بيـدار       ملـت  ،اي كـه بتواننـد      با هر وسيله   ... جوان ةاميد است طبق   
 حتـي در    ؛ خطابـه، كتـاب و آنچـه موجـب آگـاهي جامعـه اسـت               ، نثر ، با شعر  ؛كنند

  85.اجتماعات خصوصي از اين وظيفه غفلت نكنند

بخشي به گرايش عمومي به اسلام و        ها و جهت   نقش اصلي در هدايت انسان    . 24اصل
  .شناسان است  علما و دينة به عهد،قرآن

ها وجود دارد و آن بازگشت به قرآن و اسـلام            امروز اميد بزرگي در دل     
هـا را    چه كساني انـسان     . ق بخشد  جهان را تحقّ   ةل دوبار خواهد تحو  است و اسلام مي   

هدايت خواهند كرد و آينده را به آنان نشان خواهند داد؟ طبيعـي اسـت كـه علمـاي                   
  86. اصلي در اين رابطه به عهده دارند نقش اساسي و،شناسان امروز و دين
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 با استفاده از روحـانيون و       ،شما كوشش كنيد با افرادي كه تماس داريد        
 ة اگر جنبه ايمان مـردم تقويـت شـد، هم ـ          . روح ايمان را در آنها تقويت كنيد       ،موعظه

  87.شود امور به راحتي انجام مي

  بيان برهاني حق و تثبيت عقايد ديني ـ بخش سوم

حتـي در راه  ـ  بايد برهاني باشد و از تحميل عقايـد   ،اندن مطالب حقفهم. 25اصل
 ـ،عيبايد خودداري كرد و اثبات مدـ حق    اسـتدلال و شـواهد مـتقن و    ة بدون ارائ

  .آميز بر خلاف معيار اسلامي است دار و اهانت استفاده از كلمات نيش

دايت بايد مردم را به اين راه دعوت كرد و منحرفين را به راه راست ه ـ               
  88. نه با جنگ و جدال؛ بايد فساد آنها را با برهان از بين برد؛كرد

انسان كامل آن است كه اگر فهميد كه حرفش حق است با برهان اظهار               
،  أ»  لا إِكْراه فيِ الـدين     «اينكه در قرآن كريم دارد كه        .كند و مطالبش را برهاني بفهماند     

اگر چنانچه تربيت شـده باشـد       ... كان ندارد شود كرد؛ ام    عقايد نمي  براي اينكه تحميل  
 آگـاه كنـد مـردم را بـر          . تحميل نباشد  ؛طلبي را كه دارد به مردم بفهماند      با برهان آن م   
  89. بايد از اين راه برويد]كه [ نه اينكه تحميل كند به مردم،ستاينكه راه اين ا

يت خيزد و به من   ميدعوتي كه از زبان بر    . به خدا دعوت كنيم نه به خود       
خيزد و به ارزشهاي    مي دعوتي كه از دل پاك بر      ،ها متكي است، دعوت به خود است      
  90.الهي متكي است، دعوت به خداست

تمام اصول اسلامي بايد در ذهنها عميق و راسخ شود و اكتفـا بـه پـذيرش       . 26اصل
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  .عاشقانه و حتي ايمان صادقانه و  صحيح نيست

 تمام اصول اسـلامي، بايـد   . چيز مهمي است،عمق گرفتن تفكر اسلامي  
اين گونه مسائل كه امروزه بـراي مـردم   . به صورت عميق و راسخ، در ذهنها جا بيفتد       

 نـه از    ؛ از روي يك ايمان صـادقانه و عاشـقانه اسـت           ،ما جا افتاده و قبول شده است      
 91.روي يك ثبات عقيدة راسخ و نافذ در ذهن

 سـابق  يوگسلاوى مناطق بعضى و سارايوو شهر به پيش سال چند بنده 
 غيـر  صـد  در صـد  آنهـا،  زنـدگى  ظاهر. كردم مشاهده نزديك از را مسلمانان و رفتم

 كـار  سرِ بر كمونيستى حكومت هنوز روز، آن. بود اسلامى هايشان  انگيزه اما اسلامى،
 چـون  اسـت،  آمده جا  آن به اسلامى كشور يك جمهور رئيس ديدند  مى وقتى اما بود؛

 جمـع  مسجدشان در. ريختند  مى شوق اشكِ و ايستادند  مى انهاخياب در بودند، مسلمان
 را ايرانـى  هيأتِ زنانِ چادر يا مردان لباس رسيدند،  مى كه ما همراهان به و بودند شده
 مبلّغ يك كه  اين مگر شود  نمى ابدى انگيزه، اين! خوب .است انگيزه اين،. بوسيدند  مى

  أ.كند ماندگار را آن و برود جا آن به حسابى منطق و فكر يك با خوب،

  دستورالعمل تربيت ـ بخش چهارم

 راهي اسـت كـه از ناحيـه وحـي از خداونـد رب               ،تنها راه تربيت صحيح   . 27اصل
 ـ              ن و در سـيره آن      يالعالمين توسط انبياء ارائه و توسط اهل بيـت علـيهم الـسلام تبي

ه مربيـان   بزرگواران تجلي يافته است و تربيت ما نبايد هيچ تفاوتي بـا روش و سـير               
  .حقيقي عليهم الصلوه و السلام داشته باشد

                                                 
 »قـم  ى  فيـضيه  ى  مدرسـه « صـحن  در خـارجى  و ايرانى طلاب و روحانيون ديدار در بيانات.   أ
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تنها راه تربيت و تعليم راهي است كه از ناحيه وحي و مربي همه عالم                 
 ـرب العالمينـ   تنها راه آن راهي است كه از ناحيه حق تعالي ارائـه مـي شـود و آن     

ند و آن تهذيبي است كه با تربيت الهي به وسـيله انبيـا، مـردم آن تربيـت را مـي شـو           
  92.علمي است كه به وسيله انبيا بر بشر عرضه مي شود

بايد معلمين توجه داشته باشند اولا به شغل شريف خودشان كه شـغل               
انبيا مسئولند لكـن    . انبياست و ثانيا به مسئوليت خودشان كه همان مسئوليت انبياست         

ن درسـت   درست آنها عمل مي كنند، از مسئوليت درست بيرون مـي آينـد، از امتحـا               
آنها مامور به تربيت هستند و تربيت مي كنند و آنقدري كـه از عهـده                . بيرون مي آيند  

شما هم همان مسئوليت را داريـد و همـان شـرافت را، كانـه               . شان برآمد عمل كردند   
اين سـايه بايـد     . فرهنگ سايه اي است از نبوت و فرهنگي ها سايه اي هستند از نبي             

اينكه مي گويم سايه، براي اين است كـه         .  عمل كرد  عمل كند به آنطوري كه ذي ظل      
سايه از خودش هيچ نبايد داشته باشد همانطوري كه يك سايه اي وقتي كه مي افتـد                 
روي زمين از يك شخصي، حركت، حركت شخص است و سايه به حركت شـخص               

  93.كند ميحركت 

اصل و اساس زندگي ما و حركت ما و تلاش ما در همه جـا از جملـه                   
  94.يم و تربيت، اسلام استدر تعل

تربيت بشر به وحي خدا و به تربيت انبياء اين است كـه چيزهـائي كـه                  
رابطه بوده است مابين آن عالم و اين عالم، چيزهائي كه اگـر آن كارهـا را مـا انجـام                     

  95.بدهيم در تربيت معنوي ما دخالت دارد، آنها را به ما بيان كردند

ا در آن ورق كه بايد تربيت بـشويم،         بعث انبيا براي تربيت ماست كه م        
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 انبيا آمده اند كه     ...جوري تربيت بشويم كه آنجا هم زندگيمان زندگي سعادتمند باشد         
ما را از اين عالم طبيعت كم كم تربيت كنند و آن مقداري كه مربوط به تربيـت هـاي                    

شـند يـك   كـه اگـر انبيـا نبا   ـ معنوي است به ما بفرمايند به وحي من االله تعالي تا مـا   
 ـحيواني هستيم كه هر چه هست همين طبيعت است، بيشتر از اين ادراك نداريم  مـا   

را ببرند به آن عالم و تقويت كنند كه ما وقتي از اين عالم منتقل به يك عالم ديگـري                    
  96.شديم زندگي آن عالم هم يك زندگي سعادتمند باشد

اي همانطوري كه تربيت هاي مناسـب بـا طبيعـت هـست، تربيـت ه ـ                
مناسب با مراتب ديگرش هم هست كه بعضي هايش را بشر مي تواند مطلع بـشود و                 

اطلاع را خـداي تبـارك و       . بعضي هايش را و بيشترش را بشر نمي تواند مطلع بشود          
تعالي دارد و بعث انبيا براي اين است كه اين بشر اين چيزهايي را كه اطـلاع نـدارد،                   

 تـا اطـلاع بـر     ؛ مطلع نيست و كيفيت تربيت را      اين مراتب از انسانيت را كه خود بشر       
 آمدند تا اين انسان را به آن مراتبي         ءانبيا. خود درد و دوا نباشد نمي شود معالجه كرد        

علماي طبيعت نمي توانند اين مراتب را اطـلاع پيـدا كننـد و تربيـت           كه كسان ديگر،  
  97.كنند انسان را، اين مراتب را تربيت بدهند 

.  مبدا اين است از اين جا بايد رفـت ،عليمات انبيا كنيدخودتان را تبعه ت   
و راه را     طبيعـت  آنها راه را مي داننـد،          ، ما راه را نمي دانيم     ،آنها راه را نشان داده اند     

  98. راه سلامت را مي دانند، آنها راه سلامت را به ما گفته اند،مي دانند

يند و بگويـد    در سير الهي لازم نيست كه انسان در يك گوشه اي بنـش              
خير، سير الي االله همان سيره و روش انبيـا و           . من مي خواهم سير الي االله داشته باشم       

خصوصا پيغمبر اسلام و ائمه معصومين است كه در عين حالي كه در جنگ وارد مي                
 همـه چيـز سـير الـي االله     ؛شدند و مي كشتند و كشته مي دادند و حكومت مي كردند        
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  99.بود

  كـه و به همه اقشار مـسلمين  ه همه اقشار انسانيمن توصيه مي كنم ب 

 بايد تربيـت اسـلامي بـشوند، بايـد روي           ،اگر بخواهند اينها غلبه كنند بر مشكلاتشان      
  100.نقشه اسلام حركت كنند، قرآن هادي آنها باشد

تمسك به اسلام بكنيد      جديت بايد بكنيد و خودتان را مهذب بكنيد و         
  101. بشويد]اي [با احكام اسلام، افراد شايسته اعمال خودتان را تطبيق بكنيد و

   محوريت سعي و تلاش انسان در تربيت ـ بخش پنجم

تلاش و كوشش انسان تنها عامل در كسب نتـايج و دسـتاوردها و حفـظ                . 28اصل  
آنهاست و آنچه به انسان مي رسد از خير و شر و كسب مراتـب عـالي انـساني يـا                     

  . خود اوست  نتيجه كوشش،تباهي در دنيا و آخرت

؛ اين مربوط بـه     أ» منْ كانَ يريد العْاجِلَةَ عجلْنا لَه فيها ما نَشاء لمِنْ نُريد           « 
آن كسانى كه دنبال ارزشها هستند و دنياى ارزشى         . خواهند  كسانى است كه دنيا را مى     

، خواهنـد   مـى  را كه همان آخرت است، و آخرت الهى را كه همان ثواب الهى اسـت،              

ئِـك كـانَ     لَها سعيها و هـو مـؤمِْنٌ فَأُول          و منْ أَراد الĤْخِرةََ و سعى      «طورند؛    همينآنها هم   
؛ مـا همـه را كمـك         ج» كُلا نمُـِد هـؤُلاءِ و هـؤُلاء          «: فرمايد  بعد مى  . ب»سعيهم مشكُْوراً 

ش كـرده  هركس كه تلاش كـرد، در همـان راهـى كـه تـلا     . كنيم؛ اينها را و آنها را  مى
تـلاش، معيـار و ميـزان بـراى بـه دسـت آوردن              . كنـد   است، خـدا بـه او كمـك مـى         

                                                 
  دهيم  مى- و به هر كس اراده كنيم-طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهيم را مى) دنيا(زندگى زودگذر ) تنها(آن كس كه ؛ 18:اسراء.  أ
از ( سـعى و تـلاش او،        - در حالى كه ايمان داشته باشـد       - و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و كوشش كند               ؛19:اسراء.  ب

 پاداش داده خواهد شد) سوى خدا
  دهيم هر يك از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمك مى؛ 20:اسراء .  ج
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تاريخ . شود  تلاش نمى   طور است؛ يعنى بى     حفظ دستاوردها هم همين   . دستاوردهاست
   أ.در مقابل ماست

  كـه شر، از خود آدم است؛ آنچه آيد از خير و بر سر انسان مي  كه  چه   آن 
رساند كوشش خود انسان و آنچه كه انسان را به           ميانسان را به مراتب عالي انسانيت       

  102. استانسانكشد، خود انسان و اعمال خود  تباهي در دنيا و آخرت مي

خداى متعال نعمتهاى معنوى را هم مثل نعمتهاى مادى، آسـان و ارزان              
ى   همچنان كه همـه   . كند  دهد؛ و اگر بدهد، آن را آسان و ارزان براى ما حفظ نمى              نمى

هاى بشر به تبع تلاش و پيگيرى اسـت، حفـظ آنهـا هـم بـه تبـع تـلاش و                      دستاورد
كنيـد كـه ملتهـايى پيـشرفتهاى علمـى و             اگر مشاهده مى  . مجاهدت و فداكارى است   

انـد و عزتـى    ثروتمند شـده  ـ  اند تكنولوژيكى يا سيادت سياسى و اقتصادى پيدا كرده
  103.اصول اسلامى استاين يكى از . هرچه هست، تابع تلاش است ـ اند پيدا كرده

خودتان را بـا تربيـت      . جوان دانشجو و دانش آموز بايد خودسازي كند        
امور تربيتي خوب است، معلـم تربيتـي خـوب اسـت، گوينـده تربيتـي          . ديني بسازيد 

خوب است، اما آن كسي كه از درون خود، موعظه كننده و تربيت كننده يـي نداشـته                  
 بـا نفـس   ،خودتان را بـسازيد .  كارش نمي آيداين تربيتها به ـ  واعظ من نفسه ـ  باشد

 اجراي حكم الهي را در محدوده شخص خودتان بـزرگ بـشماريد و بـه        ،مبارزه كنيد 
نماز، به توجه به خدا، به دعا و به توكل اهميت بدهيد، اين شما را پـولادين خواهـد                   

  104.كرد

 م خـود  يمـا شـد   و محاصره اقتـصادي     ش آمد   ي كه پ  يليتحماين جنگ    

                                                 
  18/11/70) مدظله العالي(بيانات رهبر معظم انقلاب  أ
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 از آن قطعـات را  يك ـي ،ن بـود ي ـاگر قبـل از ا    .ن قطعات را درست كردند    يا.. .ايرانيها
  105.از باب اينكه شخصيتشان را گم كرده بودند ،توانستند درست كنندينم

راه همين است و غير از اين نيست، ولي انسان بايد با پاي خويش ايـن         
 106.راه را بپيمايد تا نتيجه بگيرد

بات اسـت و    ا و آخرت تابع نظام اسـباب و مـسب          كارهاي حق تعالي در دني     .29اصل
هاي برجسته هست، براي هـر كـسي كـه در راه خـدا               توفيقات الهي كه براي انسان    

  . تلاش كند خواهد بود

 در ايـن عـالم از روي نظـام          ؛اسـت كارهاي حق تعـالي از جـزاف مبرّ         
اليـق  بلكـه آن عـالم      . وترتيب اسباب و مسببات است، در آن عالم هم همينطور است          

تمام نظام عالم آخرت از روي تناسـبات و اسـباب   . به نظام و اسباب و مسببات است      
 107.است

و تربيـت كنـيم       كنتـرل كنـيم    ،ما خودمان را اگر توانستيم اصلاح كنـيم        
 و آن توفيق الهي كـه بـراي اشـخاص صـحيح             ...خودمان را، مراقبت كنيم از خودمان     

  108.متعهد هست، براي ما هم هست

  لاش براي رهانيدن انسان از علائق دنيويت ـ بخش ششم

 خبيثه است و اسلام آمده اسـت كـه بـشر را از علائـق                ة اصل شجر  »دنيا« .30اصل
  .دنيائي نجات دهد و او را متوجه عالم غيب كند
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 از بسط علوم     أمقصود مهم از صدور اين احاديث شريفه و مقصد اسني           
يخچه و ادبيـه نيـست و نبـوده، بلكـه           فهام نكات علميه و فلسفيه و جهات تار        اِ ،الهيه

  ـغايت القصواي آن سبكبار نمودن نفوس است از عـالم م  م طبيعـت و توجـه دادن   ظلِ
ارواح است به عالم غيب و منقطع نمودن طاير روح است از شاخـسار درخـت دنيـا،            
كه اصل شجره خبيثه است، و پرواز دادن آن است بـه سـوي فـضاي عـالم قـدس و                     

و اين حاصل نيايـد مگـر از تـصفيه عقـول و         . شجره طيبه است  محفل انس، كه روح     
  109.تزكيه نفوس و اصلاح احوال و تخليص اعمال

 110 

 و معـاد و زهـد و تـرك          أ جامع اخلاق و دعوت به مبد      ،...قرآن شريف  
دنيا و رفض طبيعت و سبك بار شده از عالم ماده و رهسپار شدن به سرمنزل حقيقت                 

 111 .است

ب معـالج   يك طب ي مثل   ،م خود ي و فضل عم    به رحمت واسعه   يحق تعال  
 يك ـي به   ي دهد؛ گاه  يز م يا پره ي از دن  يو پرستار عطوف است كه هر كس را به طور         

 يات م ي محفوف به بل   ي او طور  يثروت و غنا را برا    .. .ن حال ي دهد و در ع    يثروت م 
 اسـت كـه     ين شخص طـور   ي مزاج ا  . كند يا و حب او منصرف م     يكند كه او را از دن     

ند و اهل دنلا    يب يد م ي به واسطه آنكه سعادت را در مال و منال شا          ،ر كند يا فق اگر او ر  
.. . افتد ي م يل آن به هلاكت ابد    ي شود و در تحص    يا م ي متوجه به دن   ،داند يد م يرا سع 
ا ي ـكند و قلوب آنهـا را از دن        ي كند وآنها را اصلاح م     ين را به فقر مبتلا م     ي مومن يگاه

  112.دي فرمايمنصرف م

                                                 
  نزديكتر  أ
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تو ما را از منزل حيواني، مي خواهي به اوج انساني و جوار             !...آن اي قر  
  114.رحماني برساني

 ؛قات آن است   نتيجه وارستگي از دنيا و تعلّ      ،ها و آرامش قلوب    نجات انسان . 31اصل
  .كه با ذكر دائمي خدا حاصل مي شود

آنچه ماية نجات انسانها و آرامش قلوب است، وارسـتگي و گسـستگي              
  115.شود  كه با ذكر و ياد دائمي خداي متعال حاصل ،قات آن استاز دنيا و تعلّ

 كسب قدرت معنوي از طريـق رهـا شـدن از            ، راه هدايت و نجات انسانها     .32اصل
شهوات هوا و هوس و خود خواهي ها و تربيت انـسانهاي پـاكيزه از دنيـا طلبـي و                    

  . قدرت استأخود محوريها و اتصال به مبد

ر سنگين هـدايت بـشر و نجـات انـسان را بـر         ما به عنوان كساني كه با      
 بايد به خودمان بپردازيم، بايد نفسهاي خودمان را اصلاح كنيم، بايـد              ايم،دوش گرفته 

 ـ ـ  كه خدا در ما به حد اعلي به وديعه گذاشته است ـ  قدرت معنوي انساني را ل از گِ
م و آن را    ها نجات بدهي    ها و خودپرستي    و لاي شهوات و هوا و هوسها و خودخواهي        

  116.قوي كنيم

گمان نكنيد كـه خودمـان يـك        دل ها را به آن مبدا قدرت متصل كنيد،           
هاي دنيايي بيرون برويد و وابسته كنيد خودتان را بـه آن             از اين وابستگي  ! چيز هستيم 
  117.مبدأ قدرت

آن نيروي خدائي كه از اول اسلام را تقويت كـرد همـين اسـت كـه در          
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 پشت بـه انانيـت      ؛به عالم غيب   ]كردن[ به دنيا و رو      ]دنكر [پشت: شما پيدا شده بود   
اين را حفظش كنيد، اين نعمتي كه خـدا بـه           . خود و رو به رحمت الهي، قدرت الهي       

 اين نيروي خدائي را حفظـش كنيـد، حفـظ بـه ايـن               ...شما داد و شما را متحول كرد      
  118است كه باز توجه تان به آنجا باشد

ي كه دشمن پنجاه، شصت سـال بـه طـور           ي   در جامعه  ،هنر امام اين بود    
، كار كـرد    تا آن را به لجنزار فساد بكشاند       مستقيم و غيرمستقيم روي آن كار كرده بود       

ايـن، فـتح    : خود آن بزرگـوار فرمـود     . وجوانانش را مثل گل، پاك وپاكيزه تربيت كرد       
  119.الفتوح است

  تا رسيدن به خدااسلام تبعيت از الگوي تربيتي  ـ بخش هفتم

 ة از طريق ارائ   ،دعوت به صراط مستقيم، علاوه بر هدايت و راهنمائي زباني         . 33اصل
  .الگوي تربيتي انجام مي شود

كوشش انبيا از اول تا آخر اين بوده است كه اين موجود را بـه صـراط                  
مستقيم دعوت كنند و راه ببرند، نه همان هدايت و گفتن تنها، بلكه راهنمايي و الگـو                 

مال و در افعال و در اقوال، بـراي اينكـه ايـن موجـود را بـه آن                   بودن خودشان در اع   
  120.كمالي كه لايق است، برساند

 هبه عنوان الگوي تربيتـي، را      ) السلام معليه(تبعيت از پيامبران و ائمه اطهار     . 34اصل  
  . صحيح تربيت است

. ت كنيم  كه از پيامبر تبعي    ،خداي متعال به ما مسلمانان دستور داده است        
آن بزرگوار، نه فقط در گفتـار خـود، بلكـه در    . عيت، در همه چيز زندگي است    اين تب 
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رفتار خود، در هيأت زندگي خود، در چگونگي معاشرت خود با مردم و با خـانواده،                
اش با دشمنان و بيگانگان در رفتارش با ضعفاء و          در برخوردش با دوستان، در معامله     

معه اسلامي ما آن وقت بـه معنـاي واقعـي           جا. با أقويا، در همه چيز اسوه و الگوست       
اگر بـه طـور     .  جامعه اسلامي كامل است، كه خود را بر رفتار پيامبر منطبق كند            ،كلمه

لااقـل شـباهت بـه آن     ـ  كـه نيـست   ـ  صددرصد مثل رفتار آن حضرت عملي نيست
بزرگوار باشد؛ عكس جريان زندگي نبي اكرم بر زندگي ما حاكم نباشـد؛ در آن خـط                 

  121.كنيمحركت ب

گويد به طرف من بياييد، مثل آن كسي است كه در قله            امام كه به ما مي     
ايـن  . گويـد بـه ايـن طـرف بياييـد         كوهي ايستاده وبه مردمي كه در دامنه هستند، مي        

. توانند به آن قله برسند معنايش آن نيست كه هر يك از اين راهروان و كوهنوردان مي           
كسي پايين نرود؛ كسي طـرف      !  اين طرف بياييد   گويد راه اين طرف است، بايد     نه، مي 

 راه حركت اين طرفي اسـت       ،خواهيد درست حركت كنيد   يعني اگر مي  ! سقوط نرود   
  122.امكه من ايستاده

 تربيـت  كـه  پيداسـت  البته. كشاند طور  همين سال ده را حكومت پيامبر 
تواند مردمي   اين ده سال، براي اين كه ب       ...نيست دفعى كار است؛ تدريجى كار انسانها

 ...را كه درست برضد اين خصوصيات بار آمدند، متحول كند، زمان خيلي كمي است             
مي شود در طول ده سال آنها را انسان كرد، آنها را مسلمان كرد، اما نمي شود ايـن را                    

 اين مساله وصايتي كه شيعه به آن معتقد است، در ايـن             ...در اعماق جان آنها نفوذ داد     
ش ايـن جاسـت، بـراي       أ وصايت، جانشيني و نصب الهي، سرمنش      .جا شكل مي گيرد   

قضيه اين است كه بعد از پيامبر، برنامـه هـاي او بايـد ادامـه                ... تداوم آن تربيت است   
   123.پيدا كند
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هـر كـس    .  كار زيركان عـالم اسـت      ،تشبه به بزرگان و انتساب به اولياء       
 راه  ،مـه در جـستن الگـو       امـا ه   ؛گـردد يي مـي   دنبال نمونه و اسوه    ؛خواهدالگويي مي 

. دهنـد االله را الگو قرار مـي     زيركترين انسانها كساني هستند كه اولياء     . روندصواب نمي 
االله، ايـن اسـت كـه تـا آن حـد شـجاع و قـوي و                  چون بزرگترين خصوصيت اوليـاء    

  124.توانند امير نفس خود باشند؛ ذليل نفس خود نشوندمقتدرند، كه مي

 لكـن  ،باشـيم  ـ  سـلام االله عليـه   ـ  ضرت اميـر توانيم خود ح البته ما نمي 
توانيم كه شيعه اوباشيم، پيـرو او باشـيم، تـا آنجـا كـه بتـوانيم بايـد پيـروي از او                        مي

  125.بكنيم

 ...روز ولادت زهراي مرضيه كه روز زن است، روز پيروزي زن اسـت              
اني يك زن به دنيا آمد كه نمونه انسان است، يك زن به دنيا آمد كه تمام هويـت انـس                   

   126. در او جلوه گر است

  االله سـلام ( ي زهـرا   فاطمه ؛سيدة زنان عالم و بانوي بزرگ تاريخ جهان        
 ، كوتـاهي و عمـر او در عـين جـواني            نمونه اي كه حياتش بـا همـه        آن زنِ ...  )عليها

الگويي براي همه مردان و زنان غيور و مؤمن و مسلمانان و حتي مردم غير مـسلماني                 
 اسـت و مـا بايـد از زنـدگي آن بزرگـوار درس               ،رگوار آشـنا باشـند    كه با مقام آن بز    

  127.بگيريم

نكـات خيلـي    ـ  سـلام االله عليهـا   ـ  زندگي حضرت صديقه طـاهره  در 
مهمي وجود دارد، ليكن يك نكته كه با وضع شما جوانـان مـومن و انقلابـي تطبيـق                   

معنـوي و   ، اين است كه همه اين افتخارات و كارهاي بزرگ و مقامات عـالي               كند مي
 همه آن صبرها و ايستادگي ها و موقع شناسي هـا و كلمـات                و ضمناً  ...دست نيافتني 
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 ايـن حـوادث بـزرگ، در        ةپرباري كه در اين زمانها از ايشان صادر شده اسـت، هم ـ           
  128. دوران كوتاه جواني اين بزرگوار اتفاق افتاده است

 زنهـاي   ي در مقابـل همـه     ،اين مقام معنوي و ميدان وسيع و قلـه رفيـع           
ي ايـن بلنـداي عظـيم    را قلـه  ـ   سـلام االله عليهـا  -فاطمه زهرا. آفرينش و عالم است

-كند و آنها را به پيمودن اين راه دعوت مـي          ي زنان عالم خطاب مي    ايستاده و به همه   

را بـه عنـوان نمونـه و     ـ  آن عنصر برجسته و ممتاز ملكـوتي  ـ   فاطمه،اسلام. ..نمايد
  129.خواهد بسازد، اين استالگوي زني كه اسلام مي. ..كندزن معرفي مي اسوه

ي مختلـف    و تبعيـت در بخـشها      ،شناخت شاخصه هاي فكري و رفتـاري      . 35اصل  
حـضرت   ،)عليـه الـسلام   (منين  ؤالمامير ،)صلي اله عليه وآله   (سول اكرم   زندگي از ر  

لي بنـاي اص ـ زير ،)عليهم الـسلام ( و ديگر معصومين  )سلام االله عليها  ( زهراي مرضيه 
  .فردي بوده و خواهد بود حركتهاي اصيل و ناب اجتماعي و

راه ...  با قيام خود در مقابل طـاغوت  ...سيد شهيدان و سرور اولياي خدا      
فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدايي شـدن دانـست و ايـن خـود                    

 130.براي ملت ما تا آخر دهر است سرلوحه تعليمات اسلام

 از همان روز اول كه قيام كردنـد، انگيـزه           -م االله عليه   سلا -سيدالشهداء 
.  و منكر را از بين ببـرد        كند  انگيزه اين است كه معروف را اقامه       ...شان اقامه عدل بود   

 هـر چـه هـست منكـرات         ، جز خط مستقيم توحيـد     .انحرافات همه از منكرات است    
 بايد ببينيم كـه     ،تيماست، اينها بايد از بين برود و ما كه تابع حضرت سيدالشهداء هس            

 كـه هـر     ؛اش نهـي از منكـر بـود        ايشان چه وضعي در زندگي داشت، قيامش، انگيـزه        
 131.منكري بايد از بين برود
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 مردانـي مجاهـد و فـداكار تحويـل      ...پيروي از نهضت مقدس حـسيني      
جامعه داد كه با تحرك و فداكاري، روزگار را بر ستمكاران و خائنـان سـياه نمودنـد                   

 را چنان هشيار و متحرك و پيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانـه و                 وملت بزرگ 
  133.بيگانه پرستان ربود

 134 

 اولين  ،وقتي كه اعلام مي كنيم راه اماممان را قاطعانه دنبال خواهيم كرد            
يقينـا  ... چـه بـود   ـ  قدس سره ـ  تكليف اين است كه ببينيم عناصر اصلي حركت امام

راه . كت مي كرد كه پيامبران الهي حركت مي كردنـد    امام با همان روحيه و روشي حر      
  135.و هدف او هم براساس راه و هدف پيامبران بود

  توجه به ابعاد مختلف انسان ـ بخش هشتم

  . ابعاد وجودي او استة روش تربيت  انسان در هم»اسلام« .36اصل 

در عـين حـالي كـه فقيـه         . اسلام همه چيز است، قرآن همه چيز اسـت         
، شمـشيرزن درسـت     كنـد  مـي فيلسوف درست    ،كند  حكيم درست مي   ،كند درست مي 

 ،  باشـد  أاف فقيه بايد جنگجو هم باشد، فقيه بايـد سـي    .كند جنگجو درست مي   كند مي
  136.ولي فقيه هم باشد و فقهش را از دست ندهد

 تربيت دنيائي و    ،همانطور كه تربيت اخلاقي و تهذيب نفس در اسلام هست         . 37اصل

                                                 
 شمشيرزن.   أ
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  .ز ماديات هم در اسلام وجود داردشيوة بهره گيري ا

اسلام نه دعوتش به خصوص معنويات است و نه دعوتش به خصوص             
ماديات است، هر دو را دارد، يعني اسلام و قرآن كريم آمده اند كه انسان را بـه همـه                    

  137.ابعادي كه انسان دارد بسازند او را، تربيت كنند او را

 در ماديات غنـي     ،كند ميغني  اسلام علاوه بر اينكه بشر را در روحيات          
اسلام همـانطوري   . اسلام دين سياست است قبل از اينكه دين معنويات باشد         . كند مي

 در كنـد  مـي  همانطور به ماديات نظر دارد و مردم را تربيـت          ،كه به معنويات نظر دارد    
اسـلام در   .عالم كه چطور از ماديات استفاده كنند و چه نظر داشته باشند در ماديات

اسـلام  . كند مي و در الهيات به نظر ماديات نظر كند ميديات به نظر الهيات نظر  ما
  138.جامع مابين همه جهات است

 حيات طيبه معنايش اين نيست كه كساني فقط نماز بخواننـد، عبـادت              
كنند و اصلا به فكر زندگي و ماديات نباشند، نه، حيات طيبه، يعني دنيا و آخـرت را                   

حيـات طيبـه، يعنـي آن       . يبه، يعني ماده و معنا را با هم داشـتن         حيات ط . با هم داشتن  
، صنعت و بازرگاني و كـشاورزي را بـه اوج         كند مي، سازندگي   كند ميملتي كه تلاش    

، پيشرفتهاي گوناگون در همـه جهـت        كند ميمي رساند، قدرت علمي و تكنيكي پيدا        
 و روزبه روز هم بـا       به دست مي آورد، اما در همه اين حالات، دل او هم با خداست             

  139.خدا آشناتر مي شود

تعليم و تربيت بايد همه جانبه باشد و همـه نيازهـاي انـسان را در قلمـرو                  . 38صلا
  .فردي و اجتماعي، جسمي و فكري و روحي تأمين كند

 يعني آن مقداري كه كشور احتياج       ؛تعليم بايد همه جانبه باشد    تربيت و    
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بايـد تعلـيم و      رد، خود شخص احتياج به آن دارد،        به آن دارد، انسان احتياج به آن دا       
  140. ابعاد باشدةتربيت در آنجا به هم

مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مي گويد كه خدا را عبادت كن               
و چگونه عبادت كن، به او مي گويد چگونه زندگي كن و روابـط خـود را بـا سـاير                     

لامي با ساير جوامـع بايـد چگونـه         انسان ها بايد چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اس         
هيچ حركتي و عملي از فرد و يا جامعـه نيـست مگـر اينكـه                . روابطي را برقرار نمايد   

   141.مذهب اسلام براي آن حكمي مقرر داشته است

،  خـواهيم مـردم، مـسلمان تربيـت بـشوند        اين طور نيست كه اگر ما مي       
يا تفسير قرآن بگـوييم،      ،وانيمراهش اين است كه در تلويزيون دائماً برايشان قرآن بخ         

انـسان مـسلمان    . يا احكام توضيح المسائل را بيان كنيم، نخير، اين كار راههـايي دارد            
انسان مسلمان ابعـادي دارد؛ بيـنش او،         آن نيست كه احكام اسلامي را بلد است،        فقط

بيني او، نيروي باطني او، نيروي روحي او، نيروي جسمي او، معلومات وسـيع              روشن
ي اينهـا عناصـر دخيـل در سـاخت          و، احساس برتري او در ميدانهاي زندگي، همـه        ا

  142.انسان مسلمانند

تربيت جـسماني و     ...جسم و روح در همة مراحل زندگي با هم هستند          
معنوي هر دو با هم و در كنار هم و بـه مـوازات هـم هـستند؛ ايـن نظـر اسـلام                        هم  
   143.است

  ي و جايگاه اجتماعي نّ س،نسبت تربيت با رشد علمي ـ بخش نهم

 آموزش از ابتدا بايد همراه با پرورش باشد و هر چه سـطح علمـي بـالاتر                  .39اصل  
  .رود، بايد رشد تربيتي هم به تناسب ايجاد شود
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 ـ        مِغايت بعثت اين است كه تزكيه كند مردم را تا به واسـطه تزكيـه، تعلّ
  144 .حكمت كند

تعيين مي فرمايد كـه     ،ود از اول كه قرائت شروع مي ش       »اقرا باسم ربك  « 
 تمـام  ،تمـام قرائـت هـائي كـه     . قرائت چه جور بايد باشد، به اسم رب بايد باشـد          

 يك جنبه رحمـاني  ؛دو جنبه است. شيطاني است،كلماتي كه از اسم رب جدا باشد      
 علم  . با اسم رب شروع شد     ،قرائت به اسم قرائت كه شروع شد      . و يك جنبه شيطاني   

 گفـتن بـا اسـم       ؛ شنيدن با اسم رب    ؛ ديدن با اسم رب    ؛ رب  قرائت با اسم   ؛با اسم رب  
 عالم با اسم رب شـروع شـده         ؛ همه چيز با اسم رب     ؛ درس خواندن با اسم رب     ؛رب
  145.است

 نه همين طور قرائت كن، نه همين طور درس بخوانيد، نه همين طـور               
يـد بـه    درس بخوان .  نه همين طور تبليغ بكنيد     ،ترويج بكنيد، نه همين طور منبر برويد      

 گـوش كنيـد     ؛ منبر برويد به اسم رب     ؛ برنامه است، تبليغ بكنيد به اسم رب       ؛اسم رب 
 كه اگر اسم رب را از اشيا جدا كنند، بـه يـك              ؛ صحبت كنيد به اسم رب     ؛به اسم رب  

 146.معنا هيچ هستند و هيچ مي شوند

اگر ما فرض بكنـيم كـه شـماهائي كـه از اول مـي خواهيـد آمـوزش                     
، شما پرورش نداشته باشيد و تهذيب نفس نداشته باشيد، اين عمل             همراه او  ...بدهيد

 فقـط   ...و اگر چنانچه  . شما خيلي خوب، اما هدر رفته است، همراهش بايد اين باشد          
دنبال اين باشيد كه ما علم شان را درست كنيم و دنبال پرورش شـان نباشـيد، دنبـال                   

، يعنـي يـك خـدمت مثبتـي         تهذيب نفس نباشيد، شما هم موفق در كار نخواهيد بود         
  147.براي كشور خودتان نكرديد
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 و اگـر بـا هـم در يـك        آموزش با ركن پـرورش اينهـا بـا هـم هـستند             
 اينها همـدوش هـم      ، در يك دانشگاهي   ، در يك مدرسه اي    ، در يك بنگاهي   ،جمعيتي

 استفاده از حـوزه     ، آنوقت است كه ما استفاده از دانشگاه مي كنيم         ،رفتند و جلو رفتند   
 .كنيمجا مي استفاده از همه،مي مي كنيمهاي عل

 ولـي   ، بحرالعلوم هم باشند   ،اگر انسانها از نظر سواد و دانش و سياست         
  148. كوچكترين نفعي براي جامعه نخواهند داشت،اخلاق نداشته باشند

نيـاز از   بايد خوب درس خواند و به دنبال انواع تخصصها رفت تـا بـي              
لاق اسلامي را فراگرفت، كـه ايـن هـر دو در          اين و آن شد و هم تربيت صحيح و اخ         

  149.معناستحكم روح و جسم هستند كه يكي بدون ديگري بي

 عطرش عالم گيـر شـود و        ، اگر علم در اختيار انسان تربيت شده قرار گيرد         .40اصل
باعث اصلاح طيف وسيعي از مردم شود ولي اگر علم در اختيار انسان تربيت نـشده                

  . فاسد شدن عالَم و هلاكت در دنيا و آخرت مي شوديا فاسد قرار گيرد، باعث

 گاهي اين باران كـه رحمـت   .علم تنها فايده ندارد علم تنها مضر است         
الهي است وقتي كه به گلها مي خورد بوي عطر بلند مي شود، وقتي كـه بـه جاهـاي                    

اگـر در يـك     . كثيف مي خورد بوي كثافت بلند مي شود، علم هم همين طـور اسـت              
ت شده علم وارد بشود عطرش عالم را مي گيرد و اگر در يك قلب تربيـت                 قلب تربي 

م ذا فـسد العـالِ    ا« عالم را    كند مينشده يا فاسد بريزد اين علم و وارد بشود، اين فاسد            
، يك شعاع هاي زيادي دارد كه به صـلح،          كند مي و اگر صالح بشود صالح       »مفسدالعالَ

 150 .به اصلاح و به خوبي مي رساند مردم را

اش هلاكـت در      نتيجه ، قرار بگيرد  ،اگر علم در اختيار انسان تزكيه نشده       
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  151.دنيا و آخرت است

خطري كه از عالمي كه تربيت و تزكيه نشده، بر بشر وارد مي شـود از                  
   152 خطر مغول بالاتر است

كند، علـم بـدون تزكيـه و تربيـت           بالاترين خطري كه بشر را تهديد مي       
  153.است

ني كمتر از ارائه علم به انساني است كه مغز يا قلب فاسد دارد و                ضرر نادا  .41اصل 
  . براي انسان تزكيه نشده خطرناك است ـ چه الهي و چه دنيائي ـ هر  علمي

 در يـك مغـز فاسـد از         ،اگر چنانچه علم در يك قلب فاسـد وارد شـد           
   154 . ضررش بيشتر از ناداني است،جهت اخلاق وارد شد

 اما ديگر ضـرر زدن نيـست و نـابود           ،رگ است اداني فقدان يك امر بز    ن 
خلاف اينكه اگر دانش باشد بدون بيـنش اخلاقـي و بيـنش نفـساني و                . كردن نيست 

  155.الهي، اين است كه بشر را به هلاكت مي رساند

در  ،در هـر صـحنه     اگر نفوسي تزكيه نشده و تربيت نشده وارد بـشوند          
. .. در صحنه فقـه و فقاهـت       ، در صحنه معارف الهي، در صحنه فلسفه       ،صحنه توحيد 

 و تـصفيه نـشدند و از        در هر صحنه اي كه وارد بشود اشخاصي كه تزكيه نـشدند           
  156.خطر اينها بر بشر خطرهاي بزرگ استاين شيطان باطن رها نشدند، 

 ضررش بيـشتر و     ، هر چه سطح علمي او بالاتر رود       ،اگر انسان تربيت نشود   . 42اصل
  .ودبازگشتش به انسانيت سخت تر مي ش
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اگر چنانچه به راه مستقيم نباشيم و مهار نكنيم معلومات خودمـان را و               
مهار نكنيم نفس خودمان را و در اين راه مستقيم نكشيم نفس را، هـر چـه معلومـات         
زيادتر بشود، از انسانيت، انسان دورتر مي شود و مشكلتر مي شود انسان خـودش را                

 157.برگرداند

تـا تزكيـه    . يت در انـسان واقـع بـشود       تزكيه براي اين است كه نور هدا       
نشديد طغيان براي شما حاصل خواهد شـد، تـا تزكيـه نـشده ايـد علـم بـراي شـما                      

 و شما را به هلاكت دنيـائي و اخـروي مـي             ...خطرناكتر از هر چيزي    ،خطرناك است 
  158.كشاند

ي، سطح تربيتي انسان رشد نكند، به مرور از ملكوت           اگر به تناسب رشد سنّ     .43اصل
  . دورتر مي شوداعلي

جوان ها جديدالعهد هستند به ملكوت عالم و نفوسشان پاكتر اسـت و               
 اگر چنانچه مجاهده نكنند و تحت تربيت واقع نشوند، هر قدمي            ،هر چه بالاتر بروند   

كه به بالا بردارند و هر مقداري كه از سنشان بگذرد، بعيـدتر مـي شـوند از ملكـوت                    
 ]بايـد  [. و لهذا تربيت ها بايد از اول باشد        ؛ي شود اعلي و اذهانشان كدورتش بيشتر م     

 يـك   ،از همان كودكي انسان تحت تربيت قرار بگيرد و بعد هم در هر جا كه هـست                
مربي هائي باشند كه تربيت كنند انسان را و تا آخر عمر هـم انـسان محتـاج بـه ايـن                      

  159.است كه تربيت بشود

كسب اخلاق فاضله و دور كـردن       ارتقاء مقام و موقعيت اجتماعي، پيش از        . 44اصل
  .رذايل اخلاقي، باعث تنزل روحي و معنوي مي شود

 و سـر خـود بـار        انسان يك موجود است كه اگر چنانچه مهار نشود         
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هر چه بزرگتر بشود بـه      بيايد و يك علف هرزه اي باشد و تحت تربيت واقع نشود،             
 و  كنـد  مـي زل  به حسب مقام، آن جهات روحي تن       و بلند پايه تر بشود       حسب سال 
 شيطان، شيطان بزرگ كه همان شـيطان نفـس اسـت واقـع              ة تحت سلط  ،آن معنويات 

  160.شود مي

خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بسازد، جامعه بـه او روي آورد و                 
 161.كند  خود را گم مي؛بازد در ميان مردم نفوذ و شخصيتي پيدا كند كه خود را مي

ه و تقويت قواى روحانى ريـش       خدا نكند پيش از كسب ملكات فاضل        
هاى علمى و معنـوى و از تمـام          انسان كمى سفيد و عمامه بزرگ گردد، كه از استفاده         

 162.ايد فكرى به حال خود نماييد  تا مورد توجه مردم قرار نگرفته...ماند بركات باز مى

  همدوشي تهذيب نفس و حضور در صحنه هاي اجتماعي  ـ بخش دهم

عليهم صـلوة و    (س و سير الي االله، همان روش معصومين          روش تهذيب نف   .45اصل  
  . است كه با حضور در صحنة اجتماع، جكومت و مبارزه همراه مي باشد)السلام

اي بنشيند و بگويد من       لازم نيست كه انسان در يك گوشه       يهدر سير ال   
و  انبيـا    سـير الـي اللـّه همـان سـيره و روش           ! خير. خواهم سيرالي اللّه داشته باشم     مي

 ـ  علـيهم الـسلام   ـ   و ائمـه معـصومين  -و آله عليه  االله  صلي  ـ   پيغمبر اسلامخصوصاً
دادنـد و    كشتند و كـشته مـي      شدند و مي   كه در جنگ وارد مي     ين حالي عاست كه در    

آن روزي كه حـضرت       اينطور نبود كه   . همه چيز سيرالي اللّه بود     ،حكومت مي كردند  
 سـيرالي اللّـه     مـي خوانـد     فقط وقتي كه نماز      شد و امير مشغول است، سير الي االله نبا      

  163.باشد
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بنده دلم مي خواهد اين جوانهاي ما شما دانشجوها، چـه دختـر و چـه                 
ريزترين پديده هاي سياسـي دنيـا   روي اين  ـ  پسر، و حتي دانش آموزهاي مدارس

 ! گيرم كه تحليلي هم بدهيد كه خلاف واقـع باشـد، باشـد   .فكر كنيد و تحليل بدهيد 
ا لعنت كند آن دستهايي را كه تلاش كرده اند و مي كنند كه قشر جوان و دانشگاه                  خد

كشوري كه جوانهايش سياسي نيستند، اصلا توي بـاغ مـسايل           . ما را غير سياسي كنند    
جريانهاي سياسـي دنيـا را نمـي        سياسي نيستند، مسايل سياسي دنيا را نمي فهمند،         

وري مـي توانـد بـر دوش مـردم،          فهمند، تحليل درست ندارند، مگر چنين كـش       
 بلـه، اگـر حكومـت اسـتبدادي باشـد،           ؟حكومت و حركت و مبارزه و جهاد كنـد        

  164.شود مي

ائمه جماعات همه شان توجه كنند به اينكه تكليفـشان ايـن اسـت كـه                 
 .مسائل را به ملت بگويند، توجه بدهند مردم را به مسائل سياسي، به مسائل اجتماعي

اين مسائل، مسائلي است كه بايد بروند       . انند راجع به مسائل   مردم خودشان را غني ند    
   أ.و گوش كنند و عمل كنند

 تدين منهاي روحيه انقلابي، با گوشه گيري و انزوا و عدم تحرك هـم               
كه همان دين خالص و ناب و صحيح و قرآني  ـ  مي سازد، اما تدين با روحيه انقلابي

رد كـه فـداكاري و ايثـار و ابتكـار و     روحيه و حالتي را با خـودش همـراه دا   ـ  است
كوچك شمردن موانع و اتكاي به خود و اعتماد مطلق و توكل به خداي متعال در آن                 

  165.هست

                                                 

 أ
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  لزوم دقت در گزينش مربيان ـ بخش يازدهم

 كسي كه تربيت نشده باشد و عقايد صحيح و اخلاق اسلامي نداشته باشـد               .46اصل
  .نمي تواند ديگران را تربيت كند

 اگـر چنانچـه خـود انـسان          .لاحي نقطه اولش خود انسان است     هر اص  
  166.تواند ديگران را تربيت كند  نمي،تربيت نشود

 و اين تابع ايـن اسـت كـه          ،خواهيد در آنجا اسلام را پياده كنيد       شما مي  
  167.تان صحيح باشد و هم اخلاق اسلامي داشته باشيد خود شما هم عقايد اسلامي

 ، گـزينش دقيـق معلمـين      ،فرهنـگ كـشور   راه ايجاد تحول در     . 47اصل 
 ،سـلامت فكـري   « از نظـر     ؛ مربيان و دست انـدركاران مراكـز حـساس اسـت           ،اساتيد

  .»توانمندي در پرورش اسلامي« و »اخلاقي و رفتاري

 فرهنـگ اسـتقلالي     ،فرهنگ اسـتعماري  . اين فرهنگ بايد متحول بشود     
، كساني كه جوان هاي انتخاب بشوند و اشخاص صحيح، سالم ...بايد معلميني. بشود

اين  بر  نه اينكه يك تربيت انگلي بكنند، چنانچه تا حالا بنا          ،ما را تربيت صحيح بكنند    
  168.بايد استقلال داشته باشيد. بوده است كه اينها را غربي بار بياورند، غربزده كنند

ما نمي توانيم امروز همانطور كه انبار مـي كردنـد از غـرب بـراي مـا                    
 امروز هـم    ،د و در دانشگاه هاي ما بچه هاي ما را فاسد مي كردند            سوغات مي آوردن  

 169 .هاي ما را بنشينيم كه مغزهائي كه تربيت غربي دارند براي ما تربيت كنند بچه

همچنين بايـد از نفـوذ عناصـر نابـاب دشـمن در مراكـز حـساس          
 بايستي در انتخاب افراد خيلي توجه و ملاحظه داشـت، تـا خـداي             . ..جلوگيري كرد 
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تـر   معنوي، به مراتب سخت    يي وارد نكند؛ زيرا ضربه    نكرده دشمن از آن طريق ضربه     
  170.و بالاتر از ضربات مادي است
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  متولي تربيت در اسلام  ـ فصل ششم

  خداوند رب العالمين  ـ بخش اول

درجه اعلاي تربيت مخصوص به خداست و خداوند بـه وسـيله انبيـاء و               . 49اصل  
  .كند مردم را تربيت مي ،وحي

مساله تربيت و ربوبيت كه درجه اعلاي آن مخصوص به خداي تبـارك    
و تعالي است و دنبال آن منعكس مي شود در انبيا عظام و بـه وسـيله آنهـا بـه سـاير                       

  171.انسان ها

خداي تبارك و تعـالي      ... نقش مهمي است كه همان نقش تربيت است        
بارك و تعالي اسـت كـه      معلم اول، خداي ت   ... اين سمت را به خودش نسبت مي دهد       

 مـردم را    ، و بوسيله انبيا و بـه وسـيله وحـي          ؛ مردم را از ظلمات به نور      كند مياخراج  
 172 ... به نورانيتكند ميدعوت 
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  )عليهم صلوات االله(انبياء عظام و ائمه هدي  ـ بخش دوم

فرستادگان خداينـد بـراي    ـ  عليهم صلوات االله ـ  انبياء عظام و ائمه اطهار. 50اصل 
  .يت مردم و راهبري آنها به سوي خداترب

دنبـال ايـن    ) ع(پيغمبرهاي بزرگ و ائمـه اطهـار       در طول زندگي شان،     
بودند كه تربيت كنند مردم راه خداي تبارك و تعالي انبيـا را فرسـتاده بـراي تهـذيب                   

  173.مردم

اصلاح غير در مقـام تربيـت، تزكيـه و تهـذيب، يكـي از بزرگتـرين و                   
 پيامبران قبـل از اينكـه معلـم انـسانها باشـند،             . پيامبران است  ترين مسئوليتهاي سنگين

  174.مربي آنها بودند

دعوت شده است كه ما تحت تربيت انبيا برويم و تحت تربيت بزرگان              
از اوليا واقع بشويم تا آنها ما را هدايت كنند به راه مستقيم و هر روز چندين مرتبه از                   

ايت كند به صراط مستقيم، نه راه چـپ و          خداي تبارك و تعالي بخواهيم كه ما را هد        
  175.نه راه راست

 مـردم را از ظلمـات بـه         كند مي خداي تبارك و تعالي است كه اخراج         
 بـه نورانيـت، دعـوت       كنـد  مـي  مردم را دعـوت      ،نور و بوسيله انبيا و به وسيله وحي       

 بـه   كنـد  مي به محبت، دعوت     كند مي به عشق، دعوت     كند مي به كمال، دعوت     كند مي
انبيا هستند كه همـان مكتـب الهـي را            دنبال او  .اتب كمالي كه از براي انسان است      مر

نشر مي دهند و آنها هم شغلشان تعليم است، معلمند، معلم بشرند، آنها هم شغلـشان                
اين است كه مردم را تربيت كنند و انسان را تربيت كنند كـه از مقـام حيوانيـت بـالا                      

 176 .برود و به مقام انسانيت برسد
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كوشش انبيا از اول تا آخر اين بوده است كه اين موجود را بـه صـراط              
مستقيم دعوت كنند و راه ببرند، نه همان هدايت و گفتن تنها، بلكه راهنمايي و الگـو                 
بودن خودشان در اعمال و در افعال و در اقوال، بـراي اينكـه ايـن موجـود را بـه آن                      

 177.كمالي كه لايق است، برساند

اي اري را براي مردمي خاص و زماني خاص و منطقـه           رستگ ،دين خدا  
-كند و آن را مخصوص بخشي از عرصه        آنرا بر مردم تحميل نمي     ،خواهدخاص نمي 

 بلكه همه مردم در همـه جـا و همـه وقـت و نـسبت بـه                   ،داندهاي زندگي آنان نمي   
 و آنـان بـا جلـب ايمـان و           ،زندگي فردي و اجتماعي خود، مخاطب پيامبران خدايند       

كننـد و صـراط      هدايت الهي را بـه آنـان هديـه مـي           ،انگيختن خرد و تلاش انسانها    بر
  178.گشايندمستقيم بسوي فلاح و صلاح را در برابر آنها مي

    علماي رباني و روحانيون متعهد ـ بخش سوم

 كه هدف از ارسـال پيـامبران بـوده          -تدريس علوم معنوي و تربيت انسانها      .51اصل
اسـت كـه روش تربيـت را از پيـامبر اكـرم و ائمـه       به عهـده متخصـصي    ـ  است
  .فرا گرفته است) عليهم السلام(هدي

بايد در دانشگاه همانطوري كه علوم مادي تدريس مي شود، علـوم             
] باشـد   [ بايد آن امور انساني، امور تربيتي به دست اشخاصـي         . معنوي تدريس بشود  

بايـد تربيـت، تربيـت قرآنـي        .. .كه بدانند تربيت اسلامي چه و بدانند اسلام چه است         
 منتهـا  ؛قرآن غني ترين كتاب هاي عالم است در تربيت، در تعليم و تربيـت        . باشد

  179.متخصص لازم دارد
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علماي اخلاق لازم است در، هم دانشگاه و هـم در مـدارس و هـم در                  
  180 .همه جا

خواهند تربيت بكنند و تعلـيم   آيند و مي  كه در دانشگاه مي   معلمينيبايد   
  181.كند اين جوانها راباشد كه تزكيه ه دانشجوها، همراه آنها يك عالمي بكنند ب

 بايد پيش عالمي برود كـه از پيغمبـر          ،اگر كسي بخواهد خدا را بشناسد      
  182.اين تعليمات را گرفته ـ  و آله عليه االله   صلي -اسلام

طلاب حوزه هاي علميه پس از آموزش علم دين و تربيت و  تهذيب نفـس                .52اصل
  . هدايت و تهذيب ديگر مردم آماده مي شوند،دين شناسان متقي براي انظارتوسط 

هـا را    بايد اشخاص متقي و آشناي به حقايق اسـلام، طلبـه           در حوزه ها   
  183.تربيت كنند

ها خـود را چنـان بـسازيد كـه بتوانيـد مـردم را                شما بايد در اين حوزه     
 184.هدايت كنيد و مهذب كنيد

د درشان هست، اجتماع زياد هـست، بايـد         اين حوزه هائي كه افراد زيا       
توجه به اين مساله داشته باشند كه آمدن و درس خواندن به حسب امر خداي تبارك                
 ،و تعالي مقدمه انذار است، مقدمه اين است كه بروند در بلاد خودشان يا بلاد ديگـر                

  185.مردم را تربيت كنند

روحانيـت متعهـد نقـشي       نقش علما و     ،در مسير ترويج ارزشها و معنويات     . 53اصل
  .اساسي و غير قابل جايگزيني است
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در مسير ارزشها و معنويات از وجود روحانيت و علماي متعهد اسـلام              
استفاده كنيد و هيچگاه و تحت هيچ شرايطي خود را بي نياز از هـدايت و همكـاري                  

  186.آنان ندانيد

يون و  با استفاده از روحـان     ، با افرادي كه تماس داريد     ،شما كوشش كنيد   
  187. روح ايمان را در آنها تقويت كنيد،موعظه

 ]روحانيون[ ،براي هدايت مردم به راه صحيح و اخلاق و اعمال صحيح           
  188.يك راهنماهاي مهمي بودند

ترديدي نيست كه حوزه هاي علميه و علمـاي متعهـد در طـول تـاريخ         
 و  مهمتــرين پايگــاه محكــم اســلام در برابــر حمــلات و انحرافــات،اســلام و تــشيع

 تا مسائل حلال    ، در همه عمر تلاش نمودند     ، علماي بزرگ اسلام   .ها بوده اند   كجروي
  189. ترويج نمايند،تصرفو حرام الهي را بدون دخل و 

  معلم و آموزش پرورش و اساتيد دانشگاه ـ بخش چهارم

 معلمها در دبستانها و دبيرستانها و اساتيد دانشگاه، مسوول تربيـت دانـش              .54اصل  
  . دانشجويان اندآموزان و

زياد است براي فرهنگي ها، چنانچه براي علماي دين زياد          ] مسئوليت[  
همه يك جور مـسئوليت در مقابـل خـدا          . است، يعني يك مسئوليت است براي همه      

دارند، شما مسئوليد كه آنهائي كه در كلاس هاي شما هـستند و تحـت تربيـت شـما                   
  190. مسئوليد كه آنها را انسان كنيد،هستند
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 در دانشگاهها اسـتاد     ، در دبيرستانها  ، در دبستانها  ،نهايي كه معلم هستند   آ 
  191. بايد مسؤول تربيت اينها باشند،هستند

صلاح و فساد جامعه بدست مربيان آن  جامعه است و اين مربيان شـما           
  192.ها هستيد و قشر روحاني دانشگاهي

 -ارزشهاي انساني  دعوت به اخلاق صالحه و       ، معلم اگر دعوت به نور بكند      .55اصل
 مردم را از ظلمت به نور مي كشاند و اگـر بـه تربيـت دانـش         ، مثل انبياء  ،الهي بكند 

  . ممكن است جامعه به فساد كشيده بشود،آموزان بي توجهي بكند

اگر چنانچه معلم، يك معلمي باشد كه دعوت به نور بكند، دعـوت بـه                
حه بكند، دعـوت بـه ارزش       صلاح بكند، دعوت به اسلام بكند، دعوت به اخلاق صال         

هاي انساني بكند، آن ارزش هائي كه عنداالله ارزش است، اگر معلم اين كار را بكنـد                 
همانطوري كه انبيا مردم را از ظلمات به نور مي كشانند، اين معلم هم اين بچه هـا را              

   193 . و همين شغلي است كه شغل انبياستكند مياز ظلمات به نور وارد 

كاري به اين نداشته باشد كه اين بايد تربيـت انـساني            هيچ  ] اگر معلم [  
هم بشود، يا خداي نخواسته معلم منحرفي باشد و اين كـودك از اول و بعـد هـم در                    
مراتب ديگر تحت يك تربيت انحرافي واقع بشود، ممكن است همين يك نفـر يـك                

  194.كشور را به باد فنا بدهد

نـد، موظفنـد محـيط آموزشـي را          همه كساني كه با جوانان سر و كـار دار          .56اصل
  . اسلامي كنند

هـا و    اين تعهد بزرگي است براي همه ي كساني كه سروكارشان با بچه            
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  195.جوانان است، كه آنجا را به صورت اسلامي در بياورند

 اهميـت  ، بلكـه دبـستانها  ، براي نفوذ در دبيرسـتانها ،منحرفين و منافقين  
 آنـان مـي داننـد اگـر         . مهيا كنند  ،دانشگاههابيشتري قائلند تا جوانان را براي انحراف        

 تربيـت صـحيح شـوند و حيلـه هـاي اسـتعمارگران را               ،نوباوگان در مراكز آمـوزش    
 ، در دانشگاه براي عمال استعمار     ،احساس و توطئه هاي همه جانبه آنان را لمس كنند         

 از اين روست كه بايد دستگاههاي آموزشـي متعهـد      ....توفيق كمتري حاصل مي شود    
 براي نجات كشور اهميت ويژه اي در حفظ نوپايان و جوانان عزيـزي كـه                ،دلسوزو  

  196 . قائل باشند،استقلال و آزادي كشور در آينده منوط به تربيت صحيح آنان است

  رسانه ها ـ بخش پنجم

تربيت نيروي انساني جامعه، به عهـده رسـانه هـا اسـت؛ صـدا و سـيما،                  . 57اصل  
  ...مطبوعات، سينما، تاتر و

  197.تواند بشر را بسازد قلم و علم و بيان است كه مي 

 كه نيـروي انـساني مـا را         ،ها بالاتر است اين است     آنچه از همه خدمت    
 ؛ راديـو و تلويزيـون اسـت   ؛ مجله هاسـت  ؛رشد بدهد و اين به عهده مطبوعات است       

تقويـت كننـد و تربيـت        تواند نيـروي انـساني مـا را           اينها مي  ؛سينماها و تئاترهاست  
  198.يح بكنند و خدمتشان ارزشمند باشدصح

 منتهـا اهميـت تلويزيـون       ؛اين دستگاه ها، تمام مطبوعات اينطور است        
 اهميت راديو تلويزيون بيـشتر از همـه اسـت، ايـن دسـتگاه هـا،                 .بيشتر از همه است   

  199.دستگاه هاي تربيتي است، بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه ها تربيت بشوند
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تلويزيون براي ساختن انسان باب اسلام و انقلاب اسـت؛      راديو و    اصلاً 
  200.غير از اين نيست

 كه مملكـت را و جوانـان راتربيـت          ،مطبوعات بايد مثل معلميني باشند     
 201.كنند كنند و آرمان ملت را منعكس مي مي

مجله بايد در خدمت كشور باشد، خـدمت بـه كـشور ايـن اسـت كـه                    
رست كند، انسان برومند درسـت كنـد، انـسان          تربيت كند، جوان تربيت كند، انسان د      

  202.متفكر درست كند تا براي مملكت مفيد باشد

اين قلم بايد دست اشخاص صالح و       . هاست قلم خودش يكي از اسلحه     
  203. وقتي كه قلم دست اراذل افتاد، مفسده زياد خواهد شددست افاضل باشد

وانـان مـا و     ما با سينماهائي كه برنامه هاي آنهـا فاسـدكننده اخـلاق ج              
اما با برنامه هائي كه تربيـت كننـده و بـه نفـع              . مخرب فرهنگ اسلامي باشد مخالفيم    

  204.رشد سالم اخلاقي و عامي جامعه باشد موافق هستيم

  پدر و مادر ـ بخش ششم

  تربيت اطفال به عهده پدر و مادر است. 58صلا

 بـر    از مهماتي است كه عهده داري آن،        أ تربيت اطفال و ارتياض صبيان     
 205.ذمه پدر و مادر است

اساسا تربيت از دامان پاك مادر و جوار پدر شروع مي شود و با تربيت                

                                                 
    أ
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 پايـه ريـزي مـي       ، استقلال و آزادي و تعهد به مـسائل كـشور          ،اسلامي و صحيح آنان   
  206.شود

بانوان بايد معلم باشند براي فرزندان خود، در دامن خود مثل اسـتادان،               
خـانواده شـما    . پدران بايد معلم باشند از براي فرزندان خود       . مثل معلمان تربيت كنند   

  207 .تعليم احكام اسلام، تهذيب اخلاق نونهالان. بايد مدرسه باشد

 مـسئول   ،اول كه اين بچه ها در دامن شما بزرگ مي شوند           شـما در     
 ، همانطوري كه اگر يك بچه خوب تربيـت كنيـد         افعال و اعمال آنها هم شما هستيد      

اگر يك بچه بـد هـم       . سعادت يك ملت را همان يك بچه تامين كند        ممكن است كه    
 ممكن است كه يك فساد در جامعـه پيـدا           ،خداي نخواسته در دامن شما بزرگ بشود      

  208بشود 

و تربيت مـادر از همـه تربيتهـا مـؤثرتر        .شود  پرورش از دامن زنان آغاز مي      .59اصل
 .است

 مردهـا جلـو     شما خانم ها شرف مادري داريـد كـه در ايـن شـرف از                
اول مدرسه اي كه بچـه دارد،       . هستيد و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد        

 و خـداي نخواسـته اگـر مـادر     كند ميمادر خوب بچه خوب تربيت . دامن مادر است  
منحرف باشد، بچه از همان دامن منحرف بيرون مي آيد و چون بچه ها آن علاقه اي                  

 تمـام چيزهـائي كـه    ،ارند و در دامن مادر كه هـستند كه به مادر دارند به هيچ كس ند    
. دارند، آرزوهايي كه دارند خلاصه مي شود در مادر و همه چيز را در مادر مي بيننـد                 

  209.حرف مادر، خلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد

هاي خودتان را در     خواهد كه بچه   مي اين معنا را   ]مادران[اسلام از شما     



 ٧٣

  210. مهذب كنيدهاي خودتان دامن

زن محل تربيت نسل آينده است و اسلام مي خواهد زنان را انـسان كامـل        . 60اصل  
  .تربيت كند، تا فرزندان آنها نيز انسان كامل تربيت شوند

 را يك انسان كامـل تربيـت كنـد كـه بـر           ]زنان [اسلام مي خواهد شما     
 211.دامن شما انسان هاي كامل تربيت بشوند

ده زنـان و مـردان ارجمنـد         زن پرورش  ر است، زن مظهر تحقق آمال بش     
 زن محل تربيت بزرگ زنـان و بـزرگ          دامن. از دامن زن مرد به معراج مي رود       . است

  212.مردان است

مرحلـه اول   شـوند  زن مربي جامعه است، از دامن زن، انسانها پيـدا مـي      
سـعادت و شـقاوت      .مربي انسان هـا زن اسـت      . مرد و زن صحيح، از دامن زن است       

 كنـد  ميزن با تربيت صحيح خودش انسان درست        . ها، بسته به وجود زن است     كشور
 همـه سـعادت هـا از دامـن زن       أمبد. كند ميو با تربيت صحيح خودش كشور را آباد         

  213.بلند مي شود

را پـيش مـا مبتـذل كردنـد و مادرهـاي            ) بچه داري ( اين شغل    ،اجانب 
. ..اين مادر، بچه صحيح بيرون نيايـد       از دامن    كه ...ها جدا كردند   هاي ما را از بچه     بچه

  214.خواستند كه انسان در اين كشورها نباشد اينها مي

تربيت بچه از سني كه به دبستان مي رود بر عهده پدر است و انتخاب معلم                . 61اصل
  .و مربي مناسب و صحت عملكرد مربيان به ذمه پدر است

است كه آن را ـ  غير پدر و مادر ـ  تربيتهاي خارجي از معلمان و مربيان 
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.. .نيز در اول امر، پدر كفيل است، و صحت و فساد در اين مرحله به ذمه پدر  اسـت                   
چه بسا باشد كه نقشه سعادت و شقاوت طفل در اين مرحله ريخته شود و تزريقـات               

215. قاتل است كه عهده دار آن پدر استمعلمين، يا شفاي امراض و يا سم  

 و بعد از آن تحت حمايت و تربيـت          رود بچه در سني كه به دبستان مي       
   216.پدر بايد قرار بگيرد

انتخاب معلم متدين خوش عقيده خوش اخلاق و مدرسه مناسب ديني            
 در تربيت ابتدايي طفل دخالت تام دارد و چه بـسا نقـشة سـعادت و                 ،اخلاقي مهذّب 

  217.شقاوت طفل در اين مرحله ريخته شود

   مقاطع تربيتي -فصل هفتم 

  ت كليا–بخش اول 

چون اسلام مي خواهد انسان را از مرتبه طبيعت تا فوق روحانيـت تربيـت               . 62اصل
كند، براي تمام عوامل و مقاطع موثر در تربيـت او، از پـيش از ازدواج والـدين تـا                    

  . مرگ دستور دارد

تنها رژيمي و تنها مكتبي كه از قبل از ازدواج تا آخر با انسان كار دارد،                 
خواهـد   چون اسلام مي  . ديگر كاري به انسان سازي ندارند     رژيمهاي  . مكتب انبياست 

 218.انسان را از مرتبه طبيعت تا روحانيت و تا فوق آن تربيت كند

تنها مكتبي كه كار دارد به انسان از قبل اينكه اين تخم و ايـن دانـه                  
اين مكتب هاي    و آخر ندارد كار دارند،       وقتي است كه آخر است     كشته بشود، تا آن   
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هيچ مكتبي غير از مكتب انبيا كاري به اين ندارند كه تو چه زني انتخـاب                . انبيا است 
هيچ ابدا در قوانينشان ايـن نيـست        . كن، وصلت كني، و زن چه مردي را انتخاب كند         
ابدا به ايـن كارهـا قـوانين مـادي و      .كه چه زني انتخاب كن و چه مردي انتخاب كن

كاري به اينكه بخواهند كه     .. .اينها ندارند طبيعي و رژيم هاي غير انبيا و هيچ كاري به           
  219.انسان بسازند، آدم درست كنند، كاري به اين ندارند

اديان به همه ابعاد بشر كار دارند، انسان خودش از قبـل از اينكـه بچـه                  
متولد بشود، ازدواج چه جور بايد باشد، باز آن بچه نيامده اسـت، ازدواج چـه جـور                  

ست، چه زني را بايد انتخاب كرد، زن چه مردي را بايد            بايد باشد، شرايط ازدواج چي    
. انتخاب بكند براي اينكه خوب، اين ازدواج، كشتي است براي پيدا شـدن يـك بـشر                

قبل از اينكه اصلا ازدواجي باشد پيش بيني اينكه اين بچه وقتي كه به دنيا مي آيد بـه                
وجه به اين نيز قبل     طوري باشد كه سلامت باشد و سلامت نفس داشته باشد و لهذا ت            

از ازداوج شده است،شرايط ازدواج، با چه  شرايطي، بعد در حال حمل، قبل از حمل                
در حالي كه مي خواهد اين لقاح واقع بشود با چه شرايطي بايد باشد و چه احكـامي                  
بايد داشته باشد، وقتي كه حمل است بچه، مادر چه چيزهائي خوب است بخورد، از               

ت پرهيز كند، چه جور باشد زندگي او، در وقـت حمـل چـه               چه چيزهائي خوب اس   
چيزها بايد باشد، بعد از اينكه به دنيا آمد بچه، آن كسي كه مـي خواهـد شـير بدهـد                     
بچه را چه جور باشد، اگر بخواهند يك شيردهي و دايه اي براي او بگيرند چه جـور                  

ايطي باشـد، در  زني باشد، چه جور شير بدهد به بچه، چه اوقاتي باشـد، بـا چـه شـر            
دامن مادر، مادر چه جور با اين معاشرت داشته باشد، و بعد از اينكـه از دامـن مـادر                    
بيرون آمد پدر چه جور بايد باشد، عائله چه جور باشند براي تربيت اين بچه، معلـم                 
چه جور باشد، در جامعه كه مي آيد در جامعه چه جور وضعي داشته باشد تمام اينها                 

ه اين انسان كه در خارج مي خواهد تحقق پيدا مي كند، يك انـسان               براي اين است ك   
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مهذب باشد، صحيح العمل باشد و دارئي محاسن اخلاقي، اعتقـادات صـحيح باشـد،               
اعمال صحيح انجام بدهد، با مردم سلوكش چه باشـد، در جامعـه سـلوك چـه بايـد                   

ا اهل دين خـودش     باشد، با همسايه بايد چطور باشد، با اهل شهر بايد چطور باشد، ب            
اينها براي اين اسـت كـه آن اديـاني        . بايد چطور باشد، با اديان ديگر بايد چطور باشد        

كه از طرف خداي تبارك و تعالي مي آيد از باب اينكه خداوند تمـام ابعـاد انـسان را      
آفريده است و توجه به آن دارد، انسان را با همه ابعادش مي خواهد تربيت بكند، اين                 

ين جهت ما بين اديان فرقي نيست كه همه اديـان آمـده انـد بـراي تربيـت                   ديگر در ا  
   أ.بشر

 طرح  ، به حسب ابعاد انسانيت او     ، شما وقتي اسلام را ملاحظه مي كنيد       
 هيچ يك از قوانين بشر تكفل اين امر را ندارد، اين امر مختص بـه                ... قانون دارد  ،دارد

اصلا قواعد ديگر دنبـالش نبـوده اسـت،         ابعاد ديگري كه بشر دارد و       . قوانين انبياست 
آن قواعدي است كه براي تهذيب نفس است، براي اينكه انسان يك موجـود انـساني                

  ب. الهي بشود-

يك نفر زارع وقتي مي خواهد يك زراعتي بكنـد و يـك تخمـي را در                  
يك زميني كشت بكند اين زمين را بايد ملاحظه بكند، آن چيزهائي كه موجب تربيت               

،  جبايد ملاحظه بكند، اين چيزهايي كه وقتي ظهور پيدا كرد اين مـثلا نبـات              اين است   
بايد آنها را ملاحظه كند كه چه چيز مفيد با اين است چه چيزهـايي مخـالف بـا ايـن         
است، از آن رد بكند، بايد همين طور مواظبت كند تا وقتي كه رشـد كـرد و بـه ثمـر                      

مثل يك كشتكار بسيار دقيق      ... كرده است  اسلام همين معامله را با افراد انسان      . رسيد
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  220.بسيار دلسوز، اسلام به نوع انسان مراعات كرده است

 از آن اول تا زماني كه ازدواج         و اسلام به نوع انسان مراعات كرده است       
مي شود، ازدواج كه شد چه ترتيبي در ازدواج است، بعد در قـضيه لقـاح چـه جـور                    

 آداب بـسياري در آن جـا         أد در زمـان رضـاع      بع ـ ،آداب، آداب بسيار در آنجا هـست      
هست، بعد در دامن مادر آدابي هست كه بعـد در ظـل پـدر آدابـي هـست، بعـد در                      

  221...مدرسه آدابي هست، بعد در اجتماع آدابي هست

  مراعات كرده تا برسد به مرتبـه       ، اين بچه را از آن وقتي كه بدنيا نيامده         
  222.عالي و براي همه اينها دستور دارد

 نياز مبرم به تربيت در تمـام مقـاطع زنـدگي            ،انسان براي رسيدن به تكامل    . 63اصل
  .دارد و تربيت منحصر به دوره اي خاص از زندگي او نمي شود

 كـه انـسان   ،نظام تربيتي اسلام بر حقـايقي از ايـن قبيـل اسـتوار اسـت            
احتياج مبرم به رشد و پرورش دارد و دوران رشد و پرورش انسان هـم منحـصر بـه                   

  223.شودي دوران زندگي را شامل ميي خاص از زندگيش نيست وهمهيك دوره

 شروع آن از آغـاز حيـات        ؛دوره تربيت انسان يك دوره نامحدود است       
  224.كنداست و تقريبا تا رسيدن مرگ ادامه پيدا مي

از همان كودكي تحت تربيت انـسان قـرار         . تربيتها بايد از اول باشد     
ه هست يك مربي هائي باشند كه تربيت كنند انسان را و             و بعد هم در هر جا ك       بگيرد

  225.تا آخر عمر هم انسان محتاج به اين است كه تربيت بشود

                                                 
  شيردهي  أ
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 برخي مقاطع زندگي انسان از جهت تربيتي برجستگي دارد و تربيت در آن              .64اصل  
دوره ها سهل تر، عميقتر و ماندگارتر است؛ كـه عبارتنـد از كـودكي؛ نوجـواني و                  

  . جواني

خي از مقاطع اين دوران ويژگي دارند، يعني در آنهـا تربيـت بهتـر و                بر 
گيرد؛ همچنانكه در دوران كودكي و نوجـواني و جـواني اثـر تربيـت            آسانتر انجام مي  

لذا ما دوران كودكي را به صورت خـاص و در پـي             . تر و ماندگارتر خواهد بود    عميق
  226.ن دانستيمآن مقطع نوجواني و جواني را دوران تربيت اصلي انسا

  از ازدواج تا تولد فرزند ـ بخش دوم

اولين قدم در تربيت انسان، دقت در انتخاب همسر و توجه به تأثير قهـري               . 65 اصل
  .اخلاق و تربيت والدين در پرورش فرزندان است

 يعني معامله يـك نفـر    ؛ اسلام همين معامله را با افراد انسان كرده است         
ند و مي خواهد از آن استفاده بكند، از قبل از آنكـه   زارع كه مي خواهد يك كشتي بك      

كشت بشود، دستور دارد كه پدر و مادر چه جور بايد باشند يعني ازدواج چـه جـور                   
اين براي اين است كه ملاحظه عاقبت اين امر را كرده است كه اگر پدر و                . بايد باشد 

ساني باشد، اين بچـه     مادر يكي از آنها مثلا اخلاقش فاسد باشد، اعمالش اعمال غيران          
  227.هايي كه پيدا مي شود، به واسطه وراثتي كه هست در كار اينها در او تاثير دارد

اديان به همه ابعاد بشر كار دارند، انسان خودش از قبـل از اينكـه بچـه                  
متولد بشود، ازدواج چه جور بايد باشد، باز آن بچه نيامده اسـت، ازدواج چـه جـور                  

ج چيست، چه زني را بايد انتخاب كرد، زن چه مردي را بايد             بايد باشد، شرايط ازدوا   
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. انتخاب بكند براي اينكه خوب، اين ازدواج، كشتي است براي پيدا شـدن يـك بـشر                
قبل از اينكه اصلا ازدواجي باشد پيش بيني اينكه اين بچه وقتي كه به دنيا مي آيد بـه                

ذا توجه به اين نيز قبل      طوري باشد كه سلامت باشد و سلامت نفس داشته باشد و له           
  أ .از ازداوج شده است

 طـرح   ، به حسب ابعاد انسانيت او     ،شما وقتي اسلام را ملاحظه مي كنيد       
 قانون دارد، از قبل از اينكه انسان به اين دنيا بيايـد قبـل از اينكـه پـدر و مـادر                       ،دارد

 دارد  انسان ازدواج كند، طرح دارد براي اينكه اين بذر را خـوب تربيـت كنـد، طـرح                 
 اسـلام بـراي     ... زن را چه جور انتخاب كنيد، شوهر را چه جور انتخاب كنيـد             ؛اسلام

تربيت انسان از قبل ازدواج پدر و مادر شروع كرده است، زمين را يـك زمـين سـالم                   
  ب .مطهر مي خواهد باشد، زوج را يك زوج سالم صحيح انسان صفت انتخاب بكند

اخلاقش فاسد باشد، اعمالش اعمـال       يكي از آنها مثلا      ،اگر پدر و مادر     
غيرانساني باشد، اين بچه هايي كه پيدا مي شود، به واسطه وراثتي كه هـست در كـار                  

  ج.اينها در او تاثير دارد

حسن تربيت و صلاح پدر و مادر از توفيقـات قهريـه و سـعادات غيـر                 
هـا   تربيـت آن   ءاختياريه اي است كه نصيب طفل گاهي مي شود، چنانچه فساد و سـو             

  228. اتفاقات قهريه اي است كه بي اختيار نصيب انسان شودءنيز، از شقاوات و سو

توجه به آداب ازدواج از نوع خوراك تا ادعيه وارده و وظايف والـدين در               . 66اصل
 نقش اساسـي    - كه به تفصيل در روايات، وارد شده است        -قبل، حين و بعد از لقاح     
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  . داشتدر شكل گيري شخصيت و تربيت فرزند خواهد

چه ترتيبـي در ازدواج اسـت،   ... اسلام به نوع انسان مراعات كرده است     
بعد در قضيه لقاح چه جور آداب، آداب بسيار در آنجا هست، بعـد در زمـان رضـاع                   

 229.د براي همه اينها دستور دار...آداب بسياري در آن جا هست

رايطي، شرايط ازدواج، بـا چـه  ش ـ       ... ؛اديان به همه ابعاد بشر كار دارند       
بعد در حال حمل، قبل از حمل در حالي كه مي خواهد اين لقاح واقع بشود بـا چـه                    
شرايطي بايد باشد و چه احكامي بايد داشته باشد، وقتي كه حمل اسـت بچـه، مـادر                  
چه چيزهائي خوب است بخورد، از چه چيزهائي خوب است پرهيز كند، چـه جـور                

 در اسلام همين معنا كـه گفتـه         ... باشد باشد زندگي او، در وقت حمل چه چيزها بايد        
شد، در احكامش، در قرآن و در حديث، همه اين مسائل كـه مـن تـذكر بعـضيش را                    

     أ.دادم مطرح است

 طـرح   ، به حسب ابعاد انسانيت او     ،شما وقتي اسلام را ملاحظه مي كنيد       
اشد، در  در وقتي كه ازدواج مي كنيد چه وضع باشد، با چه آداب ب            ...  قانون دارد  ،دارد

وقت لقاح چه آداب باشد، در وقت حمل چه آداب باشد، مثل يك زارعـي كـه يـك                   
تخم زراعت را مي كارد و مواظبت مي كند كـه زمـين خـوب باشـد، آب، آب سـالم        
باشد، به موقع برسد، ساير تربيت ها تربيـت هـاي نبـاتي باشـد كـه درسـت تربيـت                     

   ب.بشود
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  تربيت در كودكي ـ بخش سوم

 آساني هر تربيتي را مي پذيرد؛ چه صالحه و چه ملكـات اخـلاق               كودك به .67اصل
  .   فلذا مسؤوليت تربيت او بوسيله والدين، بسيار مهم و سنگين است؛رذيله

هـاي خودتـان راكـه        كه بايـد بچـه     ،شما اين مسئووليت بزرگ را داريد      
 خوب  ؛كند مي تربيت را زود قبول      ؛كند نوزاد هستند و نفوسشان زود چيز را قبول مي        

ها در دامن شما بزرگ مي شـوند،          شما در اول كه اين بچه       ؛كند و بد را زود قبول مي     
  230.ول افعال و اعمال آنها هم شما هستيدؤمس

 اسـت   ي نقش و نگـار    ي امر چون صفحه كاغذ ب     ي در ابتدا  نفس كودك  
  231 .كند قبول  يبه سهولت وآسان  رايكه هر نقش

 امـا   ، تحقق بـاز نـدارد     يعني ؛ز در انسان به طور استعداد هست      يهمه چ  
دا كنـد و    ي ـپملكات صالحه   د قابل است كه       يآ يا م ي كه به دن   ين بچه ا  ي ا .قابل است 

 232.ملكات رذيلهقابل است كه 

بعد از اينكه به دنيـا آمـد بچـه، آن           ... ؛اديان به همه ابعاد بشر كار دارند       
ك شـيردهي و    كسي كه مي خواهد شير بدهد بچه را چه جور باشد، اگر بخواهند ي ـ             

دايه اي براي او بگيرند چه جور زني باشد، چه جور شير بدهد به بچه، چـه اوقـاتي                   
باشد، با چه شرايطي باشد، در دامن مادر، مادر چه جور با اين معاشرت داشته باشـد،                 
و بعد از اينكه از دامن مادر بيرون آمد پدر چه جور بايد باشد، عائله چه جور باشـند                   

     أ...بچهبراي تربيت اين 
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معلومات و اخلاق ايجاد شده در كودكي، تا آخر عمر باقي اسـت و چـه                . 68اصل   
  . بسا اخلاق ايجاد شده در اين دوران، تا آخر عمر قابل تغيير نباشد

 تـا آخـر     ،اطفال را معلومات يا اخلاقي كه در اول صباوت حاصل شده           
از . ليت كمتر راه پيدا كند    كهولت باقي و برقرار است، و نسيان به معلومات زمان طفو          

از مهماتي است كه عهده داري آن، بـر         و ارتياض صـبيان      تربيت اطفال اين جهت،   
، و اگر در اين مرحله، سهل انگاري و فتور و سستي شود، چه              ذمه پدر و مادر است    

بسا كه طفل بيچاره را كار به رذائل بسيار كشد و منتهي به شقاوت و بدبختي ابدي او          
  233.شود

 چـه  ؛كند  از هر چيز بيشتر در اطفال سرايت مي،د عملي پدر و مادر    فسا 
تـا آخـر عمـر بـا         در خدمت پدر و مادر بد تربيت شـد،            كه يك طفل، كه عملاً     بسا  

  234.مجاهدت مربيان اصلاح نشود

 بايد عملي باشد و كودك بيـشتر از هـر چيـزي از رفتـار                ،تربيت كودكان . 69اصل
  .والدين اثر مي پذيرد

 هـا هاي آن  ا پدر و مادر است، تربيت     ال را حشر دائم يا غالب ب      چون اطف  
  235.بايد عملي باشد

بر ذمه پدر و مـادر اسـت واگـر در ايـن مرحلـه سـهل                 .. .تربيت اطفال  
 چه بسا كه طفل بيچاره را كار به رذايل بـسيار كـشد و       ،ور و سستي شود   انگاري و فت  

  236.منتهي به شقاوت و بدبختي ابدي او شود

بچـه وقتـي در     .  خلق مادر، عمل مادر، در بچه ها اثر دارد         حرف مادر،   
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دامن مادرش هست مي بيند مادر اخـلاق خـوش دارد، اعمـال صـحيح دارد، گفتـار                  
خوش دارد، آن بچه ها از همان جا اعمالش و گفتارش به تقليد از مـادر كـه از همـه                     

سـت، تربيـت مـي    تقليدها بالاتر است و به تزريق مادر كه از همه تزريق ها مـوثرتر ا           
 237.شود

  ي تربيت در نوجوان ـ بخش چهارم

پاكي نفوس در نوجواني وبرخورداري از صفاي نفس و نور فطرت وراسخ            . 70صلا
نشدن كدورتها واخلاق فاسد در نفس، دلايل برجسته بودن اين دوره بـراي تربيـت               

  .است

و  جوان ها جديدالعهد هستند به ملكوت عالم و نفوسشان پـاكتر اسـت      
هر قـدمي    ،اگر چنانچه مجاهده نكنند و تحت تربيت واقع نشوند         چه بالاتر بروند  هر  

 هر مقداري كه از سنشان بگذرد، بعيـدتر مـي شـوند از ملكـوت                كه به بالا بردارند و    
از همان  .  و لهذا تربيت ها بايد از اول باشد        و اذهانشان كدورتش بيشتر مي شود      اعلي

 بعد هم در هر جا كه هست يك مربي هـائي   و تحت تربيت انسان قرار بگيرد     كودكي
  238.باشند كه تربيت كنند انسان را

 ممكن است قـواي سـركش خـود را           است، »عالم طبيعت « در    تا انسان 
 سركش را در مهـار عقـل و شـرع كـشد و ايـن در اول                   چموش تعديل كند، و نفس   

س از  جواني بسيار سهل و آسان است، زيرا كه نور فطرت مقهور نشده و صـفاي نف ـ               
  239.ننمودهدست نرفته و اخلاق فاسده و صفات ناهنجار در نفس رسوخ 

  .همراهي تربيت با آموزشهاي علمي از ضروريات اين دوره است. 71 اصل
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نيـاز از   بايد خوب درس خواند و به دنبال انواع تخصصها رفت تـا بـي              
و در اين و آن شد و هم تربيت صحيح و اخلاق اسلامي را فراگرفت، كـه ايـن هـر د                  

  240.معناستحكم روح و جسم هستند؛ كه يكي بدون ديگري بي

  تربيت در جواني ـ بخش پنجم

 معرفت و عـروج معنـوي فـوق العـاده           ، قدرت جواني در كسب نورانيت     .72اصل  
   .است

قدر اين جواني را بدانيد كـه صـفا و نورانيـت و معرفـت و سـلوك و                    
ن جواني آسـان بـه دسـت مـي          عروج و خدايي شدن و همه اين چيزها، در اين دورا          

درست مثل دستاوردهاي دنيوي، كه در دوران جواني آسانتر از دوران كهولت به             . آيد
  241.، مقامات معنوي هم همين طور استدست مي آيد

اولويت دهي به تربيت اخلاقي و معنوي جوانان در كنار علم آمـوزي، راه              . 73اصل  
  .بهره مندي از برترين ذخاير كشور است

دانـيم كـه    شهاي اخلاقي و معنوي را براي جـوان ضـرورتي مـي           ما ارز  
اهميت آن بيشتر از علم اسـت و معتقـديم انقـلاب مـا بخـاطر همـين ارزشـها بـوده                

  242.است

 تـا ان   خودتان را اصلاح بكنيد      ...شما جوانها ذخاير اين مملكت هستيد      
خودتـان  العمل امين، كشورتان دست خودتان و        االله يك انسان هاي متعهد صحيح     ءشا

  243.اداره اش بكنيد
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 اولويت دادن بـه تهـذيب نفـس در          ،راه خدمتگزاري به اسلام و جامعه      
  244.كنار علم آموزي است

 اگر در كنار معنويت باشـد فايـده         ، آزادي و ماديت   ، استقلال ، ادب ،علم 
  245.دارد

مدرسه هاي ما، دانشسراهاي ما، دانشگاه هاي ما و همه مدارس علـوم،              
غير اسلامي باشد، اينها اگر چنانچه در آنها تربيـت باشـد، تزكيـه              چه علوم اسلامي يا     

باشد، آنها مي توانند خدمت ها بكنند و براي بشر سعادت را به هديه بياورند و همـه                  
  246.سعادت هاي بشر از علم و ايمان و تزكيه است

كنم كـه بـه هـر شـكل       ميسفارشبه همه مسؤولين و دست اندركاران       
اخلاقي و اعتقادي و علمي و هنري جوانان را فراهم سـازيد و             ممكن، وسايل ارتقاي    

آنان را تا مرز رسيدن به بهترين ارزشها و نوآوريها همراهي كنيـد و روح اسـتقلال و                  
  247.خودكفايي را در آنها زنده نگهداريد

  تربيت در ميانسالي ـ بخش ششم

اده از بركات    امكان بازگشت و تهذيب نفس و استف       ، هر چه سن بالاتر رود     .74اصل  
  .سخت تر مي شود

 پيش از كس ملكات فاضـله و تقويـت قـواي روانـي ريـش                دخدا نكن  
انسان كمي سفيد و عمامه بزرگ گردد كه از استفاده هاي علمي و معنـوي و از تمـام                  

خدا نكند انسان پيش از آنكه خود را بـسازد جامعـه بـه او روي                . بركات باز مي ماند   
و شخصيتي پيدا كند كـه خـود را مـي بـازد خـود را گـم                  آورد و در ميان مردم نفوذ       
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 قبل از آنكه عنان اختيار از كف شما ربـوده شـود خـود را بـسازيد و اصـلاح              كند مي
 248.كنيد

  تربيت در پيري تا مرگ ـ بخش هفتم

اگـر در جـواني خـداي       . هر قدر در جـواني انـسان مهـذب شـد، شـد             
هولت و پيري كه اراده ضعيف       بسيار مشكل است كه در زمان ك       ،نخواسته مهذب نشد  
 اراده انسان ضعيف مي شـود و جنـود ابلـيس در بـاطن انـسان                 ،است و دشمن قوي   

  249. بسيار مشكل است، اگر هم ممكن باشد؛، ممكن نيست ديگر آن وقتقوي
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  مراحل تربيت  ـ فصل هشتم

 يك موجود خوب و مطهر متولد مـي         ، هر انساني بر اساس سرشت انساني      .75اصل  
  .عوامل درون خانواده و اجتماع و عوامل خارجي او را دگرگون مي كندشود،اما 

آدمي بر اساس سرشـت انـساني، يـك چيـز خـوب و مطهـر و                   هر بني  
شود، لكن عوامل داخل خانواده و داخل اجتماع و عوامل خـارجي        اي متولد مي  پاكيزه

  250.كنندهستند كه او را دگرگون مي

 مدرسه، دانشگاه و ديگر مراكـز تربيتـي         ،اده اصلاح جامعه از اصلاح خانو     .76اصل  
  . آغاز مي شود

  251. صلاح و فساد جامعه بدست مربيان آن جامعه است 

 اگر خداي نخواسته در دامن اينها بچه غير مهذب، بچـه غيـر اسـلامي                
پيدا بشود و در كفالت شما جوان ها بچه هاي غير اسلامي، بچه هاي غير مهذب پيدا                 

ي ما كه بچه هامان مي روند مهذب و مودب به آداب اسـلامي       بشوند و در دبستان ها    
نباشند، در دبيرستان هاي ما كه جوان هاي ما مي روند تهـذيب در كـار نباشـد، ادب                   



 ٨٨

 252.يعني هم اسلام به باد مي رود و هم كشور... نباشد و در دانشگاه اسلامي در كار

 تربيـت كنـيم   ما هم بايد به تبع اسلام تربيت كنيم جوانان خودمـان را،           
بانوان خودمان را، بانوان ما تربيت كنند اطفال خودشان را در دامـن خودشـان، وقتـي            

وقتـي كـه برومنـد شـوند و بـراي            كه بزرگ شدند، تربيت كنند آنها را تا برسند به آن          
  253.اسلام و براي انسانيت خدمتگزار باشند

 هـر اصـلاحي در       براي اصلاح جامعه ابتدا بايد خود ما اصـلاح شـويم و            .77اصل  
   . قدم اولش اصلاح نفس انسان است،عالم

اصلي و محـوري بـراي اصـلاح عـالم، اصـلاح نفـس               نقطه در اسلام،  
خواست بـا   قرآن به آن نسلي كه مي     . شودهمه چيز از اين جا شروع مي      . انساني است 

م أَنْفـُسكُم   علـَيكُ «، أ»   قُـوا أَنْفـُسكُم    «:  تاريخ را ورق بزند، فرمود      دست قدرتمند خود،  
خودتان را مراقبت كنيد، به خودتان بپردازيد و نفس خودتـان را اصـلاح و تزكيـه                  ب.»

ي انـسانها    از تزكيه    اگر جامعه اسلامي صدر اول اسلام،       ج.» قَد أَفْلَح منْ زكَّاها      «كنيد؛  
غـش وجـود   ي لازم، آدمهاي مصفا و خالص و بـي      شروع نشده بود و در آن به اندازه       

 عـالم پيـروز     ةكرد، بر مذاهب مشركان   گرفت، گسترش پيدا نمي   نداشتند، اسلام پا نمي   
اگـر انـسانهاي مزكـا و مـصفا         . فتـاد  ا شد و تاريخ در خط اسلام به حركت نمـي         نمي

  254.نباشند، جهاد نيست

مبارك آن وقتي است كه خودمان بتوانيم خودمان را بسازيم و دنبال آن              
اگر چنانچه خود انسان تربيـت      . ولش خود انسان است   هر اصلاحي نقطه ا   . كشور را 

                                                 
 ؛ خودتان را حفظ كنيد6:تحريم.  أ
  ؛ برشما باد به توجه و رسيدگي به خودتان105:مائده.  ب
  كه هر كس نفس خود را پاك و تزكيه كرده، رستگار شده؛ 9:الشمس.  ج



 ٨٩

 اميدوارم كه اين مجاهده نفساني بـراي همـه          نشود نمي تواند ديگران را تربيت كند      
  255.ما حاصل بشود و دنبال آن مجاهده براي ساختن يك كشور

هر كسي كه بـه اسـلام و انقـلاب          . ما اول بايد خودمان را اصلاح كنيم       
هر كـسي كـه از      .  عازمتر و جدي تر باشد      اصلاح نفس خود،  دلبسته است، بايد براي     

-كشها و قـداره   وضع دنيا، از اين زورگوييها و خباثتها و رذالتهايي كه قدرتها و عربده            

، بيشتر ناراحت است، بايد بيشتر به خود بپردازد و خـود       دهندبندهاي جهان انجام مي   
  256.را اصلاح كند

كنـيم، كنتـرل كنـيم و تربيـت كنـيم           ما خودمان را اگر توانستيم اصلاح        
آن توفيـق   .. .خودمان را، مراقبت كنيم از خودمان، در همه امور موفق خواهيم شـد و             

  257.الهي كه براي اشخاص صحيح و متعهد هست براي ما هم هست

  تربيت فردي  ـ بخش اول

  تربيت خود ـ  اولمحور

لاق و اعمـالش را   عقايد و اخ ـ؛ هر كس بايد اصلاح را از خود شروع كند   .78اصل  
  .با اسلام تطبيق دهد وبداندكه تنها خود مي تواند طبيب روح خود باشد

 آنچه بر همه ما لازم است،       ...هر اصلاحي نقطة اولش خود انسان است       
  258.ابتدا كردن به اصلاح نفس خودمان است

 از خودش بايد شروع كنـد و عقايـد و اخـلاق و اعمـالش را                 يهر كس  
 و بعد از اينكه خودش رااصلاح كرد، آن وقت دنبال ايـن باشـد               تطبيق با اسلام بدهد   



 ٩٠

 259.كه ديگران را اصلاح كند

 طبيـب روح خـود       معـالج قلـب و     ،بايد دانست كه هر كس بايد خـود        
  260.باشد

  تربيت توسط خانواده  ـ محور دوم

خانواده مهد تربيت علمي و ديني فرزندان است و اهميت تربيت فرزنـدان             . 79اصل  
  . مساوي است با نجات يك ملت و شرافتي همچون رسالت انبيا دارد،در خانواده

 تربيـت   ، منزل تربيت ديني   ...هاي شما بايد خانه تربيت اولاد باشد       خانه 
اينهـا در عهـده پـدران اسـت و در عهـده              توجه به سرنوشت     . تهذيب اخلاق  ،علمي
 261.مادرها

ود مثـل   بانوان هم بايد معلم باشند براي فرزندان خود، در دامن خ ـ           
. پدران بايد معلـم باشـند از بـراي فرزنـدان خـود     . استادان، مثل معلمان تربيت كنند    

  262.تعليم احكام اسلام، تهذيب اخلاق نونهالان. خانواده شما بايد مدرسه باشد

 يـك ملـت     ،اي كـه شـما خـوب تربيـت بكنيـد            ممكن است يك بچه    
  263. جامعه بدهيدتوجه داشته باشيد كه بچه ها را خوب تحويل .رانجات بدهد

 مادر او به عهده دارد و آغاز تربيت از          ، بالاترين نقش را در تربيت هر فرد       .80 اصل  
  .دامان مادر است

ي  شرافت مادري از شرافت پدري بيشتر است، تأثير مادر هم در روحيه            
  264.اطفال از تأثير پدر بيشتر است



 ٩١

مه كس  خدمت مادر به جامعه از خدمت معلم بالاتر است، از خدمت ه            
  265.بالاتر است

ترين شغل در عالم، بزرگ كردن يك بچه         بزرگترين مسؤوليت و شريف    
 از سـوي    ، هـدف از ارسـال انبيـا       ،اين. است وتحويل دادن يك انسان است به جامعه       

  266.خداي تبارك و تعالي است

شـما بـانوان را كـه مركـز پـرورش بچـه هـاي         ـ   االلهءشا ان ـ  خداوند 
 كند شما را به اينكه اين بچـه هـا را خـوب آمـوزش و                 كوچك هستيد، تا آخر موفق    

بله، پرورش از دامن شما شروع مي شود، دامن بانوان است كـه بچـه               . پرورش بدهيد 
توجه داشته باشـيد كـه بچـه هـا را خـوب تحويـل               ...هاي خوب را پرورش مي دهد     

  267.جامعه بدهيد و آموزشتان با پرورش باشد

  قائل است كـه بـراي مردهـا نيـست،           آنقدر احترام  ]زنان [اسلام به شما   
اسلام شما را مي خواهد نجات بدهد، اسلام شما را مي خواهد از اين ملعبـه اي كـه                   
اينها مي خواهند شما را ملعبه قرار بدهند نجات بدهد، اسلام مي خواهد شما را يك                

 268.انسان كامل تربيت كند كه بر دامن شما انسان هاي كامل تربيت بشوند

استند كه بانوان قشري باشند كه همة آنها تربيت كنند جامعه           خو انبيا مي  
  269..را و شيرزنان و شيرمرداني به جامعه تقديم كنند

ك نورس تأثير دارد و به او منتقل        چآنقدري كه اخلاق مادر در بچه كو       
  270.شود، از ديگران عملي نيست مي

 كـه بـشر     مورنـد كـه افـرادي را      أانبيا آمده اند كه انسان بسازند، انبيا م         



 ٩٢

شـغل انبيـا همـين      . هستند و با حيوانات فرق ندارند، اينها را انسان كنند، تزكيه كننـد            
 بايد شغل مادرها هم همين باشد نسبت به بچه هائي كه در دامنشان اسـت،                است،

در دامن مادر، بچه ها بهتر تربيت مي شوند تـا در            . و با اعمالشان آنها را تزكيه كنند      
اي كه بچه به مادر دارد به هيچ كس نـدارد و آن چيـزي كـه در                  علاقه  . پيش استادان 

  271.بچگي از مادر مي شنود در قلبش نقش مي بندد و تا آخر همراهش است

 مادرها بايد توجه به اين معني كنند كه بچه ها را خـوب تربيـت كننـد،                 
يـك مـادر ممكـن     ...پاك تربيت كنند، دامن هايشان يك مدرسه علمي و ايماني باشد

 يك بچه را خوب تربيت كند و آن بچه يـك امـت را نجـات بدهـد، و ممكـن                      است
  272.است بد تربيت كند و آن بچه موجب هلاكت يك امت بشود

 آن  ...آن خدمت هاي ارزنـده اي كـه بـانوان مـا عهـده دار آن هـستند                   
خدمت اصيلي كه بايد بكنند و آن تربيت بچه ها كه بعدها مقدرات مملكت به دست                

  273.آنهاست

مسئوليت داريد نـسبت    . من مادر بهترين مكتبي است از براي اولادها       دا 
مسئوليت داريد نسبت به كشور خودتان و شما مي توانيـد بچـه             به فرزندان خود،    

 شما مي توانيد بچه هايي را تربيت كنيد       . كه يك كشور را آباد كنند     هايي تربيت كنيد    
شـما هـم خـود حـافظ بايـد       .ننـد ، حفاظت از آمال انبيا بك    كه حفاظت از انبيا بكنند    

هبـان، اولادهـاي شـما هـستند، آنهـا را تربيـت             گنباشيد و هم نگهبان درست كنيـد،        
  274.كنيد

 نقشي غير قابل جايگزين است و هيچ كـس نمـي            ، نقش مادران در كودكي    .81اصل
  .تواند جاي مادر را در تربيت پر كند



 ٩٣

ر دامن مادر   بچه در پرورشگاه وقتي كه بزرگ بشود، يك بچه اي كه د             
، وقتي بچه در پرورشگاه و بدون مادر با اجنبـي           كند ميبزرگ بشود نيست، عقده پيدا      

بخواهد سر و كار داشته باشد و محبت مادر از سر او كم بشود، اين بچه عقـده پيـدا                    
بسياري از اين مفسده هايي كه در جامعه واقع مي شـود، از ايـن بچـه هـايي                   . كند مي

، از اين انسان هايي هستند كـه عقـده دارنـد، مبـدا يـك عقـده              هستند كه عقده دارند   
  275.بزرگ اين جدا كردن بچه از مادر است

هاي خودتان را در     خواهد كه بچه    مي اين معنا را   ]مادران[اسلام از شما     
  276.هاي خودتان مهذب كنيد دامن

 ،كنـد   پيش هر كه باشد عقـده پيـدا مـي          ،اي كه از مادرش جدا شد      بچه 
  277.شود  مبدأ بسياري از مفاسد مي،ا كردعقده كه پيد

هايي است كـه       از روي همين عقده    ،شود  مي واقعبسياري از قتلهايي كه      
  278.شود  پيدا مي]دوري بچه از مادر[ اينها از  شود و بسياري از اين عقده پيدا مي

 خود را به صلاح نمايش      ، تربيت والدين بايد عملي باشد و حتي به تكلّف         -82اصل  
  .ا عملآ آنها تربيت شوند ت،دهند

چون اطفال را حشر دائم يا غالب با پدر و مادر اسـت، تربيتهـاي آنهـا                  
اگر فرضا خود پدر و مـادر بـه اخـلاق حـسنه و اعمـال                بايد عملي باشد، يعني،     

 تا  صالحه متصف نيستند، در حضور طفل باتكلف، خود را به صلاح نمايش دهند            
  279.آنها عملا مرتاض و مربي شوند

همـين اول     يك دامن طاهر و پاكيزه مهذب باشد، بچه          ]دامن مادر [ اگر 



 ٩٤

با آن اخلاق صحيح و با آن تهذيب نفس و با آن عمـل خـوب                  ،كند ميكه دارد رشد    
 تربيـت   ... از همان جا اعمـالش و گفتـارش بـه تقليـد از مـادر                 بچه آن... كند رشد مي 

  280.شود مي

و تربيت غلط و غير اسلامي خيانـت   ،فرزند امانتي است در دست والدين ـ  83اصل
  .است در امانت الهي

اسلام از شما اين معنا را مي خواهد كه بچه هاي خودتـان را در دامـن                  
هاي خودتان مهذب كنيد و دامن خودتان را منور كنيد به نور اين بچه هـاي اسـلامي    

  281.كه اينها فرزندان اسلامند

 شـد، اگـر خـداي        امانت اگر انسان شد، اگر يـك طفـل قابـل تربيـت             
نخواسته اين امانت به آن خيانت شد، يك وقت مي بينيد خيانت به يك ملت اسـت،                 

  282.خيانت به يك جامعه است

ى يـك رفتـار       ممكن است فرزند شـما در دوران كـودكى بـا مـشاهده              
وجود بيايد؛ وقتـى      ناهنجار در داخل خانواده، يك ناهنجارىِ روانى يا عصبى در او به           

اين ناهنجارى اثـر   ـ  مثلاً يك تاجر يا يك عالم يا يك سياستمدار شد ـ  كه بزرگ شد
ى كوچكى كه هرچـه ايـن خطـوط ادامـه پيـدا               خودش را خواهد بخشيد؛ مثل زاويه     

 283.شود ى خطوط بيشتر مى كند، مرتب فاصله مى

تربيـت الهـي بكنيـد؛تربيت شـيطاني        ! هر كدام بچه داريد، تربيت كنيد        
  284!نكنيد 

چـه  .  و مادر از هر چيز بيشتر در اطفال سرايت كند         فساد عملي پدر    



 ٩٥

بسا كه يك طفل، كه عملا در خدمت پدر و مادر بد تربيـت شـد، تـا آخـر عمـر بـا                        
  285مجاهدت و زحمت مربيان اصلاح نشود 

شوند، مسؤول افعال    ها در دامان شما بزرگ مي      شما در اول كه اين بچه      
 286.و اعمال آنها هم شما هستيد

ي اي كه در محـيط مـذهبي و خـانواده         بينيد يك بچه  ياگر شما گاهي م    
تـأثيري آن   ي بـي  شود، اين نـشانه   مذهبي تربيت شده اما در آن دوران ضد مذهبي مي         

اي است كه ما    ي وجود يك عامل ناشناخته    عامل تربيتي خانوادگي نيست، بلكه نشانه     
خواند يا   شب هم مي   احياناً اختلاف پدر و مادر، همان پدري كه نماز        . خبريماز آن بي  

كنـد  همان مادري كه عفت خودش را با شديدترين وجهي و بـا وسـواس حفـظ مـي            
گذارد؛ يعني با يك خُلقيـاتي      خصوصياتي دارد كه در رفتار آن مخاطب تأثير منفي مي         

گيرد كه بايد آن خلق پـدر را نپـذيرد و بـه طـور               همراه است كه آن كودك نتيجه مي      
يا يـك عنـصر در      . اطلاعيمز اين عوامل در داخل خانواده بي      و ما ا  . پذيردطبيعي نمي 

شناسم كه پـدرها  هايي را ميمن خانواده . ها وجود دارد كه از آن غافليم      داخل خانواده 
  287.هايشان آدمهاي بسيار بدي شدنداما بچه. آدمهاي بسيار خوبي بودند

وناگون و اهميت  در ميدان فعاليتهاي گ،زمينه سازي براي شركت فرزندان ـ  84اصل
  .قائل شدن براي نظر آنها راه تربيت نوجوانان است

آفرينـد، شخـصيت آنهـا را         فعاليتهاي گوناگون در جوانان شخصيت مي      
  288.كند تر مي بخشد و آينده آنها را تضمين و روشن استحكام مي

دانـشان در   ها اين است كـه كمـك كننـد تـا فرزن             توصيه من به خانواده    
  289.كنندكت فعاليتهاي مناسب شر



 ٩٦

پدران و مادرها ميدان بدهند تا فرزندانشان با آنها بحـث كننـد، پـدر و                 
 اگـر ديدنـد      و مادرها هم به خواست فرزنـدان و اسـتدلالهاي آنهـا احتـرام بگذارنـد              

  290.استدلالي دارند كه آن استدلال قابل قبول است، از آنها بپذيرند

 او بـه معلـم وارد مرحلـه          بـا تحويـل دادن     ، سير سلسله وار تربيت فرزند     -85اصل
  .جديدي مي شود

 بايد نونهالان مهذّب تحويل معلمان بدهيد و معلمـان          ]پدر و مادر  [شما   
  291.بايد آنها را بيشتر تهذيب كنند

  تربيت توسط معلم و در مدرسه ـ محور سوم

 آموزش و پرورش مسالة اول و نقش معلم و مربي نقش طراز اول در نظام                .86اصل  
  .كليد همة سعادتها و شقاوتها در دست معلم استاسلامي است و 

 292 

ــيم و تربيــت   ــسألة فرهنــگ و تعل ــسالة اول در نظــام ماســت ،م در . م
نقـش معلـم و مربـي در        . مدت هيچ چيز به اندازة تعليم و تربيت اهميـت نـدارد           بلند

جامعه ما نقش طراز اول است در حقيقت سـنگر مبـارزه بـا كفـر و ظلـم و اسـتكبار                 
ي شياطين سياسي عالم در همين سـنگر مدرسـه و تعلـيم و تربيـت و                 جهاني و قلدر  
  293.فرهنگ است

فرهنگ يك كارخانه آدم سازي است؛ چنانچه أنبيا هم براي همين معنا             
ترند، آنهـا بـه مقـام آدميـت           و آنهايي كه به أنبيا نزديك      ...اند كه آدم درست كنند     آمده



 ٩٧

  294.ترند نزديك

ر دستگاه فرهنگي كشور قـرار دارنـد،     دانش آموزان نونهالي كه در اختيا      
قـدر تعلـيم و تربيـت و        . عزيزترين و سرشارترين سرمايه و ذخيره آينده ايـن ملتنـد          

  295.معلمي و سنگر فرهنگي را بدانيد

پيشرفت هر كشوري و عقب ماندگي هـر كـشوري بـاز بـه دسـت                 
معلـم  معلم است كه با ساختن خود، افراد را، كشور را پيش مي برد و               . معلمين است 

است كه اگر خداي نخواسته در پـيش او انحـراف حاصـل بـشود، كـشور را خـراب              
معلم است كه انسان ها را يا مهذب بار مي آورد، متعهـد بـار مـي آورد و يـا                     . كند مي

  296. و وابستهانگل بار مي آورد

تربيـت صـحيح شـوند و حيلـه هـاي      ،  اگر نوباوگان در مراكز آمـوزش      
 بـراي   ، در دانـشگاه   ،طئه هاي  همه آنان  را لمس كنند        استعمارگران را احساس و تو      

 و نيز از ايـن روسـت كـه نقـش معلمـان و               ...استعمار توفيق كمتري حاصل مي شود     
اساتيد در تربيت و تهذيب دانش آمـوزان و دانـشجويان بـه عنـوان اساسـي تـرين و                    

 297.موثرترين نقش مطرح مي گردد

رسه هاست و كليـدش در       از مد  انگيزه اش  همه سعادتها وهمه شقاوتها    
  298.دست معلمين است

 اگر چنانچه در آموزش و پرورش يك بچـه اي فاسـد از كـار درآمـد،                  
اي با اخلاق شيطاني تربيت شد، با اخلاق استكباري تربيت شد، اين بچه بـا                يك بچه 

   أ.اخلاق شيطاني، با اخلاق استكباري امكان اين را دارد كه يك كشور را تباه كند
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 در  . مشغول به شغل انبياسـت     ،دعوت به نور صلاح و اسلام كند       معلم اگر   -87اصل
  .اين راه بايد به همان شيوه اي عمل كند كه انبياء عمل كردند

بايد معلمين توجه داشته باشند اولا به شغل شريف خودشان كه شـغل               
شـما هـم همـان      . انبياست و ثانيا به مسئوليت خودشان كه همان مـسئوليت انبياسـت           

 را داريد و همان شرافت را، كانه فرهنگ سايه اي است از نبوت و فرهنگي                مسئوليت
) انبيـاء ( اين سايه بايد عمل كند به آنطوري كـه ذي ظـل             . ها سايه اي هستند از نبي     

  299.عمل كرد

 دعوت به نـور كنـد، دعـوت بـه           يك معلمي باشد كه     معلم چنانچه اگر 
 دعـوت بـه     ،صـالحه بكنـد    دعـوت بـه اخـلاق        ، دعوت به اسلام بكنـد     ،صلاح بكند 

اگر معلم اين كـار را    به آن ارزشهايي كه عنداللّه ارزش است،     ؛ارزشهاي انساني بكند  
بكند همانطوري كه انبيا مردم را از ظلمات به نور مي كشانند، اين معلم هم اين بچـه                  

  300. و همين شغلي است كه شغل انبياستكند ميها را از ظلمات به نور وارد 

علم وظيفه خود را درست انجام دهد و دانش آمـوزان را مـؤمن بـار                 اگر م  -88اصل
بياورد كشور تا آخر اصلاح مي شود و اگر در وظيفه خـود خيانـت كنـد و تربيـت                    

 اين خيانت به انبيا و خيانت به خداي تبـارك و تعـالي              ،انحرافي و غير اسلامي كند    
  .است و در جرم هاي آينده دانش آموزان شريك است

كارخانه آدم سازي است؛ چنانچه أنبيا هم براي همين معنا          فرهنگ يك    
ترند، آنهـا بـه مقـام آدميـت           و آنهايي كه به أنبيا نزديك      ...اند كه آدم درست كنند     آمده

  301.ترند نزديك

ها را مؤمن و متّقي بـار        اگر ما و شما دست به دست هم بدهيم و جوان           
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  302.شود بياوريم، مملكتمان تا آخر احيا مي

يت يك تربيت انساني و روي فطرت انـسان باشـد، بعـدها هـم               اگر ترب  
  303.در آن كار خوب  شريك هستيد شما، خوبي بكندشما در هر كار 

اين دانش آموزان را، اينها قابل تربيتند، اگر تربيتشان كرديد درسـت و                
حسابي، مي توانند اداره كنند، شما بعدها بايد اين مملكت را با ايـن جـوان هـا اداره                   

  304.بخواهيد مستقل باشيد. يدبكن

اگر آنها به طور تعهد اسلامي، اخلاق اسلامي تربيت شدند و به جامعه               
توانند كه يك كشور را اصلاح كننـد و از اسـتقلال كـشور        تحويل داده شدند، آنها مي    

  305.دفاع كنند

 بـوده و بعـد هـم        ]معلمـان  [اگر چنانچه همين يك نفري كه پيش شما        
ا رسيده به آن آخر يك تربيت فاسدي بشود، يعني يا تعليمـي             رفته پيش كسان ديگر ت    

باشد و هيچ كاري به اين نداشته باشند كه اين بايد تربيت انساني هم بشود، يا خداي                 
نخواسته معلم منحرفي باشد و اين كودك از اول و بعد هم در مراتـب ديگـر تحـت                   

ور را بـه بـاد فنـا        يك تربيت انحرافي واقع بشود، ممكن است همين يك نفر يك كش           
 306.بدهد

اگر ما به اين شغل كه داريم خيانت كنيم، به انبيا خيانت كرده ايـم، بـه                  
خداي تبارك و تعالي خيانت كرده ايم و خيانتمان اين است كه جوان هائي كه پـيش                 

جوان ها را مستقيم بار بياوريـد، آدم   . ما بايد تربيت بشوند يك تربيت منحرفي بشوند       
گر علاقه داريد به اينكـه كـشور شـما، ديـن شـما محفـوظ بمانـد ايـن                    بار بياوريد، ا  

  307.محفوظيت كليدش دست شماست
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، يـك حركـت فرهنگـي         روح فرهنگي در آن باشد      ، يعني كار فرهنگي  
بـه    انـسان   رشد بدهد و فعل و انفعال را در ذهن و مغـز و جـان و عواطـف                     باشد،

ين مدرسـه در روح كـودكي كـه         اگر شما مدرسه درست كرديد، ولي ا       . ..وجود آورد 
هدف و آماج كار تبليغي شماست، اثر مثبت نگذاشت، اين كـار چيـست مـي توانيـد                  

  308.ادعا كنيد كه كار فرهنگي است نه، اين، ضد كار فرهنگي است

هدف در تعليم و تربيـت بايـد ايـن باشـد كـه دانـش آمـوزان در سـه          ـ  89اصل
  .يندمسلمان بار بيا»  اخلاق و عمل،اعتقاد«قلمرو

 پرورش نداشته باشيد    ...شماهائي كه از اول مي خواهيد آموزش بدهيد        
يعنـي  ... و تهذيب نفس نداشته باشيد، اين عمل شما خيلي خوب، اما هدر رفته است             

  309.يك خدمت مثبتي براي كشور خودتان نكرديد

هم  ـ  در مدارس، همت بايد بر اين باشد كه بچه هاي ما از لحاظ ديني 
انـسانهاي   ـ  اد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق، هم در قلمرو تعبد عمليدر قلمرو اعتق
  310.بيايند، اين، علاج و اساس كار ماست مسلمان بار

سرلوحه و محور برنامه هاي آموزش و پـرورش در تنظـيم كتـاب، در                
تربيت معلم، در نظارت بر كار بخشهاي مختلف آموزش و پـرورش، در نظـارت بـر                 

داخل مدارس بايد بر اين باشد كه ببينـد آيـا تفكـر اسـلامي               كار آموزش دهندگان و     
منتقل مي شود، يا نه، انسان سازي بر مبناي اسلام و مسلمان سازي كودكـان در ايـن                  

  311.مدارس انجام مي گيرد، يا انجام نمي گيرد

يك انسان اسلامي، فقط آن انساني هم نيست كه اعتقاد اسلامي داشته               
انـسان  ...  بلكه اخلاق اسلامي هم آن ركن اساسـي اسـت          باشد و عمل اسلامي بكند،    
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كـار   ـ  هم بعد تربيت، هم بعد دانش، هم بعد عمـل  ـ  مسلمان بايستي در هر سه بعد
هـم در   ـ  در مدارس، همت بايد بر اين باشد كه بچه هـاي مـا از لحـاظ دينـي    .. .كند

انـسانهاي   ـ  قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق، هم در قلمـرو تعبـد عملـي   
  312.بيايند، اين، علاج و اساس كار ماست مسلمان بار

در مدارس با محبت و بزرگـواري و گذشـت؛ لمـس كننـدة ارزشـهاي                 
موجود در افراد باشيد و جوهر الهي را در افراد كشف و بـا جـذب و رشـد دادن بـه                      

  550.تربيتشان، آنها را به نمو اسلامي تربيت كنيد

و دانش و سياست بحرالعلوم هم باشند ولي        اگر انسانها از نظر سواد       
تواضـع،  . اخلاق نداشته باشند كوچكترين نفعـي بـراي جامعـه نخواهنـد داشـت      

اخلاص، مهرباني در رابطه با بندگان خدا، صـلابت در مقابـل دشـمنان، فـداكاري و                 
 ،اصالت ندادن به مال و جاه و مقام و از جان و فرزندان و آسـايش و سـلامتي خـود                    

ت براي رضاي خدا گذشتن، از اساسي ترين جوهرها و بـالاترين ارزشـي              خيلي راح 
است كه براي آن بايد خود را به زحمت بيندازيم و تلاش كنيم و در آموزشهاي خود                 

  313..و در عمل آن را به كار بگيريم

اگر چنانچه در آن رشته خداي نخواسته انحراف ايجاد بـشود، معلمـين              
يجاد بكنند، هم خودشان شريكند در اين جرم هائي كه          يا اساتيدي باشند كه انحراف ا     

  .از آنها صادر مي شود و هم كشورشان به تباهي كشيده مي شود به حسب امكان

خـلاف   توجهي معلم، كـودك يـك تربيـت انحرافـي يـا            اگر بخاطر بي   
انسانيت و اسلام پيدا كند، ممكن است يك كشور را به باد فنا بدهد و هر كاري بكند             

انساني باشد، معلم در هر كـار خـوب           هم شريك جرم است و اگر تربيت او        معلم او 
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  .او شريك است

تعليم و تربيت  در آموزش و پرورش   بايد پا به پاي يكديگر مورد توجه  ـ  90اصل
  .باشند

هـا و   هاي تحصيلي، مواد درسـي كتـاب       نظام آموزشي، عبارت از دوره     
جا معناي خـاص آن مـورد نظـر          در اين  اما نظام تربيتي كه   ..هاي تحصيلي است  هدف

تحول فكري دانش آموز و دانشجو بـه يـك          «و» تربيت اخلاقي و روحي   «است، شامل 
  314..»انديشه اسلامي متعهدانه است

البته . تعليم از تربيت نبايد جدا باشد و تعليم بايد با تربيت آميخته باشد             
ن فكر باشيد كه در آينـده       بهترين شكل كار اين است كه معلم، مربي نيز باشد و در اي            

  315.هم معلم و هم مربي باشيد

نيـاز از   بايد خوب درس خواند و به دنبال انواع تخصصها رفت تـا بـي              
اين و آن شد و هم تربيت صحيح و اخلاق اسلامي را فراگرفت، كـه ايـن هـر دو در                   

  316.معناست كه يكي بدون ديگري بي؛حكم روح و جسم هستند

ايد همـه جانبـه باشـند و بايـد تمـام نيازهـاي فـردي و                  تعليم و تربيت ب    -91اصل
  . در نظام آموزش و پرورش تامين شود،اجتماعي

تربيت و تعليم همه جانبه بايد باشد يعني آن مقداري كه كشور احتيـاج               
به آن دارد، انسان احتياج به آن دارد، خود شخص احتيـاج بـه آن دارد بايـد تعلـيم و                    

 317. مه ابعاد باشدبه ه ] مدارس[تربيت در آنجا 

 اخلاقي و اعتقادي و علمـي و هنـري          ءبه هر شكل ممكن وسايل ارتقا      
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جوانان را فراهم سازيد وآنها را تا مرز رسيدن به بهترين ارزشها و نوآوريها همراهـي                
  318.كنيد و روح استقلال و خودكفايي را در آنان زنده نگهداريد

پيشرفت كنند، هم بايد    اگر بخواهيم اين جوانها در ميدان علم و تحقيق           
نيروي ابتكار و خلاقيت آنها را ميدان بدهيم و وادار كنيم كه فكـر و كـار كننـد، هـم                     

  319.صحنه را آماده كنيم براي اين كه بتوانند پيشرفت كنند

آگاه به خدعه هاي اسـتكبار  ،دانش آموزان را بايد آشناي به تاريخ كشور ـ  92اصل 
 تا بتوانند به روشني جامعه و انقلاب        ،بار آورد آشناي به مسائل روز و دشمن شناس        

  .بشناسند و آن را حفظ نمايند

 شـما   ...هاي ما در هر زماني موافـق آن زمـان بايـد تربيـت بـشوند                بچه 
دور نگه داشتن بچـه هـا را از          .ها را از سياست، از اينطور چيزها دور نگه نداريد          بچه

 شدند، مثل يك آدم كـوري وارد        سياست آن فرمي مي شود كه وقتي وارد در اجتماع         
بينيـد كـه     كوقـت مـي   ي اگر خداي نخواسته در اين قصور بـشود،        ...در اجتماع بشوند  

كنند بر چهرهاي حقـه كـه        هاي منحرفه كه وارد در مسائل روز هستند، غلبه مي          چهره
  320.وارد در مسائل روز نيست

ه، نسلي كه رژيم فاسد و مفسد و ظالم و بشدت پليـد گذشـته را نديـد                 
نسلي كه مقدمات انقلاب را نديـده، نـسلي كـه كتـك خوردنهـا را در دوران غربـت                    
نديده، نسلي كه محنت جنگ را با گوشت و پوست خود لمس نكرده، نو به نـو زيـر                   

خواهيد از اين نسل، انسانهايي بسازيد كـه انقـلاب            شما مي .آيد  دست شما معلمان مي   
ن كار بزرگ، اهميت بدهيد و قـدر آن         به اي . را حفظ كنند، كار سخت و بزرگي است       

  321.را بدانيد
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زندگي كننـد و     در اين كشور   ،خواهند در اين مملكت     كه مي  اشخاصي  
هـايي كـه      مقدرات اين مملكت دستشان باشد، آنها بايد آگـاه باشـند از همـه خدعـه               

هـايي كـه بدسـت         از همه عقب نگهداري    ، از همه كارهايي كه استعمار كرده      ،اند كرده
 و به تعليم شماها    ] و مديران مدارس   انمعلم[ اينها بايد بدست شماها      .واقع شده اينها  

به آنها گفته بشود، آنهـا را وارد كنيـد در مـسائل روز، آنهـا مطلـع باشـند از مـسائل                       
  322.روز

ها به صورتي تربيت نمائيد كه وقتـي    فرزندان عزيزتان را در سر كلاس  
حويل جامعه گردند كـه بـا تمـام وجـود           فارغ التحصيل مي شوند جوانان برومندي ت      

زدگـي و    هاي شرق و غرب و شـرق       معتقد باشند كه آنچه بدبختي داشتند از ابرقدرت       
  323.زدگي است غرب

 بايـد بـراي نوجوانـان    ،سياستهاي ضد استكباري و بويژه ضد آمريكايي   
  324. اخلاقي و فرهنگي خود را بهتر بشناسند، تا آنها دشمنان سياسي،تشريح شود

آموزش و پرورش  بايد انسانهائي تربيت كند كه متكي به نفس باشند و با  ـ  93اصل
  .استقلال فكري خود دنبال مصالح مملكت باشند

جوان ها را .. . با استقلال نفساني بار بياوريد     ،جوانها را با اعتماد به نفس      
  325.مستقل، آزاد بار بياوريد، معتمد به نفسشان كنيد

 ـااللهءشا انـ اشد كه بعد از   ما طوري ب أفرهنگ] بايد[    ، چند سال ديگر 
 كه خودشـان    ]باشند [ يك افرادي متكي به نفس     ،افرادي كه از فرهنگ بيرون مي آيند      

 كردنـد،   ]بيگانگان [را ببينند، نه تبع ببينند، نه دنباله ببينند و گمان كنند كه هر چه آنها              
                                                 

 .زارت فرهنگ نام داشتمنظور آموزش و پرورش است كه در قديم و.   أ
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شـان را مـستقل ببيننـد و        بايـد مملكـت خودشـان را و خود        . ما بايد دنبال آنها باشيم    
خودشان اداره بكنند مملكتشان را، خودشان با استقلال فكري خودشان دنبال مملكت            

  326.و مصالح مملكت باشند

محيط آموزشي نيز بايد اسلامي باشد و اين وظيفه همه كساني اسـت كـه    ـ  94اصل
  .با دانش آموزان ارتباط دارند

هـا و     و كارشان با بچـه     اين تعهد بزرگي است براي همة كساني كه سر         
  327. در بياورنديجوانان است كه آنجا را به صورت اسلام

در طول تاريخ، در اين مملكت و يا در ساير ممالـك اسـلامي، مـا چـه        
مگر دشـمن اينهـا را      . موقع اين قدر جوان خوب و صالح، مثل دوران انقلاب داشتيم          

دشمن براي شـايع كـردن      . نمي بيند دشمن مي خواهد اينها را از دست انقلاب بگيرد          
د در مقابـل ايـن      چه كـسي باي ـ   . كند ميفساد در بين جوانان اين كشور، برنامه ريزي         

 چـه كـسي بايـد در        ؟ چه كسي بايد در مقابل خرابكاريها بايستد       د؟اشاعه فساد بايست  
مقابل توطئه هايي كه دشمن به وسيله عوامل خود در داخل كشور انجام مـي دهـد و              

  328 ، بايستد؟ه آدم ساده لوح را هم به دنبال خود بكشاندممكن است يك عد

 اهميـت  ، بلكـه دبـستانها  ، براي نفوذ در دبيرسـتانها ،منحرفين و منافقين  
 اگـر   ، آنان مـي داننـد     . مهيا كنند  ،بيشتري قائلند تا جوانان را براي انحراف دانشگاهها       

گران را   تربيـت صـحيح شـوند و حيلـه هـاي اسـتعمار             ،نوباوگان در مراكز آمـوزش    
 ، در دانشگاه براي عمال استعمار     ،احساس و توطئه هاي همه جانبه آنان را لمس كنند         

 از اين روست كه بايد دستگاههاي آموزشي متعهد و          ...توفيق كمتري حاصل مي شود    
 براي نجات كشور اهميت ويژه اي در حفـظ نوپايـان و جوانـان عزيـزي كـه         ،دلسوز
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  329. قائل باشند،نوط به تربيت صحيح آنان استاستقلال و آزادي كشور در آينده م

  تربيت توسط اساتيد و دانشگاه ـ محور چهارم

 نظام دانشگاه بايد دانشجو را به انديشه اخلاق و عمل اسلامي هدايت كند              .95اصل  
و اين هدف با قرار دادن علم معنوي در راس برنامه هاي تحصيلي و حضور علما و                 

  .يد دانشگاه براي تربيت دانشجويان امكان پذير استروحانيون متعهد در كنار اسات

آن جامعـه   ـ  آن هست ـ  صلاح و فساد يك جامعه به دست مربي هاي  
  330. هستيد و قشر روحاني]دانشگاهيان [ شماها،هست و آن مربي ها

، اي تحـصيلي  ه منظورمان عبارت از دوره    ،گوييم نظام آموزشي  وقتي مي  
 اما نظام تربيتي شامل تربيت اخلاقي       ،صيلي است هاي تح ها و هدف  مواد درسي كتاب  

و روحي و تحول فكري و روحي دانش آمـوز و دانـشجو بـه يـك انديـشه اسـلامي                
  331.متعهدانه است

البته مدارس هـم هـستند، امـا        . مساله ديگر به دانشگاهها برمي گردد     ...  
ت و  بايد به ذهنيـت دانـشجويان و جوانـان و اعتقـادا           . بخصوص دانشگاهها مهمترند  

  332.روحيه اسلامي و انقلابي آنها، خيلي توجه بشود

شـود، علـوم      كه علـوم مـادي تـدريس مـي         يهمانطور در دانشگاه بايد   
كـه بداننـد تربيـت    ] تـدريس كننـد  [البته بهتر است اشخاصي    ...معنوي تدريس بشود  

  333.اسلام و اسلام چه است؛ متخصص لازم دارد

... گزار ملت اسـلامي باشـيد      خدمت ،اگر بخواهيد خدمتگزار اسلام باشيد     
 و همه آنها كه مربوط به دانشگاه هستند و همه آنها كه مربـوط  بايد دانشگاه و فيضيه،   
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 در راس برنامه هاي تحصيلي شـان برنامـه اخلاقـي و برنامـه هـاي                 ،به فيضيه هستند  
  334تهذيبي باشد 

شما آقايان و همه اشخاصي كه مي خواهيد آموزش و پرورش بدهيـد               
 همه دانشگاه ها، همه مراكز تربيت، همـه         ،گاه هاي آموزش و پرورش هستيد     يا در بن  

 ]را [ بايد در آن اشخاصي باشند كه آن اشخاصي كه در آنجـا هـستند              ،مدارس قديمي 
 335.تربيت بكنند، تربيت اخلاقي بكنند

 از وجود روحانيت و علماي متعهد اسـلام  ،در مسير ارزشها و معنويات     
نياز از هـدايت و همكـاري          خود را بي   ،و تحت هيچ شرايطي   استفاده كنيد و هيچگاه     

  336.آنان ندانيد

خواهند تربيت بكنند و تعليم      آيند و مي   كه در دانشگاه مي   معلميني  بايد     
  337.، همراه آنها يك عالمي باشد كه تزكيه كند اين جوانها راهابدهند به دانشجو

  تربيت توسط علماء و روحانيون متعهد  ـ محور پنجم

 علماي اعلام و روحانيون موظفند براي تربيت نفوس مردم و تحقق انقـلاب              .96اصل
قلبي و اخلاقي در آنها مخصوصا در جوانان تلاش كننـد و ايـن از طريـق هـدايت                   

  . انذار و دعوت مردم به احكام عقايد و نظامات اسلام امكانپذير است،علمي

روحـانيون،   بخـصوص علمـاي اعـلام و         ،ها و تمام افـراد    تمام دستگاه  
بايستي روي تربيت نفوس مردم و تحقق انقلاب قلبي و اخلاقي در آنهـا، مخـصوصاً                

  338.در جوانان تلاش كنند

 انـسان  ؛ كه وجود آنها در جامعه مصلح است     ،افراد صالح طوري هستند    
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شما كاري كنيد كه بـا كـار شـما و           . شود  منزه مي  ،بواسطة راه رفتن و معاشرت با آنها      
 به شـما اقتـدا   ؛شما و اعراض شما از حطام دنيا، مردم اصلاح شونداخلاق و سلوك   

  339. سرباز خدا شويد تا اسلام را معرفي كنيد. كنند

آنچه كه وظيفة ما معممان است و آنچه كه لازم است، اين است كه مـا                 
رود، با معنويت منطقي و     بايد اين جامعه و يا اين حركتي را كه به سمت معنويت مي            

  340. تضمين كنيم ،كنددقانه اي كه در خود ما بروز ميمستدل و صا

ها خود را چنان بسازيد و تربيت كنيد كه وقتـي           شما بايد در اين حوزه     
از شـما  ...به يك شهر يا ده رفتيد، بتوانيد اهالي آنجا را هدايت كنيد و مهـذب نماييـد       

 بتوانيـد    خود مهذب و ساخته شـده باشـيد تـا          ،توقع است كه قتي از مركز فقه رفتيد       
  341 اسلامي، آنان را تربيت كنيد-مردم را بسازيد و طبق آداب و دستورات اخلاقي

بايد توجه به ايـن مـساله داشـته باشـند كـه آمـدن و درس                 .. .حوزه ها  
خواندن به حسب امر خداي تبارك و تعالي مقدمه انذار است، مقدمه ايـن اسـت كـه          

  342.بيت كنندبروند در بلاد خودشان يا بلاد ديگر مردم را تر

درس محور اصلي كار شماست، اما فهم سياسي فضاي درس شماست             
و اگر شما بخواهيد در آينده براي جامعه اسـلامي مفيـد باشـيد بايـد در جهـت ايـن              

  343.جامعه حركت كنيد

از ترساندن مردم از عذاب خدا و آنچه كه خداوند متعال در دنيا و               بايد 
فلت نكنيم؛ همـان طريقـه و روشـي كـه در     غ آخرت براي بدكاران وعده كرده است،       

 انبياء و اولياء و بزرگان ما براي مؤمن كردن و مؤمن نگهداشتن مـردم انجـام                 ،گذشته
  344.به نظر من، امروز انذار ممكنتر و عملي تر است. دادندمي
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آن همه تعريف و تمجيد كه در اخبار از اهل علـم و فقيـه آمـده بـراي                    
كنـد و سـنّت رسـول         نظامات اسلام را معرفـي مـي       همين است كه احكام و عقايد و      

  345.آموزد  را به مردم مي- صلي االله عليه و آله-اكرم

گوييم اگر كسي بخواهد خدا را بشناسد به اندازه استعداد خود و            ما مي  
احكام او را بفهمد و تشريفات عبادت او را ياد بگيرد بايد پيش عـالمي بـرود كـه از                    

   346.واسطه گرفته را بيواسطه يا بهم اين تعليماتلاپيغمبر اس

براي هدايت مردم به راه صحيح و اخلاق و اعمال صحيح،            ]روحانيون[ 
 347.يك راهنماهاي مهمي بودند

 قـدر  را ... تبليـغ  عظـيم  پايگـاه  ايـن  و تبليغ منبر اين ]روحانيون [شما 
ديـن   مـردم را بـه فراگـرفتن         ، ذهن مردم را روشن كنيد     ،مردم را هدايت كنيد    .بدانيد

آنهـا را بـه فـضيلت و          دين صحيح و پيراسته را به آنهـا تعلـيم بدهيـد،            ،تشويق كنيد 
اخلاق اسلامي آشنا كنيد، با عمـل و زبـان، فـضيلت اخلاقـي را در آنهـا بـه وجـود                      

 مردم را موعظه كنيد، از عذاب خدا، از قهـر خـدا، از دوزخ الهـي بترسـانيد،             ،وريدبيا
آنهـا را بـه رحمـت الهـي مـژده       ـ   فراموش نشودرد،سهم مهمي دا  انذار– انذار كنيد

بدهيد، مومنين و صالحين و مخلصين و عاملين را بشارت بدهيد، آنهـا را بـا مـسائل                  
  348.و با مسائل اساسي كشور آشنا كنيداساسي جهان اسلام 

نشئة روحاني و ملكوتي عزاي حسيني را با آموزشهاي ژرف مكتبي در             
 حزب االله را در مقابل تبليغات دشمنان مـسلح و مجهـز             هم آميزيد و از اين راه، ملت      

  349...كنيد

 شكوك و ترديـدهاي ايجـاد شـده در ذهـن     ،ايجاد پادزهر براي شبهات ـ  97اصل
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 يكي از وظايف روحانيت و حـوزه هـاي   ،جوانان و رفع بحرانهاي فكري ايجاد شده   
  .علميه است

ند، ايـن    وارد نـشو   ]افكـار غربـي    [نمي شود سدي درست كرد كه اينها       
در مقابـل آن    . افكار بايد بيايند و حضور داشته باشند       .امكان ندارد و مصلحت نيست    
  350.افكار، بايد پادزهر ايجاد كرد

  ما بايد مطالبي را آماده كنيم كه رد انحرافات و تحريفات و اشتباهاتي              
باشد كه به شكل خوراك فكري، در كتابها و جزوه هاي مختلـف، ميـان جوانـان مـا                   

حتي گاهي نادانسته، در جزوه ها و كتابهاي درسي دانشگاه و نيـز در     . يم مي شود  تقس
بايـستي   !گفتگوهايي كه در رسانه هاي جمعي ما منتشر مي شود، اين مطالب مي آيد              

  351.جمعي خوشفكر و دانشمند وقت بگذارند و آماده كنند. پاسخ اينها را آماده بكنيم

كه اساساً همتشان ايـن   ـ   خارجدر داخل و ـ  امروز مراكزي وجود دارد 
محتوا، امـا   است كه ذهن جوانها را با مشكلات، با شكوك، با ترديدها، با حرفهاي كم             

تواند اين چيزهـايي را       حوزه نمي . ظاهر از مباني اسلام و مفاهيم الهي دور كنند          خوش
  352.تواند بحران فكري براي نسل جوان به وجود بياورد، نديده بگيرد كه مي

روحانيت، باعث حفظ استقلال اين كشور در مقابل غرب وجريـان هـاي    ـ  98اصل
  .انحرافي است

شــود فرهنــگ مــا مــستقل از غــرب باشــد، در   روحانيــت باعــث مــي 
شوند در جامعه كساني كه مانع از تحقق آمال غـرب در جامعـه               اينصورت، تربيت مي  

  353.شوند مي
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در سـخت تـرين      روحانيون مبارز و متعهد به اسلام در طول تـاريخ و             
شرايط همواره با دلي پر از اميد و قلبي سرشار از عشق و محبت به تعليم و تربيت و                   

بـر  . هدايت نسل ها همت گماشته اند و هميشه پيشتاز و سپر بلاي مـردم بـوده انـد                 
بالاي دار رفته اند و محروميت ها چشيده اند، زنـدان هـا رفتـه انـد و اسـارت هـا و            

لاتر از همه آماج طعن ها و تهمت ها بوده اند، و در شرايطي كه               تبعيدها ديده اند و با    
بسياري از روشنفكران در مبارزه با طاغوت به يـاس و نااميـدي رسـيده بودنـد، روح           
اميــد و حيــات را بــه مــردم برگرداندنــد و از حيثيــت و اعتبــار واقعــي مــردم دفــاع 

  354.اند نموده

  تربيت اجتماع ـ بخش دوم

  ختار و محيط جامعه اصلاح سا ـ محور اول

 بـراي  ،دمي يكي از اصلي ترين نيازهاي بشرسالم سازي محيط پرورش آ ـ  99اصل
  . تعالي و رستگاري است،رشد

سلامت محيط پرورش آدمي به معناي آن است كه بشر با خداي خـود،           
با درون خود، با همنوعان خود و با طبيعت پيرامون خود بـا صـلح و سـلامت رفتـار                    

اين معناي عام يكي از بزرگترين نيازهاي بـشر بـراي رشـد و تعـالي و                 صلح به   . كند
  355.رستگاري است

 كه گرد آمدن بر محور ايمان به خداست ـ   بايد آن راز سعادت جامعه را.100اصل 
  .تر كنيم هر لحظه قوي تر و برجسته،در زندگي و نظام اجتماعي خودمانـ 

 بـر محـور ايمـان بـه     كـه گـرد آمـدن    ـ   بايد آن راز سعادت جامعه را 



 ١١٢

 ؛تر كنـيم  هر لحظه قوي تر و برجسته،در زندگي و نظام اجتماعي خودمان ـ  خداست
  356.ملت را به سمت تربيت اسلاميِ بيشتر و عميق تر سوق بدهيم

دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امـروز بـا آن دسـت بـه                    
نسان گونه بايـد بـه اسـلام روي         گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، ا         

  357.بياورد

 از اين رو اسلام براي      ، مقدمة هدايت و تربيت  انسانهاست      ، اصلاح جامعه  .101اصل
 گاه  ناچار به استفاده از زور و اقدام براي از بـين بـردن مفـسدهاي                  ،اصلاح جامعه 

  . مانع اصلاح جامعه مي شود

 بـراي ايـن     ، است اسلام براي اصلاح جامعه است و اگر شمشير كشيده         
هـا اصـلاح بـشود، را از بـين ببـرد تـا               گذارند اين جامعه   است كه مفسدهايي كه نمي    

  358.سايرين اصلاح بشوند

  صلي االله عليه وآله    - دوران حاكميت رسول اكرم    ، الگوي حاكميت اسلام   .102 اصل
  .در مدينه استـ 

 يـك   ريزي نظام اسلامي و سـاختن      دوران شالوده  ...دوران مدينة پيغمبر   
 براي همه زمانها و دورانهـاي تـاريخ انـسان و همـة              ،الگو و نمونه از حاكميت اسلام     

  359. مكانهاست

 با هدف زمينه سازي براي تربيـت اسـلامي          ، ايجاد نظام جمهوري اسلامي    .103اصل
 نيازمند تقويـت زيـر بناهـاي دينـي آن در            ،جامعه صورت گرفته و تحقق اين هدف      

  .نفوس آحاد مردم است



 ١١٣

  360.. روح ايمان و توحيد و حركت الي االله و في سبيل االله،امروح نظ 

 اسلام در كنار مقررات اجتماعي، اقتصادي و غيره، به ترتيب انسان بـر              
 و در هدايت جامعه از اين بعد، بيشتر براي هـدايت            كند مياساس ايمان به خدا تكيه      

  .كند ميانسان به طرف تعالي و سعادت عمل 

آن بزرگـوار، در جامعـه      .  و هنر امام اين بود     ،است هنر انقلاب اين     ،بله 
يي كه دشمن پنجاه، شصت سال به طور مستقيم و غيرمستقيم روي آن كار كرده بـود            
تا آن را به لجنزار فساد بكشاند، كار كرد و جوانانش را مثل گل، پاك و پاكيزه تربيت                  

لفتوح امـام، سـاختن     ، فتح ا  بله. اين، فتح الفتوح است   : خود آن بزرگوار فرمود   . كرد
بي اعتناي به شهوات و دلهايشان متوجه به         ،جوانان مومن، مخلص، سالم، صادق    

در طول تاريخ، در اين مملكت و يا در ساير ممالك اسلامي، ما چـه               . سمت خدا بود  
  361؟موقع اين قدر جوان خوب و صالح، مثل دوران انقلاب داشتيم

-سلام است؛ اگر انديشه   نظام جمهوري اسلامي قائم بر دوش مفسران ا        

 ، همچنان جوشان نمانـد    ،هاي اسلامي در ذهن مردم عمق نيابد و انگيزة جوشان آنان          
انقلاب در نيمه راه باز خواهد ماند و اين وظيفة شماست كه دل تپندة مـردم را گـرم                   

خواهند مسلمان زنـدگي كننـد قـرار        نگهداريد و تفسير اسلام را در دل مردمي كه مي         
  362.دهيد

انقلاب ما با هم سرعت يا حتي سريعتر از اين به پيش بـرود، ولـي                اگر   
نظامي، موفقيـت در بعـد سـازندگي دل و           -ها و موفقيتهاي سياسي     پا به پاي پيروزي   

يقينـا سـرانجامي نخواهـد      . سازندگي روح و سازندگي شخصي انسانها نداشته باشيم       
  363.داشت و عاقبت به انحراف كشيده خواهد شد



 ١١٤

 بچه غير مهـذب، بچـه غيـر         ]مادران [استه در دامن اينها   اگر خداي نخو   
 مهذب و مودب به     ،و در دبستان هاي ما كه بچه هامان مي روند         ... اسلامي پيدا بشود    

 تهذيب در كار    ،آداب اسلامي نباشند، در دبيرستان هاي ما كه جوان هاي ما مي روند            
م اسلام بـه بـاد مـي رود و          يعني ه ... نباشد، ادب اسلامي در كار نباشد و در دانشگاه        

  364.هم كشور

هـاي  شـود، چيز    رژيم حكومتش هم درست مي     ،انسان كه درست بشود    
  365.شود  درست ميديگر هم

خواسـتند،   آن رژيمي كه اولياي خدا مي      ،خواستندآن رژيمي كه انبيا مي     
همه زحمت هايشان براي اين بود كه انسان درست كنند، انـسان كـه درسـت بـشود                  

  366.شودهم درست ميرژيم حكومتش 

 ، مـستلزم ايجـاد خـصلتهائي چـون قـدرت اراده           ، اجراي اهداف انقلاب   .104 اصل
  .گذشت و ايثار در وجود انقلابيون و معتقدان به اين اهداف است

انسانها بايـد  .  باري است كه بر روي دوش انسانها قرار دارد  ،بار انقلاب  
ي از آرزوهاي حقير و توجـه بـه         قدرت اراده، گذشت و ايثار، استعداد و نيروي رهائ        

آرزوها و آرمانهاي بلند، روح خشوع در برابر خدا و مصالح عمـومي و از ايـن قبيـل                   
  367. كه صلاحيت پيدا كنند كه بار انقلاب را بردارند تا اين،ها داشته باشندخصلت

  . از اصلاح در رده هاي بالاي جامعه آغاز مي شود، اصلاح جامعه.105اصل 

هاي بـالا حاصـل    هاي بالا حاصل نشود و تصفيه در رده    رده تا تزكيه در   
  368. اصلاح نخواهد شد...نشود، اين مملكت



 ١١٥

   اصلاح فرهنگ ـ محور دوم

به طور كلي ذهنيت حاكم بر يك جامعه، به معناي وسـيع آن، فرهنـگ                
كـه ايـن ذهنيـت از درون خـود آن جامعـه             آن جامعه را تشكيل ميدهد؛ اعم از ايـن          

كـه از خـارج     هاي خود آن جامعه باشد، يا اين      ورده تجربيات و انديشه   جوشيده و فرآ  
در آن جامعه راه يافته، لكن رنگ آن جامعه را گرفته باشـد و بـا زوايـاي ديگـري از                     

  369.فرهنگ آن جامعه آميخته شده باشد

 كـه مـي   ، تحول فرهنگي است و با كار فرهنگـي اسـت         ، بزرگترين تحول  .106اصل
  .توان بشر را ساخت

 نـه مسلـسل و سـاير    ،تواند بشر را بسازد  بيان است كه مي   علم و  لم و ق 
  370.قواي تخريب كننده

فرهنگ اسلام در اين مدت مظلوم بود، در اين مدت چند صـد سـال،                  
بلكه از اول بعد از پيغمبر سلام االله عليه تا برسد به حالا فرهنگ اسـلام مظلـوم بـود،          

را بايد زنده كـرد و شـما خـانم هـا همـان              احكام اسلام مظلوم بودند، و اين فرهنگ        
طوري كه آقايان مشغول هستند، همان طوري كه مردها در جبهـه علمـي و فرهنگـي                 

  371.هم بايد مشغول باشيد مشغول هستند، شما

 ...بـراي اينكـه    بزرگترين تحولي كه بايد بشود، در فرهنگ بايد بـشود،            
  372.مي كشدملت را يا به تباهي مي كشد يا به اوج عظمت و قدرت 

 ؛جامعه ديني بالطبع يك آرزوي فرهنگـي دارد، زيـرا كـه اهـداف ديـن        
اهداف فرهنگي و اهداف معنوي است و اهدافي است كه با روح و فكر و قلب سـر                  



 ١١٦

تواند آرزوها و آرمانهـا و  بنابراين يك فرد ديني و يك مجموعه ديني نمي      . و كار دارد  
ي ي دينـي يـك جامعـه       بالطبع جامعـه   پس بالقوه و  . خواستهاي فرهنگي نداشته باشد   

هـا و   بيني يعني از جنبه بينشها و روشن      ؛فرهنگي است، وليكن بالفعل فرهنگي نيست     
  373. نقص دارد،هاي فرهنگيآگاهيها و فعليت

اگر دانشگاه ها درست نشود و مدرسه هاي ما هم درسـت نـشود اميـد           
 دو قشر تربيـت شـدند بـه         اگر اين . اينكه يك جمهوري اسلامي ما پيدا بكنيم نداريم       

 و هـم ترقيـات       ... هم مملكت مـا مـصون مـي شـود           ...طوري كه اسلام مي خواهد،    
  374.حاصل مي شود براي شما

بايد اين ملت بتدريج، با ابتكار و تلاش خود و با قوت مديريتي كه بـر                 
آن اعمال مي شود و نيز با وحدتي كه همه مردم در جهت آزادي و استقلال دارنـد و                   

ين با آشنايي آنها به توطئـه و ترفنـدهاي تبليغـاتي دشـمن، بـه طـرف آزادي و            همچن
بحمـداالله در مملكـت مـا، اسـتقلال و آزادي سياسـي             . ..استقلال كامل اقتصادي برود   

وجود دارد كه دنباله آن، استقلال اقتصادي و بالاتر از همه استقلال فرهنگي است، آن               
  375.گ منحط و فاسد غربي از جامعهنهم فرهنگ مستقل با طرد نشانه هاي فره

 احياي  فرهنگ اسلام و انقلاب و نفي فرهنـگ           ، هدف در اصلاح فرهنگي    .107صلا
  . مجاهده اي طولاني را مي طلبد،بد آموز و مخرب غربي است و تحقق اين هدف

 آموزنـده  فرهنـگ    شـدن  خروج از فرهنگ بدآموز غربـي و جـايگزين           
ر سطح كـشور آنچنـان محتـاج تـلاش و كوشـش             ها د   در تمام زمينه   ... ملي -اسلامي

دار   است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحمت كـشيد و بـا نفـوذ عميـق ريـشه                   
  376.غرب مبارزه كرد



 ١١٧

فرهنگي كه با نقشه ديگران درست مي شود و اجانـب بـراي مـا نقـشه            
خواهند تحويل جامعه ما بدهند، اين فرهنـگ،        كشي مي كنند و با صورت فرهنگ مي       

نگ استعماري و انگلي است و اين فرهنگ از همه چيزها حتي از اين اسلحه اين                فره
اين قلدرها اسلحه شان بعد از چند وقت مي شـكند و حـالا هـم                . قلدرها بدتر است  

شكسته اما وقتي فرهنگ فاسد شد جوان هاي ما كـه زيـر بنـاي تاسـيس همـه چيـز                     
  377.زده بار مي آيندهستند، از دست ما مي روند و انگل بار مي آيند، غرب

اساتيد و مديران مراكز آموزشي و تحقيقاتي، در كنار اهتمام بليغ نسبت             
كه پايه اصلي رشد و توسعه كشور محسوب مـي   ـ  به ارتقاي سطح دانش و پژوهش

 فرهنگ وارداتي و تقويـت  ءبر اسلامي كردن محيط آموزش و زدودن آثار سو ـ  گردد
همـت   ـ  كه اميدهاي آينده كشورند ـ  نش آموزانبنيه ديني و سياسي دانشجويان و دا

  378.گمارند

 شاخــصه هــاي فرهنــگ پــيش از انقــلاب تخريــب قــواي جوانــان و -108اصــل
خدمتگذاري به قدرتهاي غربي و كناره گيري از انـسانيت بـود امـا شاخـصه هـاي                  
فرهنگ انقلاب احياي ارزشهاي انساني و توجه بـه مـصالح كـشور و تـلاش بـراي          

  . الهي استپيشبرد فرهنگ

امروز از جهت فرهنگـي بـر فرهنـگ هـاي پوسـيده شـرق و غـرب و                  
جوانان عزيز ما را فوج فوج به فساد مي كـشيد و             فرهنگ منحط عصر شاهنشاهي كه    

. دانشگاه هاي ما را در خدمت غرب و احيانا شرق به پيش مي برد، پشت پا زده ايـد                  
ته مـصرفي و خـدمتگزار      شما امروز فرهنگ هايي را كه ملت ما را يـك ملـت وابـس              

قدرت ها بار آورده بود و فحشا و فساد و اعتياد را گسترشي روز افـزون داده بـود و                    
از انسانيت و اخلاق مي رفت كناره گيري كند، در زير پاي خود خرد كرده و شرافت                 



 ١١٨

 را جايگزين آن     ...انساني و تقوا و شهامت و شجاعت و صبر و سلحشوري و مروت            
 379.نموده ايد

 اداره امور فرهنگي بايد در اختيار صلحا باشد تا اهـداف فرهنـگ اسـلام                .109اصل
  .اجرا شود و از تحقق آمال غرب جلوگيري شود

 اگر فرهنگ صحيح باشد، جوانهـاي       ،فرهنگ ما بايد دست صلحا باشد      
 380.آيند ما صحيح بار مي

شوند در جامعه كساني كه      اگر فرهنگ مستقل از غرب باشد، تربيت مي        
 381.شوند گيرند و مانع از تحقق آمال غرب در جامعه مي رات كشور را بدست ميمقد

   اصلاح آموزش و پرورش-موضوع اول

 ، زيربناترين اقدام در جهت اصلاح جامعه اصلاح آموزش و پرورش است           .110اصل
اصـلاح نظـام    «و نتيجـه آن   ؛ اصلاح آموزش عالي را به دنبـال دارد        ،زيرا اصلاح آن  

  . خواهد بود» ومتي كامل و مطلوباداري و ايجاد حك

 زيـرا   ؛ كـار شماسـت    ،بنيادي تـرين كـار در جامعـه مـا          اساسي ترين و   
 آموزش عالي كامل را به دنبال خواهد داشت و اين هـر دو،              ،آموزش و پرورش كامل   

. نظام اداري و تشكيلاتي و حكومتي كامل و حد عالي مطلوب را ايجاد خواهـد كـرد                
 382. و دولت و كشور، در اين جا پايه گذاري مي شودبنابراين، اساس صلاح ملت

بزرگترين تحولي كه بايـد بـشود در فرهنـگ بايـد بـشود بـراي اينكـه                   
كـشد يـا بـه اوج عظمـت و          بزرگترين موسسه اي است كه ملت را يا به تبـاهي مـي            

  383.قدرت مي كشد



 ١١٩

 اگـر   ، در رأس مسائل كشور است     ، مساله فرهنگ و آموزش و پرورش      
 ؛حل شود ـ  كند  به صورتي كه مصالح كشور اقتضا مي- و آموزشمشكلات فرهنگي

  384.شود ديگر مسائل به آساني حل مي

 ؛ فرهنگمـان يـك فرهنـگ اسـلامي بـشود          ما موفق بشويم به اينكه     اگر 
 و كنـد  مياز آن تحقق پيدا  مدارسمان يك مدارس اسلامي بشود، آن وقت افرادي كه   

انسان امين    ؛ انسان هستند   در آن مدارس،   افرادي كه تربيت مي شود در آن فرهنگ و        
است،انسان رحيم است، انـسان رفتـارش بـا برادرهـا و خواهرهـاي خـودش رفتـار                  

  385.رحيمانه است، با عطوفت است

 آموزش و پرورش يك بناي قـديمي اسـت، لـيكن نـه بـا                ،در كشور ما   
لـب  در اين جا اول كار، آموزش و پـرورش را مثـل اغ            . هندسه صحيحي از آغاز كار    

بناهاي فرهنگي، بر مبناي صحيحي نگذاشتند، شما داريد مجاهدت مي كنيد كـه ايـن               
مبناي صحيح را به وجود بياوريد، بنابراين مشكلات زيـادي دارد، ايـن مـشكلات را                

ايـن را، هـم شـما توجـه      .تحمل بكنيد و آن را به حساب جهاد در راه خدا بگذاريـد     
 ـ  هرجـا هـستند   ـ  م معلمان سراسر كشورداشته باشيد كه عملتان جهادي است، و ه

كـار شـما واقعـا يـك عمـل جهـادي و يـك               . بايستي به اين نكته توجه داشته باشند      
  386.مجاهدت در راه خداست، سختيهايي هم دارد، كه بايد آنها را تحمل كنيد

  متحول كند اين فرهنگ را بـه         ] مي تواند    [يك برنامه طولاني    ..  . البته 
  387.يك فرهنگ صحيح

بايد فرهنگ را يك جوري درست بكنيد، فرهنگي را يك جـوري بـار                
  388.بياوريد كه براي ملت شما مفيد باشد و اين نمي شود جز كه ايمان باشد



 ١٢٠

  . اصلاح آمورش و پرورش از اصلاح معلمين آغاز مي شود-111اصل

 ريشه تاريخي دارد و ما امـروز مـواجهيم بـا اسـتادان              ،انحراف فرهنگ  
 كه با مصالح اسلام و كشور ما بـه          ،يه همين تربيت و با فرهنگ غربي       بر پا  ،ومعلماني

تمـام وابـستگان و انگلهـاي خـارجي، زاييـده شـدة از ايـن                . دهد هيچ وجه وفق نمي   
اجانب با فعاليت خود، مدارس و دانشگاههاي ما را از محتـوا            . اند دانشگاه غربي بوده  

  389.خالي كردند

 فرهنـگ اسـتقلالي     ، اسـتعماري  فرهنگ. اين فرهنگ بايد متحول بشود      
 عرض مي كـنم  ـ  بايد معلميني كه در اين فرهنگ يا در تمام قشرهاي اساتيد و. بشود

اينها باشد، انتخاب بشوند و اشخاص صحيح، سالم، كساني كـه جـوان هـاي مـا را                  ـ  
 نه اينكه يك تربيت انگلي بكنند، چنانچه تا حالا بنـابراين بـوده              ؛تربيت صحيح بكنند  

  390. اينها را غربي بار بياورند، غربزده كننداست كه

 آن كارهاي معنوي است كه بايد فرهنگ را يـك جـوري             ،كار مهم شما   
درست بكنيد، فرهنگي را يك جوري بار بياوريد كه براي ملت شما مفيد باشد و اين                

  391.نمي شود جز كه ايمان باشد

ت الهـي،    هر كدام معلم مدرسه هستيد، تربيت كنيد بچه ها را بـه تربي ـ             
  392.تربيتهاي شيطاني را از آن دست برداريد

  :اهداف اصلاح در آموزش و پرورش عبارتند از ـ 112اصل

   ارائه تربيت الهي و همگامي علم آموزي با تربيت ديني -1

يعنـي مـردم، عـالم و       . آموزش و پرورش احتياج به تحول و تطور دارد         
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ز لحاظ ديني، ايمان آنهـا شـكوفا و         باسواد و از لحاظ ذهني، فعال و عميق بشوند، و ا          
شفاف شود، معارف را عميقاً فرابگيرنـد، ديـن را واقعـا از روي يـك اعتقـاد راسـخ                    

  393. بخواهند و به آن عمل بكنند و به آن اعتقاد پيدا كنند

  »خود باختگي فكري و عملي«و نفي» استقلال و اتكاي به نفس« ايجاد روحيه -2

 وارد شـده    و ممالـك شـرقي مطلقـا       اين مصيبت بزرگي كه بر ايران      
چه عمـل     و است كه گوششان به اين است كه غربي ها چه كنند و چه مي گويند              

استقلال فكري خودشان را، محتـواي       مي كنند و خودشان را از دست بكلي داده اند،         
 ـ  نمي دانم ـ  اين ضرري است كه بالاتر از ضرر نفت و .خودشان را از دست داده اند

 ـ  فرهنگ ما طوري باشد كه بعد از كه  اين را بايد فرهنگ جبران بكند.تامثال اينهاس
چند سال ديگر افرادي كه از فرهنگ بيرون مي آيند يك افـرادي متكـي    ـ   االلهءشا ان

كـه هـر چـه      و گمان كننـد ، نه دنباله ببينند نه تبع ببيند ؛به نفس كه خودشان را ببينند     
بايد مملكت خودشـان را و خودشـان را مـستقل            .مآنها كردند، ما بايد دنبال آنها باشي      

ببينند و خودشان اداره بكنند مملكتشان را، خودشان با استقلال فكري خودشان دنبال             
  394.مملكت و مصالح مملكت باشند

   همه جانبه بودن تعليم و تربيت و توجه به همة نيازهاي فردي و اجتماعي-3

 آن مقـداري كـه كـشور         يعنـي  ؛باشـد بايـد    همه جانبه    ،تعليم و تربيت   
احتياج به آن دارد، انسان احتياج به آن دارد، خود شـخص احتيـاج بـه آن دارد، بايـد                    

  395. باشدبه همه ابعاد ] در مدارس[تعليم و تربيت در آنجا 

   انتقال روحيه علم گرائي  فعاليت و ژرف نگري در علم آموزي -4
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ردم، عـالم و    يعنـي م ـ  . آموزش و پرورش احتياج به تحول و تطور دارد         
  396.باسواد و از لحاظ ذهني، فعال و عميق بشوند

  در آموزش و پرورش بايد كاري بشود كه جوان بفهمد كـه بايـد همـه            
ي اين يك نكته اسـت؛ يعنـي مـساله        . وجودش را صرف درس و علم و تحقيق بكند        

برگرداندن نسل كنوني و نسلهاي آينده به گرايش به علم، گرايش به تحقيق، گـرايش               
 گرايش به باسواد شدن و فهميده شدن؛ مـا بايـد ايـن حالـت را بـه وجـود                     ،به درس 
  397.بياوريم

 مـردم حوصـله كتـاب خوانـدن         ؛ما در كشور مشكل كتابخواني داريـم       
پـروري ذهنـي اسـت كـه مـا       اين همان حالت تن.  به خاطر همين است    ، اين ...ندارند

  398. و پرورش است جايش هم در آموزش،بايستي به شدت با آن مبارزه كنيم

   زمينه سازي براي كار و ابتكار در كنار علم آموزي -5

 ؛»عمـل «و» علـم « يعنـي  - اگر ما بتوانيم در ميان خودمان، اين دو ركـن          
 زمينـه، پيـشرفتي   دو را توسعه بـدهيم و در ايـن   ـ  »كار و ابتكار« و» تعليم و تربيت«

دفها سـريع خواهـد      حركت كشور به سمت ه     ...محسوس در كشور به وجود بياوريم     
 مشكلات برطرف خود گرديد و آن چيـزي كـه انقـلاب عظـيم مـا بـراي ايـران           ،شد

  399.اسلامي ترسيم كرده است نزديك خواهد شد

هيچ امري بدون آموزش و فراگيري انجام نخواهد گرفت و آموزش نيز             
م ما اگـر بخـواهي    . شودتنها در مسائل تئوري و معلومات نهفته در كتابها، خلاصه نمي          

  400.رتيب بگيرند بايد آموزش ببيننداستعدادهاي مبتكر و خلاق، نظم و ت
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   ايجاد عمق و قوام در پذيرش و عمل به معارف ديني و شكوفائي ايمان-6

 به طور تعهد اسـلامي، اخـلاق اسـلامي تربيـت            ]هاي ما  بچه [آنها اگر  
ح كننـد و از     توانند يك كـشور را اصـلا       ميشدند و به جامعه تحويل داده شدند، آنها         

  401.استقلال كشور دفاع كنند

از لحـاظ   .. .يعنـي . آموزش و پرورش احتياج به تحول و تطور دارد         
 معارف را عميقاً فرابگيرنـد، ديـن را واقعـاً از            ؛ديني، ايمان آنها شكوفا و شفاف شود      

 402.روي يك اعتقاد راسخ بخواهند و به آن عمل بكنند و به آن اعتقاد پيدا كنند

  اصلاح آموزش عاليـ  موضوع دوم

 تربيت جامعه به دست دو قشر حوزويان و دانـشگاهيان اسـت از اينـرو                -113اصل
  .اصلاح دانشگاه از اولويتهاي اصلي در اصلاح اجتماع است

شـود؛   جامعه اصلاح مـي   ] حوزوي و دانشگاهي  [با اصلاح اين دو قشر       
] عالم دانـشگاهي  [نيستم، شما   ] يعالم دين [م من    اين عالِ   أ».م فَسد العالَم  إذِا فَسد العالِ  «

 شـما   ها  صلاح و فساد جامعه، بدست مربيان آن جامعه است و اين مربي            ...هم هستيد 
  403.هستيد و قشر روحاني

 يكي از قدمهاي اساسي در اصلاح دانشگاه قرار دادن برنامه هاي اخلاقي             -114اصل
  . تو تهذيبي در صدر برنامه هاي درسي و اسلامي كردن دانشگاهها اس

مهمتر چيزي كه براي كشور مـا لازم اسـت تعهـد اسـلامي و تهـذيب                  

                                                 
   أ
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اسلامي است كه اگر اين يك سنگر صحيح بـشود و سـنگر دانـشگاه و فيـضيه يـك                    
سنگر اسلامي باشد، ديگر ساير ملت به اين طرف يا آن طرف نخواهنـد گرائيـد و بـا       

 آزادي را طـي مـي       صراط مستقيم راه انـسانيت و راه اسـلاميت و راه اسـتقلال و راه              
  404.كنند

 فقـط  ...قط همشان ايـن باشـد كـه درس بگوينـد       اگر اساتيد دانشگاه ف     
بنايشان بر اين باشد كه تعليم كنند اينها را، پهلـويش تربيـت نباشـد، تربيـت معنـوي                   

حوزه هـاي علمـي هـم همـين         . كند مينباشد، از دانشگاه آنها مي آيد بيرون كه فساد          
ي علمي قديمي تهذيب نباشـد، اخـلاق نباشـد، آمـوزش            اگر در حوزه ها   . طور است 

معنوي نباشد، فقط آموزش علمي باشد، فقط علم در كار باشد، آنجا هم افرادي از آن                
  405.خواهند بيرون بيايد كه دنيا را هلاك مي كنند، به هم مي زنند

ترين كارهايشان اين بود كه علم و دين را          يكي از ابتدايي   ،در رژيم قبل   
خواهيد دانشگاه را برگردانيد، لازم اسـت         حال كه شما مي   .. .ا كنند و كردند   از هم جد  

  406.علم ودين را با هم تلفيق كنيد

ما بايد كاري بكنيم كه در دانشگاه، وقتي دانشجو وارد شد، اين جا به  . 
يي باشد تا همچنان كه بر علم خود مي افزايد، بر تفكر و بينش صـحيح                 عنوان مرحله 

  407.دايت خودش هم بيفزايدو خط درست و ه

مادامي كه دانشگاه، پرورشگاه متخصـصان مـسلمان و متعهـد نباشـد،               
و اين نمي شود، مگر اين كه اسـاس و روش و            . دانشگاه مطلوب انقلاب نخواهد بود    
درسها، هرچه كه مي خواهـد باشـد، اسـتاد، هـر            . سيستم در دانشگاهها اسلامي باشد    

، بايـد روابـط اسـلامي باشـد، يعنـي مـدير و              كس كه مي خواهد باشـد، امـا روابـط         
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. دانشجويان و استادان، اصالت را به اسلام بدهند و رعايـت احكـام اسـلام را بكننـد                 
ارزشهاي اسلامي در دانشگاه بايد مورد مسابقه قرار بگيرد، اسلام در دانشگاه غريـب              

فتـار،  نباشد عمل و تعهد اسلامي يك چيز انگشت نما نباشد، نماز، امانـت، صـدق گ               
صفا، برادري، عمل جهادي، درس خوانـدن از روي علاقـه و صـميميت، كمـك بـه                  
يكديگر در فراگيري، تـلاش بـراي تعمـق در معلومـات و دانـشهاي مختلـف رايـج                   

  408.باشد

 كـه هيچكـدام نبايـستي       ،دو عنصر اصـلي در تربيـت دانـشجو هـست           
كي عنصر علم و تحقيق      ي ؛ ما ضرر خواهيم كرد    ،عنه ماند   اگر مغفولٌ  ؛عنه بماند  مغفولٌ

 يكـي هـم   ،و كارايي علمي و جوشيدن استعدادهاي علمـي و ايـن قبيـل چيزهاسـت          
عبارت است از روحيه و تدين و حركت صـحيح و سـالم سـازي معنـوي و روحـي                    
دانشجو؛ در دانشگاهها، اين دو عنصر بايستي بدون تفكيك از يكديگر، بـا قـدرت و                

  409.باظرفيت كامل كشور، تعقيب بشود

 چـه   ،دأ همة خيرات و مبدأ همه ترقياتي كه براي يك مملكت هست           مب 
عـالِم  . .. اين است كه ايمـان در كـار باشـد          ،در جهت ماديت و چه در جهت معنويت       

خـوب قـشرهاي ديگـر هـم        تنها فايده ندارد، البته مؤمن تنها هم مؤثر خيلي نيـست؛            
  410.و بركات است آن است كه منشأ خيرات ،عالِم وقتي متقي شدمومن هستند اما 

البتـه مـدارس هـم هـستند، امـا          . مساله ديگر به دانشگاهها برمي گردد       
بايد به ذهنيـت دانـشجويان و جوانـان و اعتقـادات و             . بخصوص دانشگاهها مهمترند  

  411.روحيه اسلامي و انقلابي آنها، خيلي توجه بشود

ايمان آگاهانه در دانشگاهها در صـورت ممارسـت مـستمر بـا قـرآن و                 
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شود و بـدون هـر يـك از         و جديت استادان حاذق در زمينه معارف ايجاد مي        حديث  
پـذير  ولي ايمان چندان عميق نخواهد بـود و آفـت         . اين دو كسب ايمان محال نيست     

  412.تواند ديگران را نيز به حركت درآوردبوده و نمي

تفاوتي و نفوذپـذيري در        مشكل دچار شدن به ابتذال و بي       ،يك مشكل  
گيرد و    دانشجو در معرض اين فرهنگها قرار مي      .  است  و مضر  ي بيگانه مقابل فرهنگها 

  413.اين مشكل دانشگاهها است

 سياستها و آنچه در اطـراف       ، ايجاد حساسيت در دانشجو نسبت به كشور       -115اصل
 شرط مفيد و موثر بودن او در جامعه است و دانـشگاه بايـد               ، در جهان مي گذرد    ؛او

  .درك سياسي در دانشجويان متحول شوددر جهت ايجاد حساسيت و قدرت 

-اگر دانشگاه جايي شد كه كسي كه از آن جا صادر و خارج مي شـود    
نه نسبت به انقلاب حساس باشد، نه نسبت به دين حساس باشـد،   ـ  متخرج دانشگاه

نه نسبت به كشور حساس باشد، نه نسبت به استقلال ملي و آرزوهـاي بـزرگ ملـي                  
ــد ــشگاه ؛حــساس باش ــن دان ــي    اي ــد، ارزش ــي والا باش ــم از لحــاظ علم ــه ه هرچ
 زيرا كه متخرج و محصول اين دانشگاه، راحت در اختيـار سياسـتهاي              ؛نخواهدداشت

  414.مختلف قرار خواهد گرفت

گــذرد، ايــن دانــشجو،  دانــشجويي كــه اصــلا نفهمــد در دنيــا چــه مــي 
 دانشجو بايـد احـساس سياسـي داشـته باشـد، درك             ؛دانشجوي زمان خودش نيست   

  415.ي داشته باشد، تحليل سياسي داشته باشدسياس

 بنــده بيــشترين تأكيــد را بــر اهميــت سياســي شــدن ،ســالهاي گذشــته 
كـاري،  فهـم سياسـي غيـر از سياسـي        . امدانشگاهها و فهم سياسي دانـشجويان كـرده       
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   416.بازي و دستخوش جريانهاي سياسي شدن استسياست

ريانهـا و گروههـاي      بازيچه ج  ،شود كه انسان  فهم سياسي مانع از آن مي      
 كه  ،اي از رشد سياسي برسد    من خواستار آن هستم كه دانشجو به مرتبه       . سياسي شود 

 فريـب نخـورد و بـه        ؛بتواند حقيقت را از ميان شعارهاي ايـن و آن تـشخيص دهـد             
 ، تبديل نشود و اين مهـم      ،اي در خدمت كساني كه فقط به دنبال قدرت هستند         وسيله

  417. دانشگاه ممكن نخواهد شدجز با سياسي شدن دانشجو و

 ـشما دانشجوها     چه دختر و چه پسر، و حتي دانش آموزهاي مدارس 
گيـرم كـه    . روي اين ريزترين پديده هاي سياسي دنيا فكـر كنيـد و تحليـل بدهيـد               ـ  

 خـدا لعنـت كنـد آن دسـتهايي را كـه             !تحليلي هم بدهيد كه خلاف واقع باشد، باشد       
كـشوري  . ر جوان و دانشگاه ما را غير سياسي كننـد         تلاش كرده اند و مي كنند كه قش       

كه جوانهايش سياسي نيستند، اصلا توي باغ مسايل سياسي نيـستند، مـسايل سياسـي               
دنيا را نمي فهمند، جريانهاي سياسي دنيا را نمي فهمند، تحليل درست ندارنـد، مگـر                

  418؟دچنين كشوري مي تواند بر دوش مردم، حكومت و حركت و مبارزه و جهاد كن

 كه محيط دانشجويي، ميـداني بـراي تاخـت و           ،اين را بايد مراقبت كرد     
و يـك    اين كه آقايي براي خاطر يك غرض سياسي       . ي نشود ا بازان حرفه  تاز سياست 

و ذهـن عـده يـي از         به دانشگاه برود و وضعيت آن جا را به هم بريزد           هدف ناسالم، 
ته خود دانشجويان بايستي ايـن      الب.  اصلا قابل قبول نيست    ،دانشجويان را مشوش كند   

 محـيط دانـشجويي، بايـستي پـاك         ...طور افراد را شناسايي كنند، آنهـا را طـرد كننـد           
  419.بماند
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  هاي علميهاصلاح حوزه ـ موضوع سوم

 راه اصلاح و    ، اهتمام هر چه بيشتر به تهذيب و تزكيه طلاب و روحانيون           -116اصل
  .هدايت جامعه است

هايـشان در ايـن جمهـوري        در رأس برنامه   ...هاي علمي و ديني   مدرسه 
 ، بايد اين معنا باشد كه مهذّب باشند قبل از اينكه عالم هستند، مهذّب باشـند               ،اسلامي

  420قبل از اينكه محصل هستند

اگر بخواهيد خدمتگزار اسلام باشيد خدمتگزار ملت اسلامي باشـيد و             
 دارند نباشيد، بايد دانـشگاه     اسير در دست ابرقدرت ها و آنها كه پيوند با ابرقدرت ها           

و فيضيه و همه آنها كه مربوط به دانشگاه هستند و همه آنهـا كـه مربـوط بـه فيـضيه              
هستند در راس برنامه هاي تحـصيلي شـان برنامـه اخلاقـي و برنامـه هـاي تهـذيبي                    

  421.باشد

 يك آينده نوراني باشد، تربيت كنيـد        ،اگر بخواهيد كه آينده كشور شما      
تربيتشان كنيد به يـك تربيتـي كـه از ايـن عـالم             ... ها هستند د در حوزه  اينهايي كه وار  

  422.هجرت كنند، توجه به ماوراي اينجا بكنند، روحاني باشند

-چطور شد علم فقه و اصول به مدرس نيـاز دارد، درس و بحـث مـي                 

 كـسي خـودرو و      ؛خواهد، براي هر علم و صنعتي در دنيا استاد و مدرس لازم اسـت             
علوم معنوي و   «شود، ليكن    فقيه و عالم نمي    ؛گردداي متخصص نمي  خودسر در رشته  

ترين علوم اسـت، بـه تعلـيم و         ترين و دقيق  كه هدف بعثت انبياء و از لطيف      » اخلاقي
 423!گردد؟تعلم نيازي ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل مي
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 عـالم   ...عالِمِ تنها فايده ندارد، البته مؤمن تنها هم مـؤثر خيلـي نيـست؛              
  424. آن است كه منشأ خيرات و بركات است،وقتي متقي شد

واقعا عالمي كه وجدان بيدار و تقوا نداشته باشد، أضر از هر دشمني بر               
  425.جامعه اسلامي است

ي اول، ي آن در درجـه خواهيم مردم را موعظه بكنـيم، لازمـه    اگر ما مي   
هذيب نفـس يـك     براي كسي كه بنابر گويندگي دين دارد، ت       . اتعاظ نفسي خود ماست   

امر الزامي است، تا از دل بگويد و حـرف او داراي اثـر بـشود و عملـش قـول او را                       
  426.تقويت كندو شاهدي بر آن باشد

  . راه حفظ تأثير روحانيت است، گسترش روحية زهد و پارسائي-117اصل

 در ارزش   ،هاي روحانيت و نفوذ آنها در جوامع اسلامي را         اكثر موفقيت  
 اين ارزش نه تنها نبايـد بـه فراموشـي سـپرده             دانم و امروز هم    ميعملي و زهد آنان     

  427. پرداختآن بايد بيشتر از گذشته به  شود كه

  ايـن  ،آن چيزي كه مردم به آن توجه دارند و موافق مـذاق عامـه اسـت                
 صلي  - همانطوري كه سران اسلام و پيغمبر اسلام       ؛كه زندگي شما ساده باشد     ]است[
 زندگي شان ساده و عـادي  -السلام  عليهم -و أميرالمؤمنين و ائمة ما ـ  و آله عليه  االله  

  428.تر از عادي  بلكه پايين،بوده

 روحاني، آن وقتي سخن نافذ خواهد داشت كه عملا نـشان بدهـد بـه                
زخارف دنيا بي اعتناست و آن حرصي كه بـر دلهـاي دنيـاداران و دنيامـداران حـاكم                   

روحانيـت، در سـايه     .  بـه مـردم نـشان بـدهيم        اين را بايـد   . است، بر او حاكم نيست    
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اين پارسايي و بي اعتنايي به دنيا و به         . پارسايي بود كه اين حيثيت و آبرو را پيدا كرد         
  429.زخارف، بايد حفظ شود

در حوزه ها بايد اشخاص متقي و اشخاص آشـناي بـه حقـايق اسـلام،          
ان خودشـان را، طلبـه       و آقاياني هم كه در بلاد هـستند دوسـت          طلبه ها را تربيت كنند    

 مبادا  به اينكه هائي كه در آنجا هستند، جوان هائي كه آنجا هستند، آنها را ارشاد كنند               
خداي نخواسته يك وقت از اين زي طلبگي خـارج بـشوند و خـروج آنهـا موجـب                   

  430.تزلزل عقيدتي در مورد مردم بشود

 حفـظ   شـرط ، عمق بخشيدن به معارف ديني و تـلاش بـراي نـشر اسلام             -118اصل
  .جايگاه روحانيت است

 كـه اسـلام را بـه مـردم     ، در صورتي خلفاي اسلام هـستيد    ]علما[شما   
 حقايق را   ،مطالعه كنيد ) غير از دروس متعارف حوزه    ( در ساير احكام اسلام      ؛بياموزيد

 شما بايد به تبليغات و تعليمات  در جهت معرفي و بسط اسلام همت بـه                 .نشر دهيد 
  431.گماريد

 كـه  ،بندي و مشخص كردن مبـاحثي  مثل دسته ـ  مواد تبليغفراهم كردن  
مـثلاً در تهـران و   . در حوزه وجود ندارد ـ  لازم است براي انواع مستمعان انجام گيرد

ايـن دسـته   . دانشگاه و محيط طلبگي، يك طور است و در روضة زنانـه، طـور ديگـر          
  432.بندي، در حوزه انجام نگرفته است

 شـرط توفيـق در اصـلاحات        ، داخلـي روحانيـت     تلاش براي رفع آفات    -119اصل
  . توسط روحانيون است،اجتماعي
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اصلاح و جلوگيري از نشر افكار و منشهاي فاسد، معرفي و ارائه اسلام              
سـستي و تنبلـي و يـأس و         ... هاي روحانيت اصلاح شـود    مستلزم اين است كه حوزه    

اد بـه نفـس    جاي خود را به جـديت و كوشـش و اميـد و اعتم ـ          ،عدم اعتماد به نفس   
 . از بـين بـرود  ،بدهد، آثاري كه تبليغات و تلقينات بيگانگان در روحية بعضي گذاشته       

هـاي روحانيـت از اسـلام و    نمـا كـه مـردم را از داخـل حـوزه         افكار جماعت مقدس  
  433.دارند، اصلاح شوداصلاحات اجتماعي باز مي

 چـه  اش بماند، نه بداند كه دشمن اسـلام       خانه  آن كسي كه برود گوشه     
خواهد بكند، نه بداند كه امروز مسلمين نيازمند چه هستند، نه بداند كه امـروز  كار مي 

كند، نه بداند كه جريان     ذهنيت و واقعيت زندگي مسلمانان را چه چيزهايي تهديد مي         
شـود كـه    فساد و انحراف كدام است، نه بداند كه دشـمن از چـه راههـايي وارد مـي                 

هاي دشـمن چيـست و      برد و نابود كند، نه بداند كه حيله       ي اسلامي را از بين ب     جامعه
از وجود خطرات عظيم استكبار جهاني اطلاع نـدارد،           راههاي مقابله با آن كدام است،     

داند كه صهيونيسم و ارتجاع و امپرياليسم و استكبار جهاني و مكتبهـاي الحـادي               نمي
 جلـد كتـاب حـديث را        كند و چهار  را باز مي  » جواهر«رود  والتقاط چيست؛ حالا مي   

ايـن  . ي زندگي آنها، حكمـي اسـتنباط كنـد        جلويش ميگذارد، تا براي مكلفان و اداره      
  434.تواند تفقه در دين پيدا كندفرد، نمي

  اصلاح اقتصاد ـ محور سوم

 از اصـلي    ، ايجاد عدالت اجتماعي و رفع محروميت و استقلال اقتـصادي          .120اصل  
  .ي و مقدمه تربيت اسلامي استترين اولويتهاي نظام جمهوري اسلام

زنـدگي  « ما آن روز عيد داريم كه مـستمندان مـا، مستـضعفان مـا بـه                   
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  435. برسند» انساني–تربيت هاي صحيح اسلامي « و به »صحيح رفاهي

هدف اعلي عبارت از وصول به حـق، رسـيدن بـه قـرب               ،راي انسان ب  
بـه آن چنـان هـدفي،       انسان بـراي رسـيدن      . باري تعالي و تخلق به اخلاق الهي است       

غذا لازم است، اما براي اين كه انسان به سمت          . ابزارهاي مادي و معنوي را لازم دارد      
زندگي راحت براي بشر لازم و ضروري است و اسلام با قوانين و             .هدف حركت كند  

مقررات خود، انسانها را به سمت رفاه و آسايش زندگي مـي بـرد، امـا ايـن آسـايش                    
  436.هدف نيستزندگي، به خودي خود 

 يعني اينكه از همه بركات جامعه اسلامي، همه قشرها          ،عدالت اجتماعي  
  437.ها تا تبعيض و ظلم و محروميت از بين برود مند و محرومان و پابرهنهبهره

ي مـسؤولان اداره  . اسلام، براي دنيا و آخرت مردم، برنامه و هدف دارد          
  438.رسنده به امور معنوي ميقدر به امور مادي مردم برسند ككشور موظفند همان

 هميـشه   ،هـايي كـه در طـول تـاريخ          همه ما بايد براي خدمت به تـوده        
  439.و دولت بايد آنها را مقدم بدارد كوشش كنيم ،اند محروم بوده

اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي ها              
اص حـل نمـي شـود و        در زندگي انسان ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خ           

از معنويـت  نظام اسلامي بايد حل كـرد و   اهد شد، بلكه مشكلات را در كل يك       نخو
  440. كه كليد دردهاستنبايد غافل بود

اين ملت بزرگ و فداكار، بخصوص طبقات محروم و پابرهنگان كه بار             
را هميشه بردوش داشته اند، حقا شايـسته خـدمت و سـزاوار             اصلي انقلاب و كشور     
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در تمام برنامه ها و تصميمها، پيش از هر چيز لازم است استيفاي حقـوق               . ندصميميت
مـورد   آنـان    و تامين رفاه و آسايش و رشد مادي و معنوي و حفظ عـزت و شـرف                

  441.توجه باشد

 بتدريج با ابتكار و تلاش خود و با قوت مديريتي كه بـر              ،بايد اين ملت   
 در جهت آزادي و استقلال دارنـد و         آن اعمال مي شود و نيز با وحدتي كه همه مردم          

 به توطئه و ترفنـدهاي تبليغـاتي دشـمن، بـه طـرف آزادي و                ،همچنين با آشنايي آنها   
  442. استقلال كامل اقتصادي برود

  هاي آيندهاصلاح نسل ـ محور چهارم

 زمينه سازي براي هدايت نسلهاي آينده و اسـتمرار اهـداف            .121اصل   
  .است از وظايف فعلي م،تربيتي اسلام

  ابزارهاي تربيت اجتماع ـ بخش پنجم

بايد كوشش كنيد مفاسد فرهنگ حاضر را بررسـي كـرده و بـه اطـلاع                 
ملت ها برسانيد و با خواست خداوند متعال آن را عقب زده و بـه جـاي آن فرهنـگ                    

سـازي و   انساني را جايگزين كنيد تا نسل هاي آينده با روش آن كه انـسان  ـ  اسلامي
  443.تربيت شوندعدل پروري است، 

 پـانزده سـال آينـده        ما اگر بخواهيم نسلي تربيت كنيم كـه در ده سـال،            
اي بخواهد جامعه اسلامي و انقلابي را حفظ كند، امروز بايد تعهدات و التزامات ويژه             

 سـال ديگـر از مبـدأ        15 سال بعد، ما     15توضيح اينكه   . را براي اين نسل قائل بشويم     
ن شور انقلابي مثل همه چيزهاي ديگر كه در آغاز بيـشتر            ايم و آ  انقلاب فاصله گرفته  
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لذا پس از آنكه آن شعله فرو نشست اگـر          . و گرمتر است، به همين نسبت فرونشسته      
ما توانسته باشيم هيزمهاي مناسب و آتشهاي ماندگار و ديرپايي در اين شعله درسـت               

ي يا بيست سال بعد     كرده باشيم، از گرماي انقلاب در بيست و پنج سال بعد از پيروز            
اما اگر از اين شعله استفاده نكرده باشيم،        . از پيروزي چيزي گير جامعة ما خواهد آمد       

شدني، آن وقت در ده، پانزده سال بعد، بسيار طبيعـي و روشـن              شعلة زودگذر و تمام   
است كه ديگر نتوانيم از جواني كه امروز وارد بازار كـار خواهـد شـد، توقـع داشـته                    

حالا شما براي تربيت آن     . ه خواستهاي انقلابي و اسلامي جامعه پاسخ دهد       باشيم كه ب  
  444نسل امروز چكار بايد بكنيد

  ابزارهاي تربيت اجتماع ـ محور پنجم

 در  ، وسايل تربيت نيروي انـساني     ، هنر و رسانه ها    ، بيان ، قلم -122اصل 
  .اجتماع است

  445.تواند بشر را بسازد قلم و علم و بيان است كه مي 

ميدواريم كه بشر به رشدي برسد كه مسلسل هـا را بـه قلـم تبـديل              ما ا  
  446. مسلسل ها نبوده اند، بشر بوده استآنقدري كه قلم و بيان به خدمت. كند

 اين است كه نيروي انـساني مـا را          ،ها بالاتر است    از همة خدمت   آنكه  
 هاسـت، راديـو  تلويزيـون اسـت،          رشد بدهد و اين به عهده مطبوعات اسـت، مجلـه          

  447.تواند نيروي انساني ما را تربيت كند  اينها مي؛ تئاترهاست ست،سينماها



 ١٣٥

  ها رسانه ـ موضوع اول

  صدا و سيما  ـ الف

 تبيين مباني اسلام، ايجاد رشد فرهنگي و سياسي در راسـتاي گرايـشهاي              -123اصل
و متدين سازي مردم، با توجه به ابعاد انسان مـسلمان، از اصـلي تـرين             ،اصولي نظام 

   .ظايف صدا و سيماستو

 مـسؤوليت آمـوزش عمـومي و ايجـاد رشـد فرهنگـي و               ،صدا و سيما   
گيـري از   هاي تبليغاتي دشمن را، با بهره     سياسي و تبيين مباني اسلام و مقابله با توطئه        

  448.هنر اصيل و سالم بر عهده دارد

ها، تمام مطبوعات اينطـور اسـت منتهـا اهميـت تلويزيـون              اين دستگاه  
مه است، اهميت راديو تلويزيون بيـشتر از همـه اسـت، ايـن دسـتگاه هـا،               بيشتر از ه  

 449.دستگاه هاي تربيتي است، بايد تمام اقشار ملت با اين دستگاه ها تربيت بشوند

اصلا راديو و تلويزيون براي ساختن انسان باب اسلام و انقلاب است،              
 ندارد، اهـداف ديگـر       و بالاتر از اين هدف وجود      هيچ هدفي فراتر  . غير از اين نيست   

  450.در دل اين هدف است

در همه بحثها و تمام آنچه كه شما از اين رسانه و از اين قوطي خـارج                  
 مي رسـانيد، بايـد ايـن نكتـه رعايـت بـشود؛              مستمعتان مي كنيد و به گوش و قلب        

 حقيقتأ بايستي مفـاهيم  ...گرايشهاي اصولي نظام را پيدا كنيد و آنها را منعكس نماييد؛    
    .معارف اسلامي پخش و منعكس بشودو 

 علاوه بر اين، صدا و سيما كوشش كند كه مردم متدين بشوند؛ يكي از وظـايفي كـه                  
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كاري كنيد كه مستمعتان بر اثر      . واقعا بايد آقايان به آن توجه كنند، متدين سازي است         
يكـي ديگـر از ايـن گرايـشهاي          .صحبت شما، حقيقتا به صورت عميق متدين بـشود        

  451.ي، ضديت با سلطه هاي استكباري استاصول

،  خـواهيم مـردم، مـسلمان تربيـت بـشوند        اين طور نيست كه اگر ما مي       
راهش اين است كه در تلويزيون دائماً برايشان قرآن بخوانيم، يا تفسير قرآن بگـوييم،               

انـسان مـسلمان    . يا احكام توضيح المسائل را بيان كنيم؛ نخير، اين كار راههـايي دارد            
آن نيست كه احكام اسلامي را بلد است؛ انسان مسلمان ابعـادي دارد؛ بيـنش او،                فقط  
بيني او، نيروي باطني او، نيروي روحي او، نيروي جسمي او، معلومات وسـيع              روشن

ي اينهـا عناصـر دخيـل در سـاخت          او، احساس برتري او در ميدانهاي زندگي، همـه        
؛ هر كدام از راهها را بـه                   نظر بگيريد  انسان مسلمانند شما سد راه براي اين مطالب در        

  795.حساب خود بپيماييد، تا به اين هدف برسيد

  مطبوعات و كتاب ـ ب

 نقـش  - كه وسيله تربيت جامعه بايـد باشـند  -مهمترين وظيفه مطبوعات ـ  124اصل
 در معرفي و دفاع از ارزشها و آرمانهاي امت انقلابي و بالا بردن سـطح                ،فرهنگي آن 

    .معرفت آنهاستآگاهي و 

نويسندگان و گردانندگان مطبوعات، هدايت افكار جامعه و تلاش براي           
  452.اعتلا  و ارتقاي آن را وظيفة بزرگ خود بدانند

 بايد مثل معلميني باشند، كه مملكت را و جوانـان را تربيـت            ،مطبوعات 
  453.كنند كنند و آرمان ملت را منعكس مي مي



 ١٣٧

اسـلامي، نقـش فرهنگـي آنـان در         مهمترين وظيفه مطبوعات در نظـام        
معرفي و دفاع از ارزشها و آرمانهاي مورد قبول اين امت انقلابي و بـالا بـردن سـطح                   

  454.آگاهي و معرفت آنان است

مجله بايد در خدمت كشور باشد، خـدمت بـه كـشور ايـن اسـت كـه                   
تربيت كند، جوان تربيت كند، انسان درست كند، انسان برومند درسـت كنـد، انـسان                

  455.كر درست كند تا براي مملكت مفيد باشدمتف

قلم خودش يكي از اسلحه هاست، اين قلم بايد دست اشخاص صـالح              
ايـن   ...و دست افاضل باشد، وقتي كه قلم دست اراذل افتاد، مفسده زياد خواهد شـد              

 انجام مي دهد، به يك صورت زيبايي با يك قلم شـيوايي اينهـا               اراذل هر چه آن رذل    
مـي   اين جنايتي اسـت كـه از قلـم بـه ايـن ملـت                . شان مي دهند  خوب بزك كرده ن   

  456.خورد

 علاوه بر توليد كتاب براي سطوح مختلف مردم بايد كتابخاني به صورت             -125اصل
يك فرهنگ عمومي در آيد همانطور كه معارف علوم هنـر ذوق و آنچـه در حيطـه                  

  .فرهنگ است نياز عمومي است

مـن الآن اگـر از      . اب لازم اسـت   براي همه افراد، در سطوح مختلف كت       
شما كه با كتاب و معارف اسلامي آشنا هستيد بخواهم چنـد كتـاب مناسـب معرفـي                  
كنيد، شايد به تعداد انگشتان هم افراد پيدا نشوند كه بتوانند اين همـه كتـاب معرفـي                  

علاوه بر اين هـا     . اصلا شايد اين مقدار كتاب لازم و خوب وجود نداشته باشد          . كنند
،  فرض كنيد كسي تنها راجع به حجـاب        مثلا. هاي موضوعي داريم  تياج به بحث  ما اح 

 يـا سياسـت     ،قـدر مـورد جنجـال اسـت       حقوق زوجين يا حقوق بشر كه در دنيا اين        



 ١٣٨

 ببيند نظر اسلام به طـور سـاده و خلاصـه            مي خواهد  ،خارجي اسلام و حقوق كارگر    
؟ حالا ممكن است يك نفـر       ي اينها كتاب داريم معرفي كنيم     چيست؟ آيا ما براي همه    

ي ايـن   دربـاره . اي كتابي را ترجمه كرده باشد، ولي ترجمـه كـافي نيـست            از نويسنده 
  457.مسائل بايد كتاب نوشت و تأليف و تحقيق كرد

 كتابخواني بايـد هماننـد      ،آن نكتة اساسي كه ما بايد روي آن تكيه كنيم          
امعه شامل مردان و زنان     طبقات مختلف ج  . كارهاي روزانه در زندگي مردم وارد شود      

شهري و روستايي و همه كساني كه قادر به خواندن هـستند، بايـد بـا كتـاب ارتبـاط                    
  458.برقرار كنند

ي فرهنگي است، وليكن بالفعـل      بالقوه و بالطبع جامعه ديني يك جامعه       
هاي فرهنگـي  ها و آگاهيها و فعليتبينييعني از جنبه بينشها و روشن  . فرهنگي نيست 

د، به اين معنا، كه اولا مردم ما مثلا كتابخوان نيـستند و ايـن نخوانـد كتـاب                   نقص دار 
بـسياري از   . خوان نيـستند  بسياري از مردم ما حتي روزنامه     . خيلي نقص بزرگي است   

كننـد،  مردم اگر به روزنامه نگاه كنند از روزناه به همان تيترهـاي درشـتش اكتفـا مـي                 
هـاي  د، نه براي آمـوزش و خبـر و آگـاهي          كننراديو را فقط براي سرگرمي گوش مي      

  459.زندگي ومسائل فرهنگي

در كشور ما روي كتاب كم كار شده و حقيقتا ما بـيش از آنچـه كـه از                    
متأسـفانه در كـشور مـا       . لحاظ عرضة كتاب عقبيم، از لحاظ كتابخواني عقب هـستيم         

در حـالي كـه     . كتابخواني يك كار اختـصاصي و مخـصوص بخـشي از مـردم اسـت              
 و علوم و هنر و ذوق و آنچه كه در حيطه كار فرهنگ است، متعلـق بـه همـة           معارف

باشد و همه به مفاد و محتواي كتـاب احتيـاج دارنـد، مـال بخـشي از مـردم              مردم مي 
  460.كنند نيست، همه احتياج دارند؛ در حالي كه همه از كتاب استفاده نمي



 ١٣٩

  .. .سينما و تئاتر و ـ ج

 بـه عنـوان دو   -با صرف مدتها وقت و زحمات بسيارسينما و تئاتر، ولو  ـ  126اصل
اسـلامي  - بايد در راستاي فرهنگ اسلامي و مطابق بـا اخـلاق انـساني             -ابزار تربيتي 
   .حركت كند

مـن الآن اگـر از   .  در سطوح مختلف، كتاب لازم اسـت ؛براي همه افراد   
رفـي   بخواهم چند كتاب مناسب مع     - كه با كتاب و معارف اسلامي آشنا هستيد        -شما

كنيد، شايد به تعداد انگشتان هم افراد پيدا نشوند، كه بتوانند اين همه كتـاب معرفـي                 
علاوه بر اين ها،    . اصلا شايد اين مقدار كتاب لازم و خوب، وجود نداشته باشد          . كنند

 ،هاي موضوعي داريم؛ مثلا فرض كنيد كسي تنها راجع به حجـاب           ما احتياج به بحث   
 يـا سياسـت     ،قـدر مـورد جنجـال اسـت        كه در دنيا اين    ،حقوق زوجين يا حقوق بشر    

خواهد ببيند نظر اسلام به طـور سـاده و خلاصـه             مي ،خارجي اسلام و حقوق كارگر    
 ،ي اينها كتاب داريم معرفي كنيم؟ حالا ممكن است يك نفر          چيست؟ آيا ما براي همه    

 ـ            ،اياز نويسنده  ي ايـن   اره كتابي را ترجمه كرده باشد؛ ولي ترجمه كـافي نيـست؛ درب
  461.مسائل بايد كتاب نوشت و تأليف و تحقيق كرد

ما با سينماهائي كه برنامه هاي آنهـا فاسـدكننده اخـلاق جوانـان مـا و                  
اما با برنامه هائي كه تربيـت كننـده و بـه نفـع              . مخرب فرهنگ اسلامي باشد مخالفيم    

  462.رشد سالم اخلاقي و عامي جامعه باشد موافق هستيم

 كـه خودمـان داراي يـك فرهنـگ بـزرگ انـساني، بـا                 باور كنيم  ...بايد 
اسـلامي   ـ   ساختن تئاتري كه مطـابق بـا اخـلاق انـساني    ...هاي اسلامي هستيم ارزش

هـا   باشد، زحمت دارد و سينما هم اگر بخواهد چنين باشد، نيازمند بـه صـرف مـدت        



 ١٤٠

 463.وقت است

  هنر و ادبيات ـ موضوع دوم

ت و شـرافت تـصوير بـاطن كثيـف و            هنر در اسلام ترسيم روشن عـدال       -127اصل
  .جنايات اسلام آمريكائي و وابستگان به آن و بيان شيوه مبارزه با آن است

  464..شودهنر در خدمت تعالي معنوي انسان بكار گرفته مي 

  465.هنر بهترين وسيله براي انعكاس مفاهيم اسلامي وانساني است 

هاي اسلامي بـه    هنر اسلامي يعني اينكه هنري با محتوا و هدفها و آرمان           
كند و بـشر    وجود بيايد تا در مقابل آن هنري بايستد كه انسانها و جوانها را گمراه مي              

آلهـاي خـود كـه      را با سرگرم كردن به چيزهاي غيرواقعي و دروغين از آرمانها و ايده            
  466.دارد باز مي بايد به سمت آن حركت كند،

نـسان امـروز و      تصوير آرماني زندگي و تشريح نقاط زشت و زيبـاي ا           
رساند، بـيش از  ترسيم راهي كه آدمي را به آسايش و رستگاري و تعالي حقيقي او مي 

همه، از آن شاعر و هنرمندي ساخته است، كه در مهد انقلابي خدايي و مردمي زيسته                
  467.باشد

كــه  ـ   زبــان رســاي هنــر را در خــدمت انقــلاب و اســلام،هنرمنــدان 
ار گيرند و اين عطيه الهي را صرف تعـالي افكـار   به ك ـ  عزيزترين سرمايه مردم است

هنـر را بـا     . مردم كنند و هنر را از آميزش با مظاهر زيانبار فرهنگ بيگانه رهـا سـازند               
حفظ تعالي آن به ميان مردم برند و در ذهن و دل آنان وارد كننـد و از شـكل كـالاي                      

  468. خارج سازند،تجملي و مخصوص گروهي خاص



 ١٤١

 كشور و بلكه دنيايي را با هنـر خـودش پوشـش    تواند   مي ،هر هنرمندي  
 يـا لـذتهاي روحـي و        .بدهد و ذهنيتهايي را بسازد و هدايتهايي را براي افراد بيافريند          

  469.معنوي را به كساني كه اهل التذاذ هنري هستند، ببخشد

هنرمندان با تصميم جدي در تلاشند مسئوليت و وظيفه خطيري را كـه              
معه و گرم نگه داشتن كانونهاي احساسات و عواطف         در جهت آگاهي بخشيدن به جا     

 عهـده دارنـد بـه       دريغ مـردم بـر    هاي بي انساني و تقدير و تقديس ايثارها و فداكاري       
  470.خوبي انجام دهند

هنري زيبا و پاك است كه كوبنده سرمايه داري مدرن و كمونيسم خون              
 سـازش و فرومـايگي،      آشام و نابود كننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقـاط، اسـلام            

هنـر در مدرسـه عـشق       . اسلام مرفهين بي درد و در يك كلمه اسلام امريكايي باشـد           
. نشان دهنده نقاط كور و مبهم معضلات اجتماعي، اقتصادي، سياسـي، نظـامي اسـت              

هنر در عرفان اسلامي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسيم تلخكـامي               
هنــر در جايگــاه واقعــي خــود تــصوير . گرســنگان مغــضوب قــدرت و پــول اســت

صيل اسلامي، فرهنـگ عـدالت و صـفا         زالوصفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ ا       
تنها به هنري بايد پرداخت كه راه ستيز با جهانخواران شرق و غرب و              . لذت مي برند  

  471.در راس آنان امريكا و شوروي را بياموزد

 بايـد مـردم را آگـاه كنيـد،          ،شماها كه نويسنده هستيد و خصوصا شعرا       
ه در زمان رژيـم سـابق واقـع    هاي فعلي را، نسل هاي آينده را از مصيبت هائي ك        نسل

اي كه بـه      هائي كه در اين زمان واقع شده است و از شيوه مبارزه             يا مصيبت ،شده است 
  472.خواست خداي تبارك و تعالي هر روز رشد كرده، به آنها گوشزد كنيد



 ١٤٢

  سير تربيت در اسلام ـ فصل نهم

  كليات ـ بخش اول

فكـر و   « هـر سـه بعـد        -است كه توسط انبيا بيان شده       -در تربيت الهي  . 128اصل  
 بايد مورد پرورش قرار گيـرد، تـا انـسان           ،»جسم و عمل  « و   »روح و اخلاق  « ،»عقل

   .بتواند به رشد مطلوب خود برسد

و بياورنـد     كنند   ش افسار گسيخته را مهار    ]انسان[ اين اند كه  انبياء آمده  
 تربيت بشود،    اينكه آن مهار شد، راه نشانش بدهند براي اينكه         زتحت ضوابط و بعد ا    

  473.يك تربيتي كه برسد به آن كمالاتي كه تا آخر براي او سعادت است

يك انسان اسلامي، فقط آن انساني هم نيست كه اعتقاد اسـلامي داشـته       
و اِلاّ اگـر    . باشد و عمل اسلامي بكند؛ بلكه اخلاق اسلامي هم آن ركن اساسي اسـت             

عنـاي نمـاز و روزه و ايـن چيزهـا           انساني را داراي عقايد محكم اسلامي و عمل به م         
اراده باشد، اين انسان،     روحيه و بي   فرض كنيم، ليكن حسود، بخيل، جبان، بدخواه، بي       

انسان مسلمان بايستي در هر سه بعد ـ هم بعد تربيت، هم بعـد   . انسان مسلمان نيست



 ١٤٣

   أ.دانش، هم بعد عمل ـ كار كند

ت، براي حاصـل   نفوس اسةعقول و تزكية مقصد قرآن و حديث، تصفي   
  474.شدن مقصد اعلاي توحيد

 يك مرتبه باطن، يك مرتبه عقليت، يك مرتبه بالاتر از مرتبـه عقـل در                
انسان به قوه هست، از اول در سرشت انسان هست كه ايـن انـسان از عـالم طبيعـت                    
سير بكند تا برسد به آنجايي كه وهم ماها نمي تواند برسد و همـه اينهـا محتـاج بـه                     

  475 .تربيت است

 نمي داند كـه راه انـسانيت را اگـر طـي نكنـد چـه خواهـد                   ...اين بشر  
از اين جهت آنهائي كه راه را مي دانند، مي دانند كه اين بـشر بـه چـه                   . گذشت بر او  

 خودش، از افكـار فاسـد   لالتي مي افتد و به چه زحمتهائي دچار مي شود از اعمال       ض
  476.خودش

 مـسئوليت سـنگيني بـر دوش         بايد بدانيد كه امروز    ...شما جوانان عزيز   
شماست، و آن، مسئوليت خودسازي اسـت، خودسـازي از لحـاظ علمـي و فكـري،                 
خودسازي از لحاظ نيروي جسماني؛ خودسازي از لحاظ صلاح اخلاقي؛ خودسـازي            

  477.از لحاظ معرفت ديني و عمل ديني

يك انسان اسلامي، فقط آن انساني هم نيست كه اعتقاد اسـلامي داشـته       
 انـسان   ...ل اسلامي بكند، بلكه اخلاق اسلامي هم آن ركن اساسـي اسـت؛            باشد و عم  

 كـار   - تربيت، هم بعد دانش، هم بعد عمـل        -مسلمان بايستي در هر سه بعد  هم بعد        
  478.كند
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 ١٤٤

 تربيـت كنـيم      كنتـرل كنـيم و     ،ما خودمان را اگر توانستيم اصلاح كنـيم        
آن توفيـق   ... واهيم شـد   امور موفـق خ ـ    ة كنيم از خودمان، در هم     ت مراقب  خودمان را، 

 479.الهي كه براي اشخاص صحيح و متعهد هست، براي ما هم هست

آن تفسير غلط روشنفكري    . ين، به همين معناي تدين، مورد نظر است       د 
از دين و همان تصوراتي كه بعضيها داشتند و كجرويها و كج فهميهايي كه در مسايل                

ن تـصورات، يـك پـول سـياه هـم           تجربه نشان داد كـه آ     . دين بوده، آن را نمي گويم     
.  از دور حـرف نمـي زنـم        ،من عمرم را در همين چيزها صرف كرده ام        . ارزش ندارد 

روايـت  . دين به معناي تدين، يعني پايبندي به احكام اسلامي، قبول، اذعـان و تـسليم             
 مـنْ   «  چه؟ يعني  اسلام  أ.» إنَِّ الدينَ عِنْد اللَّهِ الإِْسلام       «: هم دارد، قرآن هم همين است     

  480.اين، دين است.  يعني صورتت را تسليم خدا كن؟  يعني چه ب» أَسلَم وجهه لِلَّهِ

اگر زمين دل را از خارهاي اخلاق فاسده و سنگ و شوره هاي معاصي               
پاك نمود و بذر اعمال را در او كشت و به آب صافي علم نافع و ايمان خالص آن را                    

انع، مثل عجب و ريا و امثال آنها كه به منزله علفهـايي           آبياري كرد و از مفسدات و مو      
است كه مانع از سبز شدن زراعت است، خالص نمود، پس از آن به انتظار فضل خدا                 

 481.نشست كه حق تعالي او را ثابت نگه دارد و عاقبت او را ختم به خير فرمايد

    اصلاح فكر-بخش دوم 

 482  

يشه و فكر قرار داده است، چرا كه مـلاك           بيشترين تاكيد را بر اند     ، اسلام -129اصل

                                                 
 . است) و تسليم بودن در برابر حق(دين در نزد خدا، اسلام ؛ 119: آل عمران.   أ
 .كسى كه روى خود را تسليم خدا كند؛ 112: بقره.   ب
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  . همان انديشه اوست،شخصيت هر فرد

ملاك شخـصيت انـسان،     . »انديشه راهبر « يعني همان    ،گوييم فكر كه مي   
  483. اوستةهمان انديش

اسلام بيشتر تأكيد خود را بر انديشه و فكر قرار داده اسـت و انـسان را       
ارتجـاعي و ضـد انـساني، دعـوت         به بازداري از همه خرافات و اسـارت قـدرتهاي           

  484.كند مي

كه تشيع چيزي جز اسـلام اصـيل    ـ   اسلاماساساً .دهد ساني و الهي مي 
 ـنيست  نه تنها جلو رشد علمي و فكري بشر را نمي گيرد، بلكه خود زمينه هاي اين  

  485.حركت را آماده تر مي كند و به اين حركت جهت انساني و الهي مي دهد

 از عوامل و عناصـري كـه وجـود خـارجي و             شخصيت هر انساني غير    
   ـ مثل جسم و ذهن و روحيات و خصلتها و خلقيـات ـدهد   ظاهري او را تشكيل مي

زيربنـايي دارد، ةمات ديگري نيز دارد كه گاهي نسبت به آن عناصر و عوامل، جنب       مقو   
او، بيني هر انساني در تشكيل شخـصيت         جهان. ..بيني و ديدگاهها   مانند افكار و جهان   

  486.ثير اساسي داردأت

تواند در ميـدانهاي      آن موجودي است كه مي     ،بيني اسلام  انسان در جهان   
نهايت پيش بـرود و ايـن بـا عبوديـت خـدا               علم و دانش و كشف رموز خلقت تا بي        

شود و از پرواز در      پذير است و اگر طاعت غير خدا باشد بالهاي انسان بسته مي            امكان
  487.هر رشته باز خواهند ماند

 براي رفتن به سـمت كمـالات و راه تكامـل            ؛ سلاح اصلي انسان   ،»علم« -130اصل
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 با انگيزه الهي و با هـدف عمـل          ،انديشه و فكر آدمي است به شرطي كه كسب علم         
  . حجاب است و باعث دوري از خدا،باشد و در غير اينصورت

زيرا انـسان   ؛علم، سلاح اصلي انسان براي رفتن به سـوي كمـال اسـت             
  488.تواند بهترين كار را انجام دهد كه مجهز به علم باشد ي ميهنگام

 اميـد كـشف معـارف       ،ديت انديشة خلاق آدمي به كار نيفت ـ      تا همة ظرف   
  489. برآورده نخواهد شد)عليهم السلام(الهي و ژرفاي آموزشهاي اهل بيت 

 490  

 اگر نورانيت آورد براي انسان، ايـن علـم اسـت و اگـر چنانچـه                 ...علم 
  491. انسان، آن علم نيست، آن حجاب استحجاب شد براي

گيرم كتب عرفاني و فلسفي را از بازار به منزل و از محلـي بـه محلـي                   
 يا آنكه نفس خود را انبار الفـاظ و اصـطلاحات كـردي و در مجـالس و     ،انتقال دادي 

. ..محافل آنچه در چنته داشتي عرضه كردي و حضار را فريفته معلومات خود كـردي              
هاي بسيار به حجب افزودي يا از حجب كاستي؟ خداوند عزوجـل             ولهآيا با اين محم   

 را آورده تا بداننـد انباشـتن        »تمثل الذين حملوا التورا   « براي بيداري علما آيه شريفه    
 بلكه افزايش دهـد و  ؛ از حجب نمي كاهدـ گرچه علم شرايع و توحيد باشد  ـعلوم  

يم از علم و عرفـان و فلـسفه   نمي گو. از حجب صغار او را به حجب كبار مي كشاند      
مي گويم كوشش و مجاهده كن      . بگريز و با جهل عمر بگذران، كه اين انحراف است         

 492. الهي و براي دوست باشد،كه انگيزه
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   اصلاح قلب -بخش سوم 

 در گرو تطهير قلـب و كـسب نورانيـت بـاطن             ، سعادت و شقاوت ابدي    .131اصل  
 امكان رشد بـه سـطوح بـالاتر         ، نگردد  و تا قلب از كثافات عالم طبيعت پاك        ،است

  .تربيتي ممكن نخواهد بود

دهـد پـرداختن بـه       در زمينه تربيت آنچه كه كار اصلي ما را تشكيل مي           
  493.تزكيه و منقلب كردن دلهاست

طالب حق خوب است چندي اقدام كند، اگر در صفاي قلب و طهارت              
معلـوم اسـت ايـن      . ام كند آن تغييري ديد و نورانيت باطن خود را دريافت، بيشتر اقد          

و چون اهميت آن فوق العاده است، انسان        . امور، تدريجي و با طول زمان انجام گيرد       
: اين از قبيل ضررهاي دنياوي نيست كه انسان بگويـد         . بايد با اهميت آن را تلقي كند      

! اگر امروز نشد فردا جبران آن را كنم، و اگر جبران نشد نيز مهم نيـست، مـي گـذرد                   
ادت و شقاوت ابدي است، آن شقاوتي كه پايان ندارد، آن بدبختي كه آخـر از          اين سع 

  494.براي آن نيست

مهياي براي ذكر خدا و قرائـت       ،  چون قلب را از كثافات خالي كرد       
 و تا قذارات و كثافات عالم طبيعت در آن است، استفادت از ذكـر و                كتاب خدا شود  

  495.قرآن شريف ميسور نشود

  آيـات  ، مهيـا نمـود    »ذكر خدا و قرآن شـريف     «اي  پس از آنكه دل را بر      
 قلـب   توحيد وتنزيه را با حضور قلب و حال طهـارت  تلقـينِ             ة و اذكار شريف   توحيد
  496.كند



 ١٤٨

خواهد او را به زبان       كه زبان ندارد و مي     ،قلب را چون طفلي فرض كند      
د را   توحي ـ ةآورد؛ چنانچه آنجا يك كلمه را تكرار كند تا او ياد بگيرد، همينطور كلم ـ             

 به دل بخواند  تا زبان قلب باز      بايد انسان تلقين قلب كند و      با طمأنينه و حضور قلب،    
 و البته در هر حال، از نقص و عجز خود و از رحمـت و قـدرت حـق غافـل                      ...شود

دسـتگيري  از آن ذات مقدس      نباشد و دست حاجت، پيش ذات مقدس او دراز كند و          
  497.طلب كند

 بـا طـول     ، بدست خود انسان حاصل مـي شـود         كسب طهارت قلب كه    -132اصل  
   .زمان و بتدريج تحقق مي يابد

اي  دايـه .  هر كس، بايد خـود معـالج قلـب و طبيـب روح خـود باشـد                 
 را نگـذارد از     و موسـع خـود     روزهاي فرصت و مهلت   . دلسوزتر از مادر نخواهد بود    

خـواب  ، از   اسـت  بيچارگي و فـشار وضـيق      ي كه ايام   در هنگام  ]گرنه[دست برود، و  
  498. نشود]مؤثر[هيچ دوايي براي او  و  ،غفلت برخيزد

 تـدريجي و بـا      ... ونورانيـت بـاطن    ...آن  صفاي قلب و طهارت    ]كسب[ 
  499.گيرد طول زمان انجام 

   مراحل تكامل نفوس پاك و خالي از كدورت- محور اول 

 اگر پيش از آلوده شدن به ظلمات و كدورتها تحـت تربيـت            روح انسان  -133اصل  
 كه شهادت و شهود جمـال الهـي         ، به كمال آن   ،گيرد با طي مراحلي چهار گانه     قرار  
  :اين مراحل عبارتند از ؛  نائل مي شود،است

  ) كه مناسب با جوهر ذات اوست( مواجه شدن با عالم انوار و اسرار -1



 ١٤٩

   ترقي از مقام نقص نورانيت به كمال نورانيت؛ بتدريج-2

ات و خلاص شدن از تاريكي عـالم طبيعـت و           ها و ظلم    رهايي از انواع كدورت    -3
  هجرت به عالم نور

  .      شهادت و مشاهدة جمال جميل الهي-4

ي و خـالي از      مـصفّ  نفس انساني چون آينـه اي اسـت در اول فطـرت،            
پس اگر اين آئينه مصفاي نـوراني بـا عـالم انـوار و               .هرگونه كدورت و ظلمت است    

كم از مقام نقص نورانيـت    كمـات او است   كه مناسب با جوهر ذـشود   اسرار مواجه
به كمال روحانيت و نورانيت ترقي كند تا آن جا كه از تمام انواع كدورات و ظلمات                 

 طبيعت و بيت مظلم نفـسيت خلاصـي يابـد و هجـرت              ة مظلم ةي يابد، و از قري    يرها
  500.كند، پس نصيب او مشاهده جمال گردد و اجر او بر خدا واقع شود

  ر تربيتي نفوس زنگار گرفته از گناه سي- حور دوم م

   توبه و پاك كردن آثار گناه-موضوع اول 

 نجات از آتش جهنم و باز شدن درهاي بهشت، در گـرو توبـه و پـاك                  -134اصل  
   .كردن آثار معاصي در قلب است

    و ... ت دهـد بايد انسان بكوشد تا آنكه صـورت نـدامت را در دل قـو 
 به اختيار خود در دل خـود روشـن كنـد و قلـب را بـه                  نمونه نار االله الموقده را خود     

تا آنكه همه معاصي از آن آتش بسوزد و كـدورت و زنگـار               آتش ندامت محترق كند   
 در اين عـالم خـود بـراي خـود روشـن           ]را[ اگر اين آتش     بداند كه . قلب مرتفع شود  
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ح  بـه روي خـود مفتـو       ، جهنم را، كه خود باب الابواب بهشت اسـت         نكند، و اين درِ   
نكند، از اين عالم كه منتقل شد، ناچار در آن عالم آتش سخت سوزناكي براي او تهيه                 

                 شود و ابواب جهنم به روي او باز گردد و ابواب بهشت و رحمت به روي او م نـسأد  
  501.گردد

  ت ياد خدا و خالص كردن ني-موضوع دوم 

 ،اسـلامي اسـت    آنچه مايه نجات انسانها و آرامش قلوب و تأمين اخـلاق             .135اصل
  . كه با ذكر دائمي خدا حاصل مي شود؛قات آن استوارستگي از دنيا و تعلّ

الان قدرت هاي بزرگي كه اتكـا دارنـد بـه آن سـلاح هـاي عجيـب و                    
و اين اضطراب براي اين است  ...غريب خودشان، در اضطراب دارند زندگي مي كنند

ينـه پيـدا بـشود در قلـب         نأكه آنها تبع شيطان هستند و شـيطان نمـي گـذارد كـه طم              
  502.انسان

 وارسـتگي و گسـستگي      ،آنچه مايه نجات انسانها و آرامش قلوب است        
 503.از دنيا و تعلقات آن است كه با ذكر و ياد دائمي خداي تعالي حاصل شود

كسي كه روي نياز به درگاه غني مطلق        .آيد حق پيدا كرد، عزّت پديد مي      
پيدا كرد، و چشم طمع از مخلوق فقير و         آورد، و دلبستگي به ذات مقدس حق تعالي         

نيازمند پوشيد، بي نيازي و غناي از مخلوق در قلـب او جـايگزين شـود، و عـزت و                    
  504.بزرگواري در دل او وطن كند

  505. ذكر و به ياد خدا بودن است،راه تأمين اخلاق اسلامي 

                                                 
 بسته.   أ
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 تـا   ، باعث دوري از درگاه خدا مـي شـود         ، اگر در كارها اخلاص نباشد     .136اصل  
    .آنجا كه انسان را جزو منافقين قرار ميدهد

. در درس و بحث، اخلاص داشته باشيد تا شما را به خدا نزديك سازد              
طـوري نباشـد    . كنداگر در كارها نيت، خالص نباشد انسان را از درگاه ربوبي دور مي            

ال از   هفتـاد س ـ   »العياذباالله«كه پس از هفتادسال وقتي نامه عمل شما را باز كنند ببينند             
  506.ايدخداوند عزوجل دور شده

  ه در صورت خالص نبـودن مـورد توجـه حـق تعـالي واقـع                اعمال قلبي
 ؛بلكه مي توان گفت اين شخص نيز از جملـه منـافقين اسـت             . ..نشود، و او را نپذيرد    

من ؤبيچاره گمـان كـرده م ـ     . همان طور كه شركش خفي است، نفاقش نيز خفي است         
ر، و در نتيجه منافق است، و عذاب منافقين را بايـد            است ولي مشرك است در اول ام      

 507.و واي به حال كسي كه كارش به نفاق منجر شود. بچشد

   مبارزه با خودخواهي-موضوع سوم 

 همه مسائل او قابل     ، اگر انسان از خودخواهي گذشت و به خدا توجه كرد          .137اصل
  .  البته اين كار تدريجي است،حل خواهد بود

اگر ايـن مـسأله در هـر        ! بگذاريد و خدا را توجه كنيد        خودي را كنار     
 508.انساني حل بشود، همه مسائلش حل شدني است

احتجاب از حق و رويت نفس و خودخواهي و حب نفس، انسان را از               
و چون بنده نفس شد، هر جا لذات نفس ديد، دل           . خدا منقطع كند، و اسير نفس كند      

ال خاضع و خوار شود، و چشم طمع به دست          آنجا رود و پيش احبان دنيا و مال و من         
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آنها دوزد، و در عين حال، به زيردستان و آنان كه چشم اميـد بـه آنهـا تكبـر كنـد و                        
  . بفروشدسرافرازي

 ـبدانيد تا از اين محبوب ها   كه بالاترينش حب نفس است و حب دنيا  
  509. به محبوب مطلق نرسيد،نگذريد ـ تابع آن است

خ كن شود و قلع اين ماده فاسده بكلـي شـود،            اگر حب دنيا از دلش بي      
تمام مفاسد نيز از قلب هجرت كند و تمـام محاسـن اخلاقـي در مملكـت روح وارد         

  510.گردد

علاج قطعي اكثر مفاسد به علاج حب دنيا و حب نفس است، زيرا كـه                
 شود، و قلب آرامـش پيـدا كنـد، و داراي    طمأنينهبا علاج آن، نفس داراي سكونت و        

 511.كه اطمينان شودقوه و مل

 تـا توجـه بـه       ...تواند كـاري بكنـد       نمي ، مشغول  است   به خود  تا انسان  
 در پيـروزي    . هـا هـست      اقبال به خود است و پشت به خدا، همة نكبـت           ،خود است 

اين توجه بـه خـدا و    ؛ شما از آمال خود دست برداشته بوديد     شما عكس بود مطلب،     
است، هجـرت از نفـس بـه حـق و از         هجرت از خود به خدا كه بزرگترين هجرت ه        

  512.دنيا به عالم غيب شما را تقويت كرد

آن نيروي خدائي كه از اول اسلام را تقويت كـرد همـين اسـت كـه در          
پشت به دنيا و رو به عالم غيب، پشت بـه انانيـت خـود و رو بـه                   : شما پيدا شده بود   

 شما داد و شما     اين را حفظش كنيد، اين نعمتي كه خدا به        . رحمت الهي، قدرت الهي   
  513.اين نيروي خدائي را حفظش كنيد.  اين نيروي خداست...را متحول كرد 
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 بايد از توجهاتي، كه به نفس هست خودتان را          اگر بخواهيد سالم باشيد    
كم كم خارج بكنيد، البته مساله اي نيست كه به اين زودي بشود، لكن كم كم خـارج                  

اين همـه توجهـات     . فت، تمام خواهد شد   بكنيد، اين همه آمال ما زير خاك خواهد ر        
آن كه باقي مي ماند آن اسـت كـه   . به خود، به ضررمان تمام مي شود و تمام مي شود     

  514.شود البته كم كم بايد اين كار را بكنيد؛ به اين زودي نمي... مربوط به خداست

 روح انكار و بي اعتنـايي بـه ديگـران از    ، كه دنيا پرستي-خواهي  تا خود . 138اصل
   . راهي به سوي خدا نيست، از بين نرود-عوارض آن است 

 ايـن يـك      أ»حب الدنْيا رأْس كُلِّ خَطِيئـَة     «اينكه در روايات ما هست كه        
  515.واقعيتي است و اساس حب دنيا هم، ريشه حب دنيا هم حب نفس است

با حب دنيا و نفس، هوس معرفت االله در سر پختن هوس خامي است،               
م تهذيب باطن و تصفيه قلب و تعديل اخلاق است نيز، با محبت دنيـا و            و اگر در مقا   

ـ   ب موفق به قطع ماده يكي از موبقات و مهلكات نفـسانيه           نفس  ي بـه يكـي از       و متحلّ
  516. نخواهد شد جهاي فضايل نفسانيه حليه

 ـبيني از خودمحوري و خودبزرگي ،اعتنايي به ديگران بي   كـه از آفـات    
  517.خيزد  برميـ بزرگ فكري وعقلاني است

ايـن خـوي را از      » !گويم درست اسـت      همين كه من مي   «: د و بگوئيد     
خودتان زايل كنيد و از الآن توجه به اين معنا داشته باشيد كه مبـادا مبـتلاي بـه ايـن                     

اگر اشتباهي كرديد، اعتـراف كنيـد؛ ايـن اعتـراف، شـما را      . خودخواهي عظيم بشويد 
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در خودتان را ببينيد كه هر چـه مـي گوئيـد همـان              اينطور نباشد كه آنق   .كند بزرگ مي 
درست است و آنقدر خودبين باشيد كه اگر نادرستي را فهميديد هم حاضر به تسليم               

ن توجه به اين معنـا داشـته باشـيد    اين خوي را از خودتان زائل كنيد و از الآ     . ..نباشيد
 و منـشا همـه       ديكتـاتوري  أكه مبادا مبتلاي به اين خودخواهي عظيم باشيد كـه منـش           

 خلاف كرديد، اعتراف كنيـد و ايـن         مفاسد است و اگر يك چيزي را ديديد كه واقعاً         
 نـه اينكـه اعتـراف بـه خطـا شـما را           ؛اعتراف شما را در نظر ملت ها بزرگ مي كنـد          

 518.پايبند بودن به خطا انسان را خيلي منحط مي كند. كوچك مي كند

آمـدن از حجـاب ضـخيم        بيرون   ،من به تو توصيه مي كنم كه اول قدم         
 لكـن   ،ايـن قـدم كمـال نيـست       .  كه مانع هر رشد و هر قدم مثبت اسـت          ،انكار است 

آنان كه انكار مقامات عارفانه و منازل سالكان كننـد،   ...راهگشاي به سوي كمال است
چون خودخواه و خودپسند هستند هر چه را ندانستند حمل به جهـل خـود نكننـد و           

مادر بت ها بـت     . (واهي و خودبيني شان خدشه وارد نشود      انكار آن كنند تا به خودخ     
 راهي به سوي    ، بزرگ و شيطان قوي از ميان برداشته نشود        تا اين بتِ  ) نفس شماست 

  519.و هيهات كه اين بت شكسته و اين شيطان رام گردد. او جل و علا نيست

بدان كه صاحب صفت كبر گاهي به واسطه بعـضي جهـات خـودداري               
 و هيچ ترتيب آثار ندهد، ولي اين شجره ي  خبيثه در قلـبش ريـشه                 كند از اظهار آن   

مثـل آنكـه    . دارد، و لهذا از او تراوش كند آثار وقتي كه از حال طبيعـي خـارج شـود                 
 غضب عنان را از دست او بگيرد، در آن حال شروع كند به اظهار كبريا و يا عظمـت 

 و جواب و سـؤال كـردن بـا    در راه رفتن و نگاه كردن و گاهي ظاهر كند كبر خود را
درجه نازله كبر در عالم اين اسـت كـه روي خـود را از               . مردم و ديگر اعمال كبر كند     

  .مردم برگراند و از آنها گويي اعراض كند



 ١٥٥

هـا    ما هواهاي نفساني مان اسباب اين بشود، كه گلـه          ،اگر خدا نخواسته   
ه عزاي همـه كـشور      ها برسد، آن روزي است ك      ها به مخالفت   ها و شكايت   به شكايت 

  520.را بايد بگيريم، و گناهش گردن ماست كه نفسانيت خودمان را زير پا نگذاشتيم

   اصلاح اخلاق-موضوع چهارم 

 هـر چنـد  بـا        -  تصفيه اخلاق از خلقيات رذيله و كسب اخلاق فاضـله          -139اصل
 از اوجب واجبات است و چـه بـسا بـي تـوجهي بـه انحرافـات              -زحمت و تكلف  

   .ن را در گناه غرق كند انسا،اخلاقي

اشتغال به تهذيب نفس و تصفيه اخلاق، كه في الحقيقه خروج از تحت          
 و اوجب واجبـات عقليـه       تسلطه ابليس و حكومت شيطان است، از بزرگترين مهما        

  521.است

 ما گرفتار شيطنت هايي در خودمـان هـستيم كـه كثافتكـاري اسـت و                 
اگـر از ايـن بنـد     . ا نجـات بـدهيم     خودتان را نجات بدهيد و خودمـان ر        ،پستي است 

اين در همـه نفـوس هـست مگـر اينكـه         . نجات پيدا بكنيد، آن بعدش آسان مي شود       
  522.تهذيب بشود

تا . عمل هست؛ از باب اينكه اين دستش نمي رسد، او دستش مي رسد             
 وقتي  لاّاِ رسد و  تربيت اسلامي و انساني و تحت تربيت انبيا كسي نباشد، دستش نمي           

 ظالم اگر ده نفـر تحـت سـيطره اش باشـند،          ...همه آن كارها را مي كند     دستش برسد   
ظلمش به اندازه ده نفر است، اگر سي و پنج ميليون جمعيت هم باشـند، ظلمـش بـه                   

آدم، همان آدم است براي اينكه آدم نـشده اسـت،           . اندازه سي و پنج ميليون نفر است      
  523.يك موجود طاغوتي شيطاني است
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حيطـه شـعاع   . ه محمدرضا باشد يا من و شـما       طاغوت فرق نمي كند ك     
همين طاغوتي كه در خانواده خودش طـاغوت اسـت، اگـر            ... عمليات مختلف است  

دستش برسد در محله هم طاغوت است، اگر دستش برسـد، در همـه سـطح كـشور                  
طاغوت است، براي اينكه خودش وقتي طـاغوت هـست ديگـر شـعاع عمـل كـم و                   

  أ...زيادش پيش او فرقي ندارد

 524  

 صـلابت در مقابـل      ، مهرباني در رابطه با بندگان خـدا       ، اخلاص ،تواضع 
 و از جـان و فرزنـدان و         ، فداكاري و اصالت ندادن بـه مـال و جـاه و مقـام              ،دشمنان

تـرين   از اساسـي   ،آسايش و سلامتي خود خيلي راحت بـراي رضـاي خـدا گذشـتن             
حمـت بينـدازيم و      كه براي آن بايـد خـود را بـه ز           ،ها و بالاترين ارزشي است    جوهر

  525. آن را به كار بگيريم،تلاش كنيم و در آموزشهاي خود و در عمل

 ـ  بـا  ... به اخلاق حسنه و اعمال صالحه متصف نيـستند،           ...اگر    ف، تكلّ
 اصلاح نيـز شـود، زيـرا كـه          أ و اين خود، شايد مبد     ...خود را به صلاح نمايش دهند       

  526.تكلف، راه تخلّق استمجاز قنطره حقيقت و 

 مبارك رمضان است و درهاي رحمت خـداي تبـارك و تعـالي بـه                ماه 
 در اين ماه رمـضان خودتـان        ،روي همه گناهكاران باز است و شما تا دير نشده است          

را اصلاح كنيد، ما همه بايد خودمان را اصلاح كنيم، ما هيچ كداممان يك آدم درست                
  527.كنيم پناه به خدا بايد ببريم و خودمان را اصلاح .حسابي نيستيم

بيشترين و بهترين راه تامين اخلاق اسلامي، ذكر و بـه يـاد خـدا بـودن             
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  528.است

اولـين قـدم    تو جواني و با قدرت جواني كه حق داده است مي تـواني               
انحراف را قطع كني و نگذاري به قدم هاي ديگر كشيده شـوي كـه هـر قـدمي قـدم                     

و بزرگتر انسان را مي      به گناهان بزرگ     ،هايي در پي دارد و هر گناهي گرچه كوچك        
  529.كشد به طوري كه گناهان بسيار بزرگ در نظر انسان ناچيز آيد

   ايمان آوردن  به خدا-موضوع پنجم 

 راه خروج از حجابها و ظلمت ها و رسيدن به نور جمـال              ، ايمان به خدا   -140اصل  
   .الهي است

غيـر  . كنـد ايمان به غيب، يعني آن وسعت نظري كه يك موحد پيدا مي            
آيـد و   شانس در مي  يكي خوش . داندوحد، همه چيز را در همين پوسته، محدود مي        م

. افتد؛ يك چهار صبحاي دلش با آن خوش اسـت         ي نقش و نگارداري به او مي      پوسته
-حالا آن نقش و نگار، يا پول است، يا شهوت است، يا هنر است يا از اين سـرگرمي                  

 جايي از اين پوسته كه ريختگي و        آيد، آن يكي هم بدشانس درمي   . هاي زندگي است  
-ليكن موحد، اين پوسته را فقط يـك پوسـته مـي           . شودزدگي دارد، نصيبش مي   شوره

- كه گردونه  -ماوراي اين ارتباطات مادي شناخته شده         داند؛ به ماوراي اين عالم ماده،     

  530.»يؤمنون بالغيب«.  ايمان دارد-ها و ملك آن جهاني است ها و گيتي

كنـد از حـق      همه چيزهايي كه انـسانها را محجـوب مـي         ع ظلمات، از     
گذارد؛ كه   دارد و بجاي آنها نور مي      كند و حجابها را يكي يكي بر مي        تعالي، خارج مي  

اين انساني كه در اينجا غـرق حجـاب هاسـت، غـرق ظلمـات اسـت، اگـر                   نور مطلق 
 كنـد و بـه      چنانچه ايمان واقعي بياورد، از همه انواع ظلمات، خداوند او را خارج مي            
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يك قلب ظلماني كه در اين عالم تمـام چيزهـايش حجـاب اسـت               . نور وارد مي كند   
براي او، اين حجاب ها را خداي تبارك و تعالي يكي پس از ديگري بـر مـي دارد و                    

 531.نور را به جاي آنها مي گذارد كه نور مطلق همان جمال خودش هست

ر داده اسـت كـه بـا    خداي تبارك و تعالي يك ميزاني در قرآن كريم قرا  
االله ولي الذين آمنوا    «: مي فرمايد كه  . آن ميزان ما بايد خودمان را و ديگران را بشناسيم         

هم الطاغوت يخرجونم من النـور  ئاوليا ايخرجهم من الظلمات الي النور و الذين كفرو
 ميزان در مومن و غير مومن، مومن واقعي و غير مومن ايـن اسـت كـه               .»الي الظلمات 

 فرمايد كه اگر چنانچه مومن است، خـداي تبـارك و تعـالي ولـي اوسـت و                   خدا مي 
مومنين را خداي تبارك و تعالي از همـه ظلمـت هـا، از همـه تـاريكي هـا، از همـه                       
چيزهائي كه انسان ها را محجوب مي كند از حق تعالي، از همه اينها اخراج مي كنـد                  

  532.و در نور وارد مي كند

ا در صورت ممارسـت مـستمر بـا قـرآن و             ايمان آگاهانه در دانشگاهه    
شود و بـدون هـر يـك از         حديث و جديت استادان حاذق در زمينه معارف ايجاد مي         

پـذير  ولي ايمان چندان عميق نخواهد بـود و آفـت         . اين دو كسب ايمان محال نيست     
  533.تواند ديگران را نيز به حركت درآوردبوده و نمي

   اصلاح عمل-بخش چهارم 

دقيق به تكاليف شرعي، راه  اصلاح عمل ورسيدن به نقطه هـدف              عمل   -141 اصل
  در  رفتار انسان است

اعمال خودتـان را تطبيـق    ...جديت بايد بكنيد، خودتان را مهذب بكنيد 
 اميـد اسـت زود      -  االله ءشا ان –بكنيد با احكام اسلام، افراد شايسته بشويد كه بعدها          
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اهل مملكت بيفتـد و شـماها هـم         باشد آنوقت كه مقدرات مملكت خود دست خود         
  534.وارد بشويد در مملكت خودتان و اداره كنيد مملكت خودتان را

ي كـه   ي اين است كـه چيزهـا      ،تربيت بشر به وحي خدا و به تربيت انبيا         
ي كه اگـر آن كارهـا را مـا انجـام            يرابطه بوده است مابين آن عالم و اين عالم، چيزها         

د، آنها را به ما بيـان كردنـد كـه ايـن كارهـا را                بدهيم در تربيت معنوي ما دخالت دار      
  535.بكنيم

اگر انسان، شرع را امام خود قرار بدهد، يعني طبـق آنچـه كـه تكليـف                  
  536. به پيروزي خواهد رسيداسلامي و شرعي است، قدم به قدم حركت بكند، يقيناً

هيچ حركت و عملي از فرد ياجامعه نيست مگر اينكـه مـذهب اسـلام،              
  537.قرر داشته استبراي آن حكمي م

انسان از قبل از ولادت تا بعـد از ممـات احـوالي دارد، و ايـن احـوال                    
شامل احوال فردي و زندگي شخصي اوست، و نيز شامل احوال اجتماعي و زنـدگي               

 اينها در   ة هم تكليف و سرنوشتِ  .  شئون اوست  ةسياسي و اقتصادي و اجتماعي و بقي      
  538د نظر ماستفقه به اين معنا مور. فقه معلوم مي شود

 شرط صحت و صالح بودن عمـل   ، نيت الهي و بي توجهي به نظر ديگران        -142اصل
  .است

 بايد به حكـم خـدا       .هيچ كدام از ما نبايد انتظار تعريف را داشته باشيم          
عمل كنيم وبه اين هم كار نداشته باشيم كه چه كسي از ايـن كـاري كـه بـراي خـدا                      

  539آيد  ميآيد و يا چه كسي بدش كنيم خوشش مي مي
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مواظب باشيد كه اعمالتان اعمال صالح باشـد؛ قيامتـان، اعمالتـان بـراي               
 540.خدا باشد

اساس است اين است كه ما حسابمان را با خـدا درسـت كنـيم، نـه بـا                    
مردم و از هيچ كس هم توقع نداشته باشيم، مائي كه براي خدا مي خواهيم يك كاري                

  541.بكنيم توقع نداشته باشيم

منتظر اين باشند كه براي آنها چه براي جهات مادي شان           اگر بنشينند و     
 ايـن اشـتباه اسـت و        ،و چه براي جهات معنوي شان ديگران بياينـد و كـاري بكننـد             

اگر به خدا توجه بكننـد و بـا          .اسباب اين مي شود كه هيچ كاري نتوانند انجام بدهند         
لام بكننـد، خـداي     توجه به خدا اشتغال به كار بكنند و اشتغال به فعاليـت بـراي اس ـ              

  542.كند تبارك و تعالي، راهي را بر آنها باز مي

 هدف در اصلاح عمل تسلط و مالكيت كامل انسان بـر رفتـار و اعمـال                 -143اصل
  .خود و رسيدن به عدالت است

 كـه انـسان     ... مالكيت شخص بر نفـس خـودش اسـت         ،امر مهم  د و او   
 او سـلطنت بـر زبـان         زبـان مملـوك او باشـد و        ،وقتي كه مي خواهد صحبت بكنـد      

  543.خودش داشته باشد نه اينكه شيطان بر نفس او و بر زبان او تسلط پيدا بكند

  ...سلام هم يك ديني است مال همه ، يعني آمده است كه همه بشر را              ا 
به يك صورت عادلانه در آورد، به صورتي كه يك بشر به بشر ديگر يـك قطـره، بـه                 

اهد يك انسان عادل به تمام معنا كـه انـسان            مي خو  ...قدر يك سر سوزن تعدي نكند     
  544.خواهد اين مطلب را اجرا بكند  مي...باشد



 ١٦١

از خود مراقبت به عمل آوريـد،       بگيريد لااقل در ماه رمضان      تصميم     
از . از گفتار و كرداري كه خداوند تبارك و تعالي راضي نيست اجتنـاب ورزيـد              

همت و بدگويي نسبت به ديگـران       هم اكنون با خداي خود عهد ببنديد كه از غيبت، ت          
اعمال و اقوال خود را مراقبـت نماييـد شـايد همـين عمـل شايـسته                 . خودداري كنيد 

موجب گردد كه خداوند تبارك  و تعالي به شما توجه فرموده توفيـق عنايـت كنـد و            
  545.ديگر فريب شيطان را نخوريد و مهذب گرديد

 ـ         . 144اصل ل و تـسهيل پـذيرش      تربيت جسم با ورزش باعث تـسهيل سـلامت عق
  .معنويات و ايمان توسط روح انسان مي شود

عقل سالم در بدن سالم است، ورزش همـان طـور كـه بـدن را تربيـت         
  546.كند كند، عقل را هم سالم مي كند و سالم مي مي

 قواي جسمي شان به خـاطر همـين   ...آنها كه جنبه ورزشكاري را دارند     
 روح آنها، معنويـات و ايمـان را زودتـر           كند، آنوقت  ورزش، نشاط و آمادگي پيدا مي     

 547.كند قبول مي

وقتي اين دو تا قوه با هم شد، قوه جسماني و قوه روحاني، ايـن ارزش          
خيلي پيدا مي كند، قوه جسماني براي خدمت و قوه روحاني هم براي هدايت، با قوه                

ايـن دو قـوه     . روحاني انسان هدايت كند خودش را و با قوه جـسماني خـدمت كنـد              
    أ.قتي كه مجتمع شد، يك انسان به تمام معنا انسان مي شودو
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 ١٦٢

  تأثير گذاري ابعاد وجود انسان بر يكديگرسازو كارِ –بخش پنجم 

 كه هـدف بعثـت انبيـا    - نشر معارف الهي و جدا كردن روح انسان از دنيا     .145اصل
  . تزكيه نفوس و خالص كردن اعمال، مگر با تصفيه عقول، ممكن نيست-است 

، و آن    شرايع الهيه، مقصد اصلي آنها همان نشر معـارف اسـت           تمام 
حاصل نشود جز به علاج نفوس و طرد آنها از ظلمت طبيعت، و خلاص آنها به عالم                 

  548.نورانيت

هي ممكن نيست، مگر بوسيله ي تـصفيه عقـول و تزكيـه ي نفـوس و                  
يعـت و   ظلـم طب  سبكبار نمودن نفوس از عالم م      .اصلاح احوال و خالص كردن اعمال     

 ـتوجه دادن ارواح به عالم غيب و منقطع نمودن طاير روح از شاخسار درخـت دنيـا     
 ـكه اصل شجره خبيثه است  و پرواز دادن آن است به سـوي فـضاي عـالم قـدس و      

 ـمحفل انس  حاصل نيايد مگر از تصفيه عقـول و تزكيـه     ـ كه روح شجره طيبه است 
  549.نفوس و اصلاح احوال و تخليص اعمال

 .اصلاح از مغز و قلب آغاز مي شود و نتيجه آن در عمل تجلي مي يابد. 146اصل 

 و  ابتدا كردن به نفس خودمان اسـت ، ما لازم استةبر هم  آن چيزي كه   
مغزمـان  ] از[، و از قلبمان شـروع كنـيم  قانع نشدن به اينكه همان ظاهر درست بشود،  

 550تر از روز اولمان باشدشروع كنيم و هر روز دنبال اين باشيم كه روز دوممان به

اميدواري به فضل خدا براي عاقبت به خيري و ثابت قدم مانـدن، بعـد                
از آن است كه اخلاق فاسده و معاصي را از دل پاك كند و بذر عمل را آب علم نافع                    

اگـر   .خـالص كنـد   ... و ايمان خالص دهد و از مفسدات و موانع مثل عجب و ريـا و              



 ١٦٣

فاسده و سنگ و شوره هاي معاصي پاك نمود و بـذر            زمين دل را از خارهاي اخلاق       
اعمال را در او كشت و به آب صافي علم نافع و ايمان خالص آن را آبياري كرد و از                    
مفسدات و موانع، مثل عجب و ريا و امثال آنها كه به منزله علفهايي است كه مـانع از             

شست كه حـق  سبز شدن زراعت است، خالص نمود، پس از آن به انتظار فضل خدا ن           
تعالي او را ثابت نگه دارد و عاقبت او را ختم به خيـر فرمايـد، ايـن رجـا مستحـسن        

ان الذين آمنوا والذين هاجروا و جاهدوا فـي سـبيل           «: است چنانچه حق تعالي فرمايد    
 آنان كه ايمان آوردند و مهـاجرت كردنـد و جهـاد در      ؛»االله اولئك يرجون رحمت االله    

 551.ميدوار رحمت خداوندندراه خدا نمودند، آنها ا

 انسان كه تـابع قلـب اسـت،          ،شود همه چيزها از قلب انسان شروع مي       
 اگر چنانچه قلب، يك سرچشمه نور و هدايتي در آن باشد، زبان هـم               ....شود منور مي 

شود، همه اعضاي  قلب منور مي شود، چشم هم به نورانيت قلب منور مي به نورانيت
  552.شود قتي قلب الهي شد، همه چيز انسان الهي ميانسان كه تابع قلب است، و

 كـه لازمـه اش      - عمل صـالح     ؛هر عملي در قلب انسان اثري مي گذارد       . 147اصل  
 در قلـب انـسان نـورانيتي بـه وجـود            -صحت عقلي و سلامت در نيت فرد اسـت          

 علم و معرفـت     ،به مرور ، با تكرار اعمال صالح و گسترش نورانيت در قلب         .آورد مي
 كه نتيجه اش طمأنينه و اتكـاي بـه خـدا و تواضـع و                ؛ر قلب ايجاد مي شود    الهي د 

  .بزرگواري است

 از آن در روايات تعبيـر       ،هر يك از اعمال را در قلب انساني اثري است          
 صـوريه و  اگـر بـا شـرايط      ـ از هـر عمـل صـالحي   ؛شده به نقطه بيضا و نقطه سودا

و يك صـفاي   باطن قلب حاصل شود يك نورانيتي در   ـ آورده شود]بجاي[ ...معنويه
باطني از براي انسان رخ دهد كه انسان را به معرفت االله و توحيد نزديك كنـد تـا آن                    



 ١٦٤

و از آن در ملـك بـدن نيـز           جا كه حقايق و سراير توحيد در قلـب جـايگرين شـود،            
 كـه ايـن غايـت       ؛شرق بـه نـور الهـي شـود         نوراني و م   ،سرايت كند، و ارض طبيعت    

 553.ستسعادت انساني ا

 ، با عمل صـالحِ مكـرر      - كه با نيت خداجويي تحصيل شد        -اگر علمي   . 148اصل  
 در  ؛ در قلب اثر مي گذارد و از آن حالات روحي حاصل مـي شـود               ،پشتيباني شود 

  .  در راه رسيدن به خدا خواهد بود، علم بزرگترين حجاب و مانع،غير اين صورت

نبيا ذكر فرموده است كـه      ميزان علم را خداي تبارك و تعالي به وسيله ا          
اگر نورانيـت    .كند   مي  او را وادار   علم نوري است كه خدا در قلوب مردم         » العلم نور «

و اگر چنانچـه حجـاب شـد بـراي انـسان، آن علـم                اين علم است     ،آورد براي انسان  
  554. »العلم هو الحجاب الاكبر« ؛ آن حجاب است؛نيست

  پس علم توحيد و توحيـد       ...جميع علوم معتبره را سمِت مقدميت است       
لي اسـت و بـا تحمـل و         م كه توحيد ع   ، مقدمه است براي حصول توحيد قلبي      عِلمي

  555... قلبي حاصل شود أتذكر و ارتياض

 مقدمـه حـصول     ، خـود  ، مقدمه عمل اسـت و اعمـال عبـادي         ،علم فقه  
 ـ ه و قالبي   اگر به آداب شرعيه قلبي     ،معارف و تحصيل توحيد و تجريد است       هه وظاهري 

556. آن قيام شودةو باطني  

هر چه از كمال و جمال و مال و         ...ال و جمال و مال و منال و دولت و            
منال و دولت و حشم در خود ببيند، به آن اهميت ندهد و در نظـرش بـزرگ و مهـم                     

 وجود چنين انساني، به قدري است كه بر تمام واردات قلبي غلبـه كنـد و                 ةسع. نيايد
                                                 

 .   أ



 ١٦٥

...  از معرفت حق تعالي پيـدا شـود  ...و اين . بريزي نكنداز ظرف وجودش هيچ چيز ل     
 زيرا كه خلـق را نيـز از         ؛ تواضع براي حق شود، و به تبع براي خلق         أو اين خود منش   

 زيرا كه روح تملـق كـه از   ؛ عزت نفس و بزرگواري هم شود     أ و همين، منش   .حق بيند 
  557.نفع طلبي و خود خواهي پيدا شود، در او نيست

 محدث و متعبد بزرگواري كه با آثار و اخبار معـصومين            چه بسا فقيه و    
 مانوس و احاديث باب توكل علي االله و تفويض الي االله و ثقه بـاالله و                 )عليهم السلام (

ولي به همين بليه بزرگ مبتلا اسـت، و ايـن نيـست              ...رضا بقضا االله را محفوظ است     
 مرتبه قلب كه محل نور      جز آن كه علوم آنها از حدود عقل و نفس تجاوز نكرده و به             

ايمان است، نرسيده، و تا علوم در ايـن پايـه اسـت، از آنهـا احـوال قلبيـه و حـالات             
  558.روحيه حاصل نشود

 ايجاد قوت روحاني كه نتيجه معرفت به خـدا و اتكـاي بـه او و تبعيـت            -149اصل
 باعـث اسـتقامت در راه       ،عملي از احكام الهي و تلاش و فداكاري در اسلام اسـت           

  . آن رسيدن به كمال انساني استة و خدمت مي شود و معرفت به خدا كه نتيجخدا

روح را قـوي    . توانيم كاري بكنـيم     در روحمان ضعف باشد، نمي     ما اگر 
  559.كنيد، قلب خودتان را قوي كنيد، به خدا منقطع بشويد

خـداي تبـارك و     توجهتـان بـه     : تقويت در جانب روح به اين است كه        
 نظرتان نظر الهي باشـد      و تكايتان به قدرت لايزال حق تعالي باشد       ا  تعالي زياد باشد،  

 560. فداكار اسلام باشيد، هر دو،و تبعيت از احكام خدا بكنيد و در جسم و جان

كسي كه متكي به قدرت خداست، كسي كه ايمان در قلـب او هـست،                
 از ايـن    ـ داند، اين  شناسد و قضاي الهي را مي      كسي كه علم به معاد دارد و خدا را مي         



 ١٦٦

  561.رود  از ميدان در نمي ـمعاني

اين دو قوه، وقتي كه مجتمع شد، يـك انـسان، بـه             . سماني خدمت كند   
 وقتي اين دو تا قوه با هم شد، قوه جسماني و قوه روحـاني،               .شود تمام معنا انسان مي   

اين ارزش خيلي پيدا مي كند، قوه جسماني براي خدمت و قـوه روحـاني هـم بـراي         
. وه روحاني انسان هدايت كند خودش را و با قوه جسماني خـدمت كنـد             هدايت، با ق  

  562.اين دو قوه وقتي كه مجتمع شد، يك انسان به تمام معنا انسان مي شود



 ١٦٧

   عوامل مؤثر در تربيت اسلامي-فصل دهم 

   محوريت اراده انسان -بخش اول 

كـسب   در پـيش بـرد اهـداف دنيـايي و            - اعتماد به قدرت اراده انـسان      .150اصل  
  . در كنار اطمينان به كمك الهي، راه حل همه مشكلات است-مقامات معنوي 

 از خود آدم است؛ آنچـه كـه         - از خير وشر   - آيد آنچه بر سر انسان مي     
كوشش خود انسان و آنچه كه انسان را به         ،رساند انسان را به مراتب عالي انسانيت مي      

 563.خود انسان استكشد،خود انسان و اعمال  تباهي در دنيا و آخرت مي

 ولي انسان بايد با پاي خويش، اين        ؛راه همين است و غير از اين نيست        
  564.راه را بپيمايد، تا نتيجه بگيرد

 ايمـان   ...من به نقش انسان و اراده و قدرت انساني، ايمان زيـادي دارم             
-ي انساني و در كنار آن، اعتقاد و ايمان و اطمينان به كمك الهي، باعـث مـي                 به اراده 

  565.شود كه بزرگترين مشكلات، به آساني حل شوند

     تا آنجا كـه   [ ...در آن عالم خيلي لازم و كاركن است        هعزم و اراده قوي[  



 ١٦٨

: يك مرقومه از ساحت قدس الهي جلت عظمته صادر گردد براي آنها به اين مضمون              
 كـه   من چنانم . اين كتاب از زنده پايدار جاويدان است به سوي زنده پايدار جاويدان           «

 تو را نيز امروز چنان كردم كه به هر چـه امـر كنـي                ؛ مي شود  ،به هر چه بفرمايم بشو    
  566». مي شود،بشود

   توجه به مبدأ و اخلاص در عمل، ذكر خدا- بخش دوم

 موجب پشتيباني الهي و باعث شكست ناپذيري و تحقـق           ، قيام براي خدا   .151اصل  
  .تمام اهداف عالي فردي و اجتماعي است

برد   شما را بالا مي    ةكند و روحي    شما را تقويت مي    ،ص و ايمان  اين اخلا  
 567.تواند مقابله كند شود كه هيچ قدرتي نمي  جوري مي،و نيروي شما

 بعد دنبال كار    ، ايمانتان را قوي بكنيد    ،اول بايد اخلاصتان را قوي بكنيد      
 568. به آن طوري كه خداي تبارك و تعالي امر فرموده است؛برويد

هـر كـاري    .  اخلاص را فراموش نكنيد    .خيلي مهمي است  اخلاص چيز    
 يعني هيچ انگيزه ديگـري را جـز انگيـزه الهـي و              ،اخلاص. مي كنيد، بااخلاص باشد   

  569. وارد كار نكنيد،رضاي پروردگار و انجام ماموريت و مسئوليت خدايي

 بـي   ، صـادق  ، سـالم  ، مخلـص  ، ساختن جوانـان مـومن     ،فتح الفتوح امام   
 570.ست كه دلهايشان متوجه به سمت خدا بوداعتناي به شهوات ا

طـي الارض و    «يكي از آثار اخلاص همين است كه ناگهان يـك سـير              
ي، براي ارواح مستعد، به وجـود مـي آورد و در طـول مـدت كوتـاهي، ايـن          »ءالسما



 ١٦٩

جوان هجده ساله، بيست ساله، سير مي كند و حرفهايي مي زند كه انسان وقتـي ايـن                  
   أ .، مي فهمد كه اينها حرف آدم معمولي نيستحرفها را نگاه مي كند

 از تزلـزل و  ، باعث ايجاد اطمينان در نفس و خـارج شـدن دل    ، ذكر خدا  -152اصل
 وارستگي از دنيـا و تعلقـات آن و تـأمين اخـلاق اسـلامي                ،خواهش ها و هوس ها    

  .شود مي

و خـواهش كـه      كه دارد    آورد و نفس را از آن تزلزل       آني كه اطمينان مي    
 نه ذكر االله به اينكه در لفـظ، مـا لا الـه الا االله                 ؛آورد، آن ذكر اللّه است     يرون مي دارد ب 

 571.بگوئيم ذكر االله كه در قلب واقع مي شود ياد خدا

 زيرا كه   ؛ به علاج حب دنيا و حب نفس است        ،علاج قطعي اكثر مفاسد    
داراي نينه شود، و قلب آرامـش پيـدا كنـد، و    أبا علاج آن، نفس داراي سكونت و طم       

 572.قوه و ملكه اطمينان شود

 وارسـتگي و گسـستگي      ،آنچه ماية نجات انسانها و آرامش قلوب است        
  573.شود از دنيا و تعلقات آن است كه با ذكر و ياد دائمي خداي متعال حاصل 

 توجه به او را از ياد نبريد، توجه به او منشا همه خيـرات اسـت بـراي                   
الا بـذكر االله    «دا مطمئن مـي شـود قلـب هـا           به ذكر خ  . دنياي شما، براي آخرت شما    

 قلب ها اگر بخواهد مطمئن باشد كه بهترين نعمت ايـن اسـت كـه                 ب»تطمئن القلوب 
  574.انسان مطمئن باشد

تا نرسد به آنجائي كه اتصال به درياي كمال مطلق پيدا نكند و               ]انسان[ 
                                                 

  26/6/1376) مد ظله ( مقام معظم رهبري .   أ
   ب
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  575. القلوبشود؛ بذكر االله تطمئن برايش اطمينان حاصل نمي ،فاني در آنجا نشود

بيشترين و بهترين راه تامين اخلاق اسلامي، ذكر و بـه يـاد خـدا بـودن             
  576.است

 باعـث بـاز شـدن    ،هيچ توقعي از مردم   آغاز فعاليت با توجه به خدا و بي        -153اصل
  .راههاي بسته و شكست ناپذيري است

د و  ن ـ اشـتغال بـه كـار بكن       ،ند و با توجه بـه خـدا       ناگر توجه به خدا بك     
راههـا را بـر آنهـا بـاز         ي تبـارك و تعـالي        خـدا  ،دنعاليت براي اسلام بكن   اشتغال به ف  

  577.كند مي

 و  ، نه با مـردم    ،اساس اين است كه ما حسابمان را با خدا درست بكنيم           
 ،خواهيم يك كاري بكنـيم     مايي كه براي خدا مي    . از هيچ كس هم توقع نداشته باشيم      

  578.توقع نداشته باشيم

 پشتيباني الهي شده و اين باعث شكست ناپـذيري           قيام براي خدا موجب    -154اصل
  .و تحقق همه اهداف عالي فردي و اجتماعي است

 وقتي براي خدا باشـد از هـيچ         .كوشش كنيد كه كارتان براي خدا باشد       
چيز باك نداشته باشيد، خدا همراه شماست و كسي كه خدا همراهش اسـت از هـيچ                 

  579.نبايد باك داشته باشد

 بـراي اينكـه     ترسـد،     از هيچ چيز نمـي     ،ك است كسي كه به خدا متمس     
 580.  از اين ترسي ندارد، آخرش شهادت است،آخرش اين است كه انسان را بكشند
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رضاي خدا را در نظر داشته باشيد و خودتان را بنده خدا بدانيد كه هـر               
طور پيش بياورد، آنطور را راضي هستيد، همانطوري كه بندگان خالص خدا؛ اوليـاي              

 581. اينطور بودند،معظم خدا

ولـو كـشته    .  شكـست در آن نيـست      ،كنـد  كسي كه براي خدا كـار مـي        
حضرت سيدالشهداء هم كشته شد، لكـن شكـست خـورد؟           .  شكست نداريم  ،بشويم

 582.آلان بيرق او بلند است و يزيدي در كار نيست

 چون قيام للّـه     - سلام اللّه عليه   - شكست نبود كشته شدن سيدالشهداء     
  583.كست ندارد قيام للّه ش؛بود

همه چيز را مي خواستند بـراي خودشـان، مـا و       ] حكومت پهلوي [آنها   
 584.شما همه چيز را مي خواهيم براي خدا، براي اسلام

 مسلمين ادراك بكنند كه ما از خدا هستيم و براي خدا بايد             چنانچه اگر 
  585.بينند باشيم، ديگر آسيب نمي

ن مقصد الهي است،    وقتي مقصد الهي بود، راه هر چه مشكل باشد، چو          
  586.بايد به نظر آسان باشد

 حيات طيبه و حفظ بيداري ملت وقتي تحقق خواهد يافت كه انسانها دل              -155اصل
  .خود را با ياد خدا زنده نگه دارند و توجه مردم را به خدا مستحكم كنند

حيات طيبه انسان در سايه حاكميت دين خدا وقتي حاصل خواهدشـد             
  587. با ياد خدا زنده نگه دارندكه انسانها دل خود را
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 با شرط اينكه توجه تان را به خدا مستحكم كنيد اين بيداري هـست و                
  588. االلهءشا شما را نجات مي دهد ان

 در صـحبتها و كارهـا، در روحيـه          )عليهم الـسلام  ( ذكر خدا و اهل بيت       -156اصل
  . تأثير سازنده مي گذارد،انسان
 مـراقبش  اگر كه مست پيل يك دارد، سركش نفس يك خود درون در انسانى هر

 انـداخت؛  نخواهد هلاكت به را شما او كوبيديد، او سر بر مرتب چكش با بوديد،
. شد خواهد شما پيشرفت ى  مايه انسانى نفس همين و شد خواهد كنترل او رفتار
 مـست  پيـل  اين به مبتلا انسانها ى  همه. هست انسانها وجود در چيزى چنين يك
 ذكـر  بـا  مهـار  ايـن . كننـد  مهـار  را ايـن  بايد كه هستند ودشانخ وجود درون در

 پروردگـار  بـه  نيـاز  احساس با خداست؛ به بردن پناه با خداست؛ ياد با خداست؛
 احـساس  بـا  اسـت؛  الهـى  عظمـت  مقابـل  در خـود  حقـارت  احـساس  بـا  است؛
 از ناشـى  اش  همـه  اينهـا . اسـت  متعال حق مطلق جمال مقابل در خود هاى  زشتى
    أ.است ذكر

 توجه خاصي به اسلام داشتند، مخصوصاً در صحبتهاشان؛ ...پهلوانها در سابق ايام
 توأم بود و اين - سلام االله عليه -كارهاشان، همه با ذكر خدا و ذكر اميرالمؤمنين 

 ٥٨٩.ها تأثير دارد هايشان تأثير داشت؛ اين ذكرها در روحيه در روحيه

 و دعاي كميل و سـاير   اين مجالس عزاي سيدالشهداست و مجالس دعا       
 را اسـلام از اول بنـا        ]آن [ و اسـاس   .طـور  سازد اين جمعيت را اين     ادعيه است كه مي   

 به طوري كه با همين ايده و با همين برنامه به پيش برود و اگـر چنانچـه                   ،كرده است 
 بفهمند و بفهمانند كه مسأله چه هست و اين عزاداري براي چـه هـست و ايـن                   واقعاً

                                                 
  29/08/1387 نماز سراسرى اجلاس هفدهمين در كنندگان شركت ديدار در بيانات.   أ
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وقت ما را ملت گريـه        آن ،قدر ارج پيدا كرده و اجر پيش خدا دارد          اين گريه براي چه  
  أ.خوانند  ما را ملت حماسه مي؛گويند نمي

 590  

   توكل و استعانت از خدا-بخش سوم 

 كه ياري خـدا و همراهـي ملائكـه را در پـي خواهـد                - با اتكال به خدا    -157اصل
   . همه كارها اصلاح وهمه مشكلات حل خواهد شد-داشت 

 تمـامي   ، اطمينان داشته باشيد كه با اتكال بـه خـدا          ،تكال به خدا بكنيد   ا 
   591.شود كارهاي شما اصلاح مي

 نور توحيد   ... نهضت رسول اكرم، نهضت انساني بود، نهضت الهي بود         
براي اينكه اتكالش بـه خـدا       . و پرچم توحيد را بر همه ممالك اسلام سايه افكن كرد          

شما هم اتكال به خدا كنيد تا جبرئيل امين پـشت         . بود، جبرئيل امين پشت سرش بود     
  592.سر شما با شما همراه باشد، فرشتگان با شما همراه باشند

 خـدا   ... وقتي براي خـدا باشـد      ،كوشش كنيد كه كارتان براي خدا باشد       
از هـيچ چيـز نبايـد بـاك داشـته            ،و كسي كه خدا همراهش است     همراه شماست و      

  593.باشد

 در همه كارها اتكال به خدا بكنيد، قـدرت هـا در             اتكال به خدا بكنيد،    
اتكـال بـه خـدا      . مقابل قدرت خدا هيچ است، قوه ها در مقابل قوه الهي نابود اسـت             

                                                 
  30/3/61 تاريخ ،16 ج ،صحيفه نور.   أ
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  594. غلبه به هر چيزي مي كنيد،بكنيد

 مردم كارآزموده و متوكـل مـا بـا اسـتعانت از ذات مقـدس                ...در جنگ  
  595.اند ق آمده فائ... يكه و تنها و مظلومانه بر مشكلات ،كبريا

تنها تكيه گاه يك ملت بزرگ و مبارز و موحد، ياد خدا و توكل به خدا                 
اگـر ملـت    . اين، ما را پيش برد، پيروز كرد و به اين جا رسـاند            . و اعتماد به خداست   

ديگري به جاي ما بود و همه شرايط ما را مي داشـت، بـا ايـن همـه دشـمن، بـا آن                        
 ـ       ا ايجـاد گرفتاريهـايي مختلـف از داخـل و           محاصره، با تحميل جنگي هشت ساله، ب

خارج، با تهاجم تبليغاتي، تهاجم فرهنگي، تهاجم مالي، تهاجم پولي، تهاجم نظامي و             
با سابقه فساد چنددهساله، بلكه چندصدساله يي كه بر او تحميل كـرده بودنـد، منتهـا       

 رسـيد و    منهاي ايمان و منهاي خدا، يقينا آن ملت طاقت نمي آورد و به اين جا نمـي                
در نيمه راه به زانو درمي آمد و نمي توانست پرچم پيروزي را مثل ما كه امروز بر بام                   

  596..عالم برافراشته ايم و افتخار مي كنيم، بيفرازد

 اي در نفـس      يك طمأنينه    ،  پشتوانه خدا باشد    ،اگر قيام براي خدا باشد     
 انسان پيدا مـي     پيدا مي شود كه ديگر شكست توي آن نيست، يك حالت نفساني در            

  597. براي اينكه به يك قدرت لايزال متصل شده است؛شود

ش توكل علي االله و     أعزت نفس، مبد   .اش ترك غير خدا است     دا و ثمره   
 598.تعالي و غايتش خداست و ثمره اش ترك غير است اعتماد بر حق

   رعايت تقوي و كسب ايمان-بخش چهارم 

 هم راهـش آسـان اسـت        ساختن معنوي .  خودتان را در جواني بسازيد     
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نقشه يعني تقـوا، تقـوا يعنـي        . خواهد  يعني نقشه آساني است، پيمودنش البته اراده مي       
پرهيز از گناه، ترك محرمات، كار را بـا اخـلاص انجـام دادن و از ريـاو فريـب دور                     

برخلاف آنچه كه تـصور     . تر است اين كارها در دوران جواني چه بسا كه آسان        . بودن
  599.تر خواهد شده سن ماها برسيد كار مشكلشود، وقتي بمي

شـود   اين قوه الهي موجب اين مـي      .  و قوة الهي در خودتان ايجاد كنيد       
هـا زيـاد     كه خداوند طرف شما را بترساند و شما غلبه به آنها بكنيد، هر چند هـم آن                

 الهـي در    ة قدرت ايمان در خودتان ايجاد كنيد، اطمينان قلبي پيـدا بكنيـد، قـو              .باشند
 الهي و قدرت الهي موجب اين معنا مي شود كـه خـداي       ةاين قو . ودتان ايجاد كنيد  خ

 شـما غلبـه بـه آنهـا         ، شما را بترساند و هر چند هم زياد باشند          طرفِ ،تبارك و تعالي  
  600.بكنيد

اين مراقبت دائمـي اسـت      . يعني مراقبت دائمي   ؛ راه خود سازي تقواست    -158اصل
قيم الهي حفظ و عنايت الهي را همراه و انسان و           كه انسان و جامعه را در صراط مست       
  .جامعه را از همه آفات حفظ مي كند

 به معناي مراقبت دائمـي يـك انـسان از حركـت             ،مفهوم تقوا در اسلام    
هاي خود و از آن سمتي است كـه آن را اتخـاذ كـرده و دارد       خود و از مسير و انگيزه     

 نـوعي هوشـياري، خودپـايي،       -نـد   گوي كند؛ آن مراقبت دايمي را تقوا مي      حركت مي 
 لذا در عمل شخصي  تقوا مهم و مؤثر است؛ در جامعـه هـم                -پرهيز و برحذر بودن     

  601.مؤثر است

تقوا معنايش اين است كه به طور دائم مراقب حركات و اعمال و رفتار               
همـين  . اين مراقبت، خيلـي بركـات دارد      . و گفتار خودتان باشيد و خود را رها نكنيد        
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  602.ست كه انسان را در صراط مستقيم الهي حفظ مي كندمراقبت ا

ملت اگر متقي شد مي تواند كه حفظ كند خودش را از همه آفاتي كـه                 
. بايد مردم را آشنا كرد با آن چيـزي كـه انبيـا بـراي آن آمدنـد                 . ..در دنيا پيش مي آيد    

 بـراي تقـوا و      ، أ» ارمِ الْأخَْلَاق  إِنَّما بعِثْت لِأتُمَم مكَ    « براي مكارم اخلاق همه انبيا آمدند،     
 603.سازي آمدند انبيا آدم

تقوا مايه اين است كه يك فرد يا يك جامعه، در هـر ميـداني كـه وارد                   
 عاقبت اين سير عظـيم تـاريخي و جهـاني،           .»والعاقبة للمتقين «مي شود، موفق بشود؛     

يا هـم متعلـق     همين دن  آخرت هم متعلق به متقين است، عاقبتِ      . متعلق به متقين است   
  604.به متقين است

 بـاك نيـست كـه مـردم از مـا            ،وقتي كه تقوا بود، وقتي با خـدا بـوديم          
 بـراي اينكـه خـدا بـا         ؛باك نبايـد داشـته باشـيم      . اعراض كنند، دنيا پشت بر ما بكنند      

 ، عالم هم كه با شما باشند      ةشماست و اگر خداي نخواسته عنايت او برداشته شد، هم         
  605.فايده ندارد

 موجب نـابودي انـسان      ، نداشتن تقوي موجب غفلت مي شود و غفلت        - 159اصل  
  .است

نداشـتن  .  اين نشئه است كه آن نشئه را مي سازد      صحيح زندگيِ  ة ادار .  
 انسان را با مغز به زمين مي        ،غفلت. تقوا موجب مي شود كه انسان دچار غفلت بشود        

   606.زند

                                                 
   نسانى را در بشر بكمال رسانم و بپايان آرماخلاق كريمه و صفات ستوده و ا:  برانگيخته شدم كه8:  مكارم الأخلاق، ص.  أ
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 با ايمان به خدا همـه       .ه خداست  تربيت انسان در اسلام بر اساس ايمان ب        -160اصل
  .امور تسهيل و موجب شكست ناپذيري مؤمن مي شود

 607.كند  انسان بر اساس ايمان به خدا تكيه ميتيب به تر... اسلام  

  608.شود  امور به راحتي انجام مية هم،مردم تقويت شد  ايمانة جنباگر  

قوه الهـي   قدرت ايمان در خودتان ايجاد كنيد، اطمينان قلبي پيدا بكنيد،            
مـي شـود كـه       ايـن معنـا      قدرت الهي موجب  اين قوه الهي و     . در خودتان ايجاد كنيد   

 شما غلبـه بـه      ،خداي تبارك و تعالي طرف شما را بترساند و هر چند هم زياد باشند             
  609.آنها بكنيد

كند و روحيـه ي شـما را بـالا            شما را تقويت مي    ،اين اخلاص و ايمان    
  610.كندبتواند با شما مقابله  مي بطوري كه هيچ قدرتي ن،برد مي

اول بايد اخلاصتان را قوي بكنيد، ايمانتان را قوي بكنيد بعد دنبال كـار               
و اين اخلاص و ايمان، شما را تقويت مي كند و روحيه شما را بالا مي بـرد                   ...برويد

  611.و نيروي شما جوري مي شود كه هيچ قدرتي نمي تواند مقابله بكند

آدم لاابالي و بي بنـدوبار و       . به نوعي ايمان دارد   پيشرفت علمي، احتياج     
هرزه و كسي كه دنبال بازده نقد و بازده شخصي است، معمولا دنبال تحقيقات دشوار             

اگر ايمان بتواند بر دل انسان حكومت كند، اين كمـك خواهـد كـرد    . علمي نمي رود  
من ايـن كـه     كه انسان دنبال كار دشوار تحقيق علمي برود، چون كار تحقيق علمي ض            

  612.شيرين است، دشوار است و محروميت و مشكلات دارد



 ١٧٨

   صبر در بلايا و شدائد-بخش پنجم 

  .توسط خداست، يكي از راههاي تربيت بندگان، مشكلات و سختيها.161اصل

يـك الطـاف     بخاطر بي اطلاعي است، كه به لطف خدا بر بندگان داريم           
 به آن نداريم، اطلاعي بـر او نـداريم   خفيه اي خداي تبارك و تعالي دارد كه ماها علم  

و چون ناقص هستيم از حيث علم، از حيث عمل از هر جهتي ناقص هستيم، از ايـن                  
 ايـن   .جهت در اينطور اموري كه پيش مي آيد جزع و فزع مي كنيم، صبر نمـي كنـيم                 

براي نقصان معرفت ماست به مقام باري تعالي، اگر اطلاع داشتيم از آن الطاف خفيـه                
 و اطـلاع  »انه لطيف علي العباد   «ه خداي تبارك و تعالي نسبت به عبادش دارد و           اي ك 

بر آن مسائل داشتيم، در اينطور چيزهايي كه جزئي است و مهـم نيـست، آنقـدر بـي                   
طاقت نبوديم، مي فهميديم كه يك مصالحي در كار است، يك الطافي در كار اسـت،                

 613.يك تربيت هايي در كار است

داننـد و شـدت و مـضيقه را          ت را تحفـه آسـماني مـي        بليا ،اولياي حق  
 614.بينند ت رباني مياعناي

 شدت ابتلا مومنين آن است كه در اخبار به آن اشاره شده است كـه از                 
  615.براي آنها درجاتي است كه به آنها نايل نشوند مگر با بليات و امراض و آلام

  . راه تربيت نفس و نزول عنايات الهي است، صبر-162اصل

 انس به   أ تقواي نفس شود، و صبر در طاعات منش        أبر در معاصي منش   ص 
و اينها از مقامـات بـزرگ       .  رضا به قضاي الهي شود     أحق گردد، و صبر در بليات منش      

  616.اهل ايمان، بلكه اهل عرفان، است
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اگر انسان مدتي بر پيشامدهاي نـاگوار و بليـات روزگـار و در مـشقت                 
 - النعم  حضرت ولي   به واسطه فرمان     - نفسانيه عبادات و مناسك و تلخي ترك لذات      

آيد و    و از چموشي بيرون مي     شود مي و مرتاض    كند عادت مي كم نفس    كم.. .صبر كند 
 نوريه پيدا مي    ة راسخ ة و از براي نفس ملك     شود، ، آسان مي  بر آن   أسختي تحمل مشاق  

ر نايـل مـي      آن از مقام صبر ترقي مي كند و به مقامات عاليـه ديگ ـ             ةشود كه به واسط   
 617.شود

 ، ما بايد صبر بكنيم و بايـستيم        و  با صابرين است   ي تبارك و تعالي   خدا 
  618.خواهند ما را ببلعند و سرآنها را بكوبيم در مقابل قدرتهايي كه مي

 سـختي و مـانع و مـشكلات و انـواع چيزهـايي كـه                ، در راه خدا   واقعاً 
انـدازد و او را مـايوس نمـي          انسان را از پا نمي       ...آدمهاي معمولي را مأيوس مي كند     

  619.سازد و انگيزه را كم نمي كند

   اهتمام به عبادات و معنويات-بخش ششم 

 در انجـام    ، اگـر ايـن نباشـد      . مهمترين كار ما عبادت و توسل و دعاست        -163اصل
 .وظايف و خدمت به مردم  هم بي پشتوانه خواهيم بود

 خدا بودن شـما      توجه همه به معنويت بودن، توجه همه به خدا و دين           
 اين توجه را از دست ندهيد، اين رمز پيـروزي اسـت، كليـد پيـروزي                 .را پيروز كرده  

  620.است

پيغمبر اكرم با آن قدرت ملكوتي، دايم با خـداي متعـال در حـال راز و           

                                                 
 سختيها  أ



 ١٨٠

 ـتوسل به ولي االله اعظم. نياز و توجه و توسل بود  و ارتباط قلبي با آن   ـ ارواحنافداه 
 621.ستحضرت، جزو وظايف ما

 اين نعمت به بركت ارتبـاط بـا خـدا بـه      ».  صِراطَ الَّذِينَ أَنعْمت علَيهِم    « 
. بر شماست كه آن را حفظ كنيـد       . جبهه به شما اين نعمت را عطا كرد       . دست مي آيد  

با توجه، تضرع، نافله، گفتگوي نيمـه شـب بـا خـدا و توسـل بـه                  . نگوييد نمي شود  
 اين نعمـت    - سيد و سالار و بزرگ ما اوست          كه -) ارواحنافداه(حضرت ولي عصر    

 622.همه چيزها به او بر مي گردد. را حفظ كنيد

آقايـان  . نظام را بايد برپايه تقوا حفظ كرد، راه تقوا هـم ذكـر خداسـت               
 ، مـسئولان قـضايي كـشور   ، آقايـان مـديران گونـاگون كـشور       ،نمايندگانوزرا، آقايان   

و توجه و توسل و گريه و انابه به پروردگار          خودشان را بي نياز از دعا و نافله و ذكر           
 دعا را كسي بخوانـد كـه        ،حالا ما كه مشغول خدمت به مردم هستيم       «:  نگويند ؛ندانند

 آن جايي   ؛پشتوانه ايم   آنجا بي  ،اگر اين نباشد  .  اصل كار اين است    ،نه! خيلي كار ندارد  
 ،ريص به دنيا   تربيت نشدة ح    ضعيفِ كه وسوسه ها در مقابل ما صف مي كشند و منِ          

 قُلْ مـا  « ؟ چه چيزي من را نگاه خواهدداشت،م مقابل اين وسوسه ها قرار مي گير     در
  623.» أ يعبؤُا بكُِم ربي لَو لا دعاؤُكُم

آن ملتي كه تضرع و توسل بـه خـدا را            آن ملتي كه با خدا آشتي باشد،       
مِ استغَْفِرُوا ربكُم ثـُم   و يا قَو«.  راه سازندگيش هم هموارتر خواهد شد ،فراموش نكند 

  624.» ب  قُوتكُِم  تُوبوا إلَِيهِ يرْسِلِ السماء علَيكُم مِدراراً و يزدِكُم قُوةً إِلى

                                                 
 .»بگو پروردگارم براي شما ارجي قائل نيست اگر دعاي شما نباشد«  :77سوره فرقان آيه   أ
فرو آسمان را پي در پي بر شما        ) اران  ب( تا   ،اي قوم من از پروردگارتان طلب امرزش كنيد سپس به سوي او بازگزديد            « : 52سوره هود آيه      ب

 .» و نيرويي بر نيرويتان بيفزايد،بفرستد
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 توجه  ، يعني استغفار، به خدا برگشتن     ، قرآن اين گونه به ما ياد مي دهد        
 احـسان   ،ح برادري و برابري    رو ، راستگويي ، تقوا ، پاكدامني ،و رعايت امر و نهي الهي     

 ، كمـك بـه درمانـدگان      ، تواضع در مقابل برادران و خـواهران مـسلمان         ،به زيردستان 
 وقتـي ايـن چيزهـا در     . دعا و توسل و تـضرع      ، تلاوت قرآن  ، نوافل ،عبادت پروردگار 

 كـه  - عامل ديگر هـم  ، اگر همراه با آن،يك كشور و در ميان ملتي وجود داشته باشد      
 هيچ چيز نخواهد توانست آن ملت را از پيمـودن راه سـعادت و   ،بشود -تلاش باشد 

  625.صلاح باز بدارد

  اينهـا ابـزارِ    ةاينها را انبيا آوردنـد، دعـا و ذكـر و قـرآن و نمـاز و هم ـ                  
آنجاست، اين احكام عبادي ابزاري است براي زندگي آن طرف، معـارف الهيـه يـك                

  626.ن طرف براي نورانيت آ...فيضي است براي زندگي آن طرف

 متوجه خـدا    ، ذكر گفتن  ، دعا خواندن  ، نافله خواندن  ،نماز شب خواندن   
 زيارت رفـتن و توسـل كـردن همـه اينهـا سـازنده اسـت و شـما را پـولادين                       ،بودن
  627.كند مي

 ، حـضور در مـساجد  ، نمـاز جماعـت را  ،من به جوانها توصيه مي كـنم    
 كه بفهميد با خدا چه مي       -اقامه مجالس دعا و تضرع و فهميدن مفاهيم اين دعاها را            

  628. جدي بگيريد-گوييد و چه صحبت مي كنيد 

بخـشد كـه تـوان مقابلـه بـا شـهوات            دار مي روزه اين امكان را به روزه      
  629.نفساني و گناهان را در خود بيابد و اراده خود را در اين زمينه تقويت نمايد

يـات طيبـه     ح ، در كنار سازندگي علمي و عملـي       ، دعا و تضرع و توسل     -164اصل
  . براي مردم به ارمغان مي آورد- كه هدف انقلاب است -قرآني را 
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 تـضمين كننـده     ،اين توجه و توسل و ارتباط قلبي بـا پروردگـار عـالم             
استحكام و اقتدار نيروهايي است كه مي خواهند هميشه در مقابل آن جبهه بايستند و               

با خدا ضعيف شـد، هوسـها       اگر اين رابطه    .  جز اين راهي وجود ندارد     .مقاومت كنند 
 آنگـاه قـدرت     ،بر انسان غالب گرديد و اين هوسها توانستند جهتگيري را تنظيم كنند           

گاهي در معرض    ، البته هر انساني   .مقاومت در برابر جبهه دشمن هم ضعيف مي شود        
آنچه . كلي از آن بركنار كرد    ه   اين چيزي نيست كه بشود انسانها را ب        ؛ خود است  اءاهو

اين است كه اجازه داده نشود هواهاي نفساني و منافع مادي و خواستهاي              ،مهم است 
  630.حقير، خط زندگي انسان را معين كنند

از يك طرف بـازوان فعـال و گـام اسـتوار در راه سـازندگي علمـي و                    
 از يك طرف دل خاشع و خاضع در مقابـل پروردگـار، و توجـه و توسـل بـه                 ،عملي

 بخـصوص حـضرت بقيـه االله        -مطهر و معصومش    خداي متعال و استمداد از اولياي       
 اين خواهد توانست همان حيات طيبه يي را كه قـرآن وعـده              - )ارواحنافداه(الاعظم  

  631.شاء االله براي شما مردم به ارمغان بياورد  ان،كرده است و انقلاب براي آن است

 »         لَّكُمَؤمِْنُونَ لعْا المهَمِيعاً أيوا إلِىَ اللَّهِ جون تُوبفلاح و رستگاري     أ» تُفْلِح
 تضرع و توسل بـه پروردگـار را بـه عنـوان             ،به اين است كه همه ما راه توجه به خدا         

  632.يك راه روشن داشته باشيم

   )السلام عليهم(هل بيت ا محبت و ولايت -بخش هفتم 

  سرمايه اي است كه در اختيار همـه مـا            )عليهم السلام ( محبت اهل بيت     -165اصل
ي توانـد مـا را در راه         معراجي است كه م    ، و بهره گيري از اين سرمايه       حفظ .هست

                                                 
 .توبه كنيد و به سوى حق بازگرديد اى مؤمنان، باشد كه رستگار گرديد  31/نور  أ
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  . به جلو ببرد)عليهم السلام(ائمه اطهار

 ة يـك رابط ـ   -الـصلاه و الـسلام       عليـه  -رابطه ملت ما بـا اميرالمـؤمنين       
اعتقـاد بـه    .  بالاتر از اعتقاد به ولايت و امامت آن بزرگوار است          ، مسأله ؛عاشقانه است 
هـاي مـا در       جـزو اولـين آموختـه      ؛ت وجود دارد و جزو جـان ماسـت        ولايت و امام  

اما عنصر ديگـر در رابطـه       . گاهواره است و إن شاء االله تا گور با ما همراه خواهد بود            
آن قـدر   .  رابطه محبت و عشق اسـت      - عليه الصلاه والسلام     -ملت ما و اميرالمؤمنن     

هـا   ر است، كه دلي كه با اين جاذبـه        ها در آن بزرگوار بسيا     ها و جاذبه   زيباييها و جلوه  
هر كس او را به قدري كه       . تفاوت بماند  تواند نسبت به آن بزرگوار بي      آشنا شود، نمي  

حتـي آن كـساني كـه امامـت آن          .  او شـد   ةدر همين روايات هست، شناخت، دلباخت ـ     
 مـا را نداشـته      ةقبـول نداشـته و عقيـد      بزرگوار و ولايت آن حضرت را هم مانند مـا           

 دلباختـه و    ...بيننـد    مـي  ، اين فضايل و مناقب را كه در كتب فريقين آمده است           باشند،
  633.شوند مجذوب اميرالمؤمنين مي

 يـك  - عليه السلام-اين ارتباط دوستي و عشق و رابطه با اميرالمؤمنين      
از اين حقيقتِ درخشان، ما بايد مانند معراجي اسـتفاده كنـيم            . حقيقت درخشان است  

شود به بالاترين درجـات معرفـت       با نردبان محبت مي   ! شود  ن مي و عروج كنيم؛ و اي    
.  اين محبت بايد ما را به معراج ببرد و رشد بدهد           ... محبت است  ،اصل كار . هم رسيد 

-اين چه وقت خواهد شد؟ آن وقتي كه ما تلاش كنيم در راهي كه به آن بزرگوار مي                 

ي نكرده با هر عملي، بـا هـر         رسد، حركت كنيم؛ وإلّا اگر به آن راه پشت كنيم و خدا           
اقدامي و با هر سخني، خودمان را يك قدم از آن بزرگوار دور كنيم، اين محبـت هـم                  

 اگر ما خداي نخواسته از      ...عمق و سطحي و صوري خواهد شد      بتدريج كمرنگ و بي   
.  زباني و ادعايي خواهد شـد      ، محبت ... دور بشويم  -السلاموالصلاة عليه -اميرالمؤمنين
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 اين  ، هر چه پيش برويم    ،رسد، دنبال كنيم  گر ما آن راهي را كه به اميرالمؤمنين مي        اما ا 
  634.محبت عميق تر خواهد شد

ل ديگر به ارث مي رسد، و در تعليمات پدران، در تربيـت مـادران، در                 
وقتي كـه   . نوازش مربيان و در لالايي دايه ها براي كودكان، خودش را نشان مي دهد             

يق شد، به مثابه ي خصال انساني، از نسلي به نسل ديگر به ارث              محبتي، بنيادي و عم   
مثل محبت حسين بن علي، عليه الصلاه والسلام، يا محبت اهل بيت، عليـه              . مي رسد 

اينها خصوصياتي نيست كه يـك نـسل داشـته باشـد و نـسل ديگـر                 . الصلاه والسلام 
لي به نسل ديگـر بـه       اينها از نس  . نه، اينها تحصيل كردني نيست    . بخواهد تحصيل كند  

ارث مي رسد، و در تعليمات پدران، در تربيت مادران، در نوازش مربيان و در لالايي                
  635.دايه ها براي كودكان، خودش را نشان مي دهد

 بـا مقـام ولايـت و مهـدي          ،رابطه بين شيعياني كه اين اعتقـاد را دارنـد          
كه يكايك ما قلبـاٌ     موعود، يك رابطه دائمي است و چه قدر خوب و بلكه لازم است              

 636.هم اين رابطه را با توجه و توسل و حرف زدن با آن حضرت حفظ كنيم

ى   پـشتوانه . قدر اين ارتباط و اتّصال قلبى و پيوند معنوى را بايد بدانيم            
ى هويـت انـسانى و اسـلامى          اى است كه تـشكيل دهنـده        ايمان ماست؛ گوهر ارزنده   

بيت پيغمبر   ى مطهر و معصوم اهل      و خانواده روز بين خودمان      محبت را روزبه  . ماست
 بيـشتر كنـيم و همچنـين خودمـان را بـا             )عليهـا   اللَّه  سلام(ى زهرا     و بخصوص فاطمه  

  أ.اطاعت خدا به آنها نزديك نماييم

، ضامن حيات و    )السلام  عليه( بن على   همين محبت شما مردم به حسين      

                                                 
 28/05/82 )عليها االله سلام(مناسبت ميلاد حضرت زهرا  بيانات در ديدار مداحان اهل بيت به.   أ
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، معنايش همـين    »اسلام را نگهداشت  عاشورا  « :فرمود  كه امام مى    اين. بقاى اسلام است  
هـم  ) الـسلام   علـيهم ( و ائمـه  ) وآله عليه االله صلي( فاطميه و ميلاد و وفات پيامبر     . است
   أ.طور است همين

 در عمل است و عمل ما بايد بـه          )عليهم السلام ( پيروي از ائمه معصومين    -166اصل
   .گونه اي باشد كه در راه و در جبهه آن بزرگواران قرار بگيريم

 علـيهم   - ائمـه هـدي      ، كه ايـن مكتـب     ،ما و شما پيروان مكتبي هستيم      
 سـلام االله عليـه      -و حضرت رضا     جريان دهنده او بودند بعد از رسول خدا          -السلام  

 ،ست و ما مفتخريم به ايـن كـه زيـر سـايه ايـشان هـستيم       ه  كه مهمان ما ايراني ها     -
 بايد لااقـل يـك پرتـوي از آن          ،نهاما پيروان آنها هستيم و پيروان آ       .مجري اين بودند  

 ؛ تحصيل كنند و دقت كنند و كوشش كنند كه تحـصيل بكننـد             ،چيزي كه آنها داشتند   
  637.آنها تمام عمرشان را صرف كردند براي اسلام

قابل احاطه ذهني و   ) والسلامه  عليه الصلا ( علي بن ابي طالب   شخصيت   
 تـوان بـشري خودمـان        بايـد او را در حـد       ، لـيكن چـون اسـوه اسـت        ... نيست يبيان

 ايـن را ائمـه بزرگـوار    . نمي شود به اوج شخصيت علي ابن ابيطالب رسيد         ...بشناسيم
  638. كه خود فرزندان و جانشينان او هستند گفته اند مامعصوم

 اين اسـت كـه خـود را شايـسته انتـساب بـه آن                ،آنچه ما وظيفه داريم    
از جملـه وابـستگان آنهـا و     البته منتسب بـودن بـه خـانواده رسـالت و         ،خانواده كنيم 

 در زيارت مي خوانيم كه مـا معـروفين بـه    .معروفين به ولايت آنها بودن دشوار است    
  639. اين وظيفه مضاعفي را بر دوش ما مي گذارد ب.دوستي و محبت شما هستيم

                                                 
 10/10/69) عليها االله سلام( ميلاد فاطمه زهرا به مناسبت) السلام عليهم(ديدار با مداحان اهل بيت.   أ
 زيارت جامعه/ و معروفين بتصديقنا اياكم   ب
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شـما در   . شـود  بودن كه با زبان نمـي      - عليه السلام    -پيرو اميرالمؤمنين    
 و مرتب اظهـار ارادت بـه فـلان    »!فلاني فرمانده ماست«:  مرتب بگوييد ،ميدان جنگ 

 شـما را بـه      ؛ بعد آن فرمانده، همه را به صف كنـد، ولـي شـما نرويـد               ؛فرمانده بكنيد 
 ايـن چـه     ؛ شما پشت بكنيد   ، به حمله دستور بدهد    ؛ حاضر نشويد  ،تمرين دعوت كند  
 ؛ آقـاي ماسـت    - عليه السلام    - اميرالمؤمنين   ...اين كه فرمانده نشد   ! فرماندهي است؟ 

پـس   ... ؛كنـيم ي علي هستيم و به اين افتخـار مـي    ما شيعه .  پيشوا و رهبر ماست    ،امام
 عليـه  -نمي گويم مثل اميرالمؤمنين . لازم است كه اين، در زندگي ما منشأ اثري باشد  

توانيد ايـن گونـه      كه شما نمي   ... فرمود - عليه السلام  - اميرالمؤمنين   ... بشويم -السلام
 در آن سـمت و      ، امـا لااقـل در آن راه       ؛اين كه واضح است   .  عمل كنيد  ،كنميكه من م  
خواهيــد در جبهــه اگــر مــي! ايــن لازم اســت. ي او قــرار بگيريــد در جبهــه،جهــت

ــؤمنين ــسلام-اميرالم ــه ال ــد- علي ــرار بگيري ــصوصيت او در دوران ، ق ــارزترين خ  ب
 يكـي عـدل   ؛دو چيـز اسـت     ،شـود  كه مربوط به امروز مـن و شـما مـي           -حكومتش  
  640. يكي زهد نسبت به دنيا،اجتماعي

 عد ديگر ولايت يعني ارتباط مستحكم و نيرومند هر يك از آحاد امت             ب
اسلام در همه حال با آن قلب امت و اين ارتباط يعني هم ارتباط فكري و هم ارتباط                  

 و ؛هـا دنبـال او بـودن     يعني درست از او سرمشق گـرفتن و در افكـار و بيـنش      ؛عيني
پـس ولايـت    . هـا او را پيـروي كـردن        ها و حركت   ت در افعال و رفتار و فعاليت      درس
تو را  . ي در افعالت پيرو علي باش     ي؛ أبي طالب يعني در افكارت پيرو علي باش        بنعلي

از  ؛ پيونـد زده باشـد  ،ناپـذير اي نيرومنـد، مـستحكم، خلـل      رابطه )عليه السلام (با علي 
فهمـيم معنـي     اينجاست كه مي  . ني ولايت است  جدا نشوي؛ اين مع   ) عليه السلام (علي

 حصن و   )عليه السلام (ولايت علي  ؛ أ»ولَايةُ عليِ بنِ أَبيِ طَالِبٍ حِصنيِ     «: اين حديث را  

                                                 
      136، ص2 ، ج)ليه السلامع(أخبارالرضا عيون.   أ
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 هر كه داخل اين حصار شد از        ؛» فمَنْ دخَلَ حِصنيِ أمَِنَ مِنْ عذَابيِ      «. حصار من است  
 اگـر از    ،ها و پيـروان قـرآن       مسلمان  يعني ...عذاب خدا مصون و محفوظ خواهد ماند      

           عليه الـسلام  (ت متصل به علي     لحاظ فكر و انديشه و از لحاظ عمل و تلاش و فعالي( 
  641. از عذاب خدا مصون و محفوظند،باشند

   روحيه علم گرايي-بخش هشتم 

 روحيه دانش دوسـتي اسـت و اگـر علـم         ، يكي از عوامل تربيت اسلامي     -167اصل
  . هيچ هدايتي پا نمي گيرد،نسان نباشدجوئي و حق طلبي در ا

 جزو تربيتهاي اسلامي است؛ يعني اگر ما بخواهيم         ،دوستيروحيه دانش  
اسلامي كـه بيـشترين تاكيـد       .  اين هم در آن هست     ،اخلاق اسلامي را گسترش بدهيم    

قرار داده است و انسان را به بازداري از همه خرافات و            ) فكر(و  ) انديشه(خود را بر    
درت هاي ارتجاعي و ضدانساني دعوت مي كند، چگونـه ممكـن اسـت بـا                اسارت ق 

تمدن و پيشرفت و نـوآوري مفيـد بـشر كـه حاصـل تجربـه هـاي اوسـت سـازگار                      
  642نباشد؟

حالت زيرا اگر   . گيري دائمي است  استفسار در بشر مقدمه و كليد جهت       
يتي در   هيچ هدا  ،جويي در انسان نباشد   طلبي و حق  سؤال و استفسار و جستجو و حق      

در بشر يك چيز طبيعـي       ]اين[ .شودگيرد و هيچ طريق كمالي پيموده نمي      عالم پا نمي  
يابي و در نهايـت     جويي و حق   مقدمه و كليد حق    ،و آن حالت استفسار و سؤال     . است

  643.وصول و وصال و رسيدن است

 امروز جهاد علمي يكـي از        و ...اسلام عزيز بزرگترين مشوق علم است      
  644.ض ما استبزرگترين فرائ
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 شرط مفيد بودن علم نيت حق جوئي و تلاش براي جـستجوي محبـوب               -168اصل
  . در غير اينصورت علم حجاب مي شود،مطلق و كسب معرفت الهي در آن است

علوم عقايد نيز بايد آيت الهيه باشـد و منظـور و مقـصود از آن، طلـب                   
ي نقـد عمـر      متكلمي فرضـا يـا حكيم ـ      اگرحق و جستجوي محبوب مطلق باشد، كه        

  آيتِ ،و علم خود را صرف در شعب متشتته و فنون متكثره علم كلام و حكمت كند،               
الهي و آلت حق جوئي و حق خواهي نباشد، خود آن علم حجاب، بلكه حجـاب                

  645.، و علمش علم الهي، و حكمتش حكمت الهيه نخواهد بوداكبر شود

حيـد   و حـصول حقيقـت تو      االله و   مقدمـه معرفـت    ،جميع علوم شرعيه   
 646.است در قلب

آن مقصدي كه اسلام دارد اين است كه تمام اين علـوم مهـار شـود بـه          
  647.علوم الهي و برگشت به توحيد بكند

 خودتان را براي يك مبـارزه        ...كه  مي كنم  سفارش  عزيز من به جوانان   
  648.علمي و عملي بزرگ تا رسيدن به اهداف عالي انقلاب اسلامي آماده كنيد

  ت و تحرك  فعالي-بخش نهم 

 تا رفاه طلبي و سستي      ، فعال و متحرك است و اين جوهره       ، جوهره انسان  -169اصل
  . بروز نخواهد كرد،در انسان است

 قواي جسمي شان به خـاطر همـين   ...آنها كه جنبه ورزشكاري را دارند     
 آنوقت روح آنها، معنويـات و ايمـان را زودتـر            ،كند  نشاط و آمادگي پيدا مي     ،ورزش
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  649.ندك قبول مي

 همان طـور كـه بـدن را تربيـت           ،عقل سالم در بدن سالم است، ورزش       
كند و اگر عقل سالم باشد، تهذيب نفـس          كند، عقل را هم سالم مي      كند و سالم مي    مي

  650.هم دنبال او بايد باشد

در استراحت و در راحت و در اين امور انسان هميشه كسل مي شـود،                
لكن وقتي كه جنگي در كار مـي   .ي شودهميشه خمود مي شود، قواي انسان خمود م

آيد و حماسه وجود پيدا مي كند و تاريك مي شود شب و روشـن مـي شـود روز و                     
توپ انداخته مي شود و اينهـا، انـسان را از آن حـال خمـودي و از آن حـال سـستي               

و انـسان آن واقـع خـودش را كـه فعـال              .كند و متحرك است، بروز مي    بيرون مي كند  
  651.واقع را بروز مي دهداست و متحرك آن 

اسـت كـه در     بي سابقه    اين تحرك      ،]جنگ[يكي از ثمرات بزرگ اين       
 كه براي اشخاصـي اسـت       حاصل شده است، كأنه آن رخوت و سستي        ...جوانهاي ما 

 اين رخوت و سستي از بين رفته اسـت          ، نشسته اند و كارهاي معمولي را مي كنند        كه
  652.استو جاي خودش را به فعاليت و تحرك داده 

الِ    « مرغـوب اسـت و     ، هر چه مشقت داشته باشد     ،عبادات  أَفـْضَلُ الْأعَمـ
 مثلا از خواب ناز گذشتن و به عبادت حق تعـالي قيـام كـردن روح را بـر                     أ.»أحَمزُها

 653.قواي بدن چيره مي كند و اراده را قوي مي كند

ه  آن بازيي كه اسلام اجازه داده تيراندازي است و اسب سواري، مسابق            
در اسب سواري، مسابقه در تيراندازي، آن هم جنـگ اسـت آن را اجـازه داده، حتـي                   

                                                 
   بهترين كارها دشوارتر آنها است 45 ص  مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة  أ
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برايش رهان هم قرار داده اند يعني شرط بندي هم بكنند، آن را اجازه داده انـد لكـن                   
  654.مساله جدي است آنجا، تربيت است

 درس  ،هـاي روزانـه اسـت     همان طور كه غذا خـوردن يكـي از برنامـه           
هاي روزانه اسـت، ورزش هـم در         عبادت نمودن يكي از برنامه     خواندن، كار كردن و   

  655.هاي روزانه استكنار اينها يكي از برنامه

اسلام معتقد است كه انسان بايد جسم و روح را با هم پرورش بدهد و                
صبح يك مسلمان دو برنامه عمده      ... اي براي پرورش روح است    پرورش جسم مقدمه  

بـادت و نمـاز اسـت و برنامـه بعـدي برنامـه ورزش و                اولين برنامـه، برنامـه ع     : دارد
  656.سازندگي جسم در صبحگاه است

  . وسيله تحقق اهداف بلند فردي و اجتماعي است، فعاليت و تحرك-170 اصل

 تحرك از طبيعت    ، و قرآن كريم كتاب تحرك     اسلام مكتب تحرك است    
حكومـت   تحـرك در راه عـدالت و برقـراري     ، تحرك از ماديت به معنويـت      ،به غيب 

  657.عدل

 بخواهيـد ارزش انـساني    . بايد زحمت بكشيد   ، بخواهيد آدم باشيد   ]اگر[ 
 نمـي شـود كـه انـسان در خانـه اش بنـشيند و                ؛ زحمـت دارد   ،خودتان را حفظ كنيد   

 تـو   ،هر كه در خانه مي نشيند و اعتزال مـي كنـد           .ارزشهاي انساني اش محفوظ باشد    
  658.ست لكن نميفهمد كه ديگر آدم ني؛سري هم مي خورد

الِ    عبادات هر چه مشقت داشته باشـد مرغـوب اسـت و               أَفـْضَلُ الْأعَمـ
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مثلا در زمستان سرد، شب از خواب ناز گذشتن و بـه عبـادت حـق تعـالي                  .  أ أحَمزُها
و ايـن در اول  . قيام كردن روح را بر قواي بدن چيره مي كند و اراده را قوي مي كنـد       

زحمـت كـم مـي شـود و     .  كم پس از اقـدام    امر اگر قدري مشكل و ناگوار باشد، كم       
اطاعت بدن از نفس زياد مي شود، چنانچه مي بينيم اهل آن بدون تكلـف و زحمـت                  

و اين كه ما تنبلي مي كنيم و بر ما مشكل و شاق است، براي آن اسـت                  . قيام مي كنند  
كه اقدام نمي كنيم، اگر چند مرتبه اقدام كنيم، كم كم زحمت مبـدل بـه راحـت مـي                    

 بلكه اهل آن، التذاذ از آن مي برند بيشتر از آن التذاذي كه ما از مشتهيات دنيايي                  .شود
  659. بالْخَيرَ عادةمي بريم، پس به اقدام نفس عادي مي شود و

 مردانـي مجاهـد و فـداكار تحويـل      ...پيروي از نهضت مقدس حـسيني      
 سـياه نمودنـد      روزگار را بر ستمكاران و خائنـان       ، كه با تحرك و فداكاري     ،جامعه داد 

 و پيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانـه و            كوملت بزرگ را چنان هشيار و متحر      
  660.بيگانه پرستاران ربود

   سخت كوشي و وجدان كاري-بخش دهم 

 مسؤوليت پذيري و تعهد در قبال كاري كه به عهده انسان گذاشـته مـي                -171اصل
 براي انجـام وظيفـه در       ، شدن  راه ساخته شدن انسان مسلمان و مقدمة توانمند        ،شود

  .نظام اسلامي است

در اسلام كه كار، عبادت و ارزش شمرده شـده اسـت، لازمـه اش ايـن              
است كه هر كس كاري را قبول كرد و تعهد نمـود، آن را بـه بهتـرين وجهـي انجـام                      

                                                 
  ن كارها دشوارتر آنها استبهتري 45 ص  مفتاح الفلاح في عمل اليوم و الليلة  أ
 )تا خوبى عادت نشود و حالت ثبات بخود نگيرد خيرش نتوان گفت(  خير به عادت است 86تحف العقول عن آل الرسول ص   ب
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  661.بدهد

  أ،»رحـم االله امـرا عمـل عمـلا فاتقنـه          «:  از پيامبر اكرم نقل شـده اسـت        
  محكـم و مـتقن انجـام         - هـر كـاري      - را خـود  كـار انساني كه     رحمت خدا بر آن     

  662بدهد

همه بايد خوب كار كنند، همه بايد كـار را بـراي خـدا و دقيـق انجـام                    
 اين كشور اسلامي  و اين ايران سرافراز و سربلند، بتوانـد در           - االله ءشا ان -بدهند، تا   

  663.مقابل دشمن بايستد

مـل و از روي علـم و دانـايي           اگر همه كار خود را درسـت، مـتقن، كا          
انجام بدهنـد، بدانيـد كـه ايـن كـشور و ايـن انقـلاب و ايـن نظـام، مـتقن تـرين و                          

 سرِ بر كشور اين در ،مستحكمترين نظامي است كه در اين قرنهايي كه ما مي شناسيم          
  664.كند مقابله ها توطئه بزرگترين مقابل در توانست خواهد است و آمده كار

 .اسـت  علمـى  وجـدان  و سياسى وجدان قبيل از تعبيرى كارى، وجدان 
 اين است كـه آن كـسي كـه مـشغول كـاري اسـت، يـك احـساس                    كلمه  اين معناي  

كـه كـار را      ...اين كار، مسئول بداند    وجداني نسبت به كار پيدا كند و خود را در قبال          
. درست، كامل، قوي و بهترين انجام بدهد، چه بالاي سر او كسي باشد و چـه نباشـد                 

 اگر كننده كار، وجدان كاري داشته باشد، آن كار بـه            ... معناي وجدان كاري است    اين،
اين، آن چيـزي اسـت كـه كليـد مـشكلات كـشور       . بهترين شكل انجام خواهد يافت  

  665.است

دايم بايد آن شغل را جدي       مشغول كار هستيم،  ... ما كه در فلان گوشه      

                                                 
    أ
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م كه به ما محول شـده و خودمـان          بگيريم و به آن برسيم؛ آن را همان كار مهمي بداني          
ايـد، همـان جـا را       در جمهوري اسلامي، هر جاكه قرار گرفته      . را در آن شغل بسازيم    

  666.مركز دنيا بدانيد و آگاه باشيد كه همه كارها، به شما متوجه است

   توجه به جريانات جامعه-بخش يازدهم 

ظيفه در قبال آنچه     آگاهي و انجام و    ، در كنار خودسازي در ابعاد مختلف      -172اصل
 تربيت انسانها براي تـصدي وظـايف        ، عاملي است كه بدون آن     ،در جامعه مي گذرد   

  .اجتماعي ممكن نخواهد بود

خواهند در اين مملكت زندگي كنند و مقـدرات           كه مي   خود اشخاصي  
اند از همه    هايي كه كرده    اين مملكت دستشان باشد، آنها بايد آگاه باشند از همه خدعه          

، هايي كه بدست اينهـا واقـع شـده           از همه عقب نگهداري    ،يي كه استعمار كرده   كارها
 آنهـا را وارد كنيـد در   اينها بايد به دست شماها و به تعليم شماها به آنها گفته بـشود،            

  667. آنها مطلع باشند از مسائل روز،مسائل روز

 اگر چه درس خواندن و آشنايي به معـارف و خودسـازي و پـرداختن                
و باطن خود، يكي از فرايض مهم، بلكه مهمتـرين فـرايض اسـت؛ امـا ايـن                  به درون   
گـذرد و وظـايفي كـه در        ي مهم، نبايستي ما را از جرياناتي كه در كـشور مـي            فريضه

هاي اجتماعي و كمك به پيشرفت      مقابل اين جريانات داريم ونيز از حضور در صحنه        
ها را  هايي كه اين توطئه   شيوههاي دشمنان انقلاب و پيگيري      انقلاب و شناخت توطئه   

هـاي خطـر و   كند و لبيك گفتن به نيازهاي عمومي جامعه و رفتن در جبهـه    خنثي مي 
  668.احيانا جانبازي كردن و جان دادن، غافل كند
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ام، چند سال قبل از اين، بيشتر از همه من تأكيـد كـردم               من بارها گفته    
فهـم  . ى فهم سياسـى پيـدا كننـد       كه دانشگاهها، دانشجوها بايستى سياسى بشوند؛ يعن      

بازى اسـت، غيـر دسـتخوش جريانهـاى          كارى است، غير سياست    سياسى غير سياسى  
شود كـه آدم دسـتخوش جريانهـاى         اتفاقاً فهم سياسى موجب مى    . سياسى شدن است  

كنـد بـه آن      خواهم دانشجو وقتى نگاه مى     خواهم؛ من مى   من اين را مى   . سياسى نشود 
رود،  دهـد و قربـان صـدقه مـى         زند و شـعار مـى      ش حرف مى  كسى كه آمده دارد براي    

بفهمد كه اين كى است، چكاره است؟ از حرفهاى او، حقيقت او را درك كند؛ از كار                 
اگـر  . خواهم، دنبال اين هستم او، مشأى او و هدف او را بدست بياورد؛ من اين را مى        

م بـاز هـم روى همـين    كـن  من تكيه مى. توانيد، بايد سياسى باشيد سياسى نباشيد، نمى  
حرف هميشه؛ دانشگاه بايد سياسـى باشـد تـا دانـشجو فريـب نخـورد، تـا دانـشجو                    

خواهنـد سـر بـه تـن نظـام اسـلامى و جمهـورى            يى براى كسانى نشود كه مى      وسيله
  669.اسلامى و هيچكس ديگر نباشد، فقط دنبال قدرتند
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   موانع تربيت اسلامي-فصل يازدهم 

   موانع فردي-بخش اول 

   يأس -  اول محور

 كه مي خواهد آرماني را دنبال كنـد     ، بزرگترين دشمن  انساني است     ،يأس. 173صلا
  . انسان را از پيگيري اهداف سست مي كند،و شيطان با يأس

 آرمـاني را    و، بزرگترين دشمن انساني است كه مي خواهـد آرزو           يأس 
 ؟خود تلاش كنيم  را بي  چ ؛ ما كه نمي توانيم    ؟اگر بگوييم اين چه فايده دارد     . دنبال كند 

، از چيزهـاي منفـي سـت، و         يأسلذا در اسلام،    . يقين بدانيد كه آن كار، نخواهد شد      
 مـايوس شـدن از لطـف و         ، مـن روح االله    يأس مثلاً. ها، گناه كبيره است   يأسبعضي از   

انسان از اين اگر مايوس شـد، گنـاه كبيـره مرتكـب             . تفضل الهي و توجه خاص خدا     
.  از رحمت خدا، از گناهـان كبيـره اسـت          يأس. يوس شويم أمحق نداريم   . شده است 

. كسي حق ندارد از رحمت خدا مايوس شود، ولو موانع آن رحمت را هم زياد ببينـد                
  670.، گناه كبيره نيست، اما مانع كبيره استيأس بعضي جاها، ؟اما چرا مايوس شود
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 در امـوري كـه انـسان بايـد بـا اميـد و               يكي از جنود ابليس يأس است      
يأس مـي كننـد و بـا ايـن ايجـاد يـأس               و تسليم عمل بكند و شياطين ايجاد         أنينهطم

جوانهاي ما را در آن مسائلي كه بايد با تصميم جدي پيش بروند، گاهي سـست مـي                  
 كه اينجا نشستم، چه آنوقـت كـه         من آنقدري كه ياد دارم از اول نهضت تا حالا         . كنند

ركيه بودم و چه وقتي كه در عراق بـودم          در حبس بودم و چه آنوقتي كه در تبعيد به ت          
و چه آنوقتي كه به پاريس آمدم و چه آنوقتي كه شاه با آن طمطراق ها و قـدرت هـا                     

يوس از مـسائل    أمن هيچ وقـت م ـ    بود و چه آنوقت كه او رفت و بختيار شروع كرد،            
 671.نبودم و اعتقادم اين بوده است كه اين ملت وقتي كه چيزي را بخواهد، مي شود

ا را همچو ترساندند، همچو با تبليغات خودشـان ماهـا را ترسـاندند              م.  
ا را از آنكـه بـوديم تهـي         م ـ... كه از خودمان مي ترسيديم، به خودمان اعتماد نداشتيم        

  672.كردند، مغزهاي ما را شستشو كردند، اعتماد به نفس را از بين بردند در ما

   تكبر و خودخواهي- محور دوم 

 انـسان را از خـدا منقطـع     -كه ريشه حب دنيا نيز هست        - خود خواهي    .174اصل  
 ريشه تملق اهل دنيا و تكبر به زير دستان است و در نتيجه              ،مي كند و اين حب نفس     

 انسان از كليه كمالات دنيائي و معنوي باز مي ماند و در نهايت به ذلـت                 ،اين صفت 
  .مي رسد

ير نفـس   خودخواهي و حب نفس، انسان را از خدا منقطـع كنـد، و اس ـ              
ات نفس ديد، دل آنجا رود و پيش احبان دنيا و            نفس شد، هر جا لذّ     ةو چون بند  . كند
 تكبـر كنـد و سـرافرازي        ... در عين حـال، بـه زيردسـتان        ... خاضع و خوار شود    ،مال

  673.نمايد
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ايـن يـك      أ»حب الدنْيا رأْس كُلِّ خَطِيئَةٍ      «اينكه در روايات ما هست كه        
 674.س حب دنيا هم، ريشه حب دنيا هم حب نفس استواقعيتي است و اسا

در ميان خصلتهاي نكوهيده كه سـلامت جـان و راحـت زنـدگي را بـا                  
 خود برتربيني و سركـشيِ    . ترين آنهاست سازند، تكبر از پرآفت   خطر و مانع مواجه مي    

-برخاسته از آن، چه بسيار حقيقتها را ناشناخته و چه راههاي فضيلت را ناپيموده مي               

-حق و چه زشتيها و ناهنجاريها كه پديد مـي         ها و خصومتهاي نا به      د و چه كينه   گذار

 راه فـضيلت و دشـمن صـفا و صـداقت و             آري، تكبر، حجاب حقيقت و خـارِ      . آورد
هاي بشري از آغاز عمـر خـود تـاكنون          آحاد و جامعه  . انگيزه دشمني و شرارت است    

اد و سركشيها و تعصبات ناشي      ضايعات بيشماري را از كبر و خودپسندي اقوام و افر         
عبادات اسلامي و بيش از همه نماز، براي زدودن اين          . كننداند و مي  از آن تحمل كرده   

  675.باشندآفت از جان آدميان، از جمله درمانهاي مؤثر و كارآمد مي

 بدانيد تا از اين محبوب ها كه بالاترينش حب نفس است و حب دنيـا                
  676. مطلق نرسيدتابع آن است، نگذريد به محبوب

تكبر و تملق، هـر دو از فطـرت محجوبـه اسـت، زيـرا انـسان كـه بـه                      
حجابهاي نفسانيه محجوب شد و خودبيني و خودخواهي بر او حكومـت كـرد، ايـن                

 كمالات غافـل    أ شود كه براي خود كمالات بسياري ثابت كند، و از مبد           أخودبيني مبد 
 پـيش آنهـا نداشـته باشـد، و          شود، و ديگران را كوچك شمارد اگر چشم طمع مادي         

بزرگ شمارد اگر اين طمع را به آنها داشته باشد، پس تكبر كند بر زيردستان و تملـق                 
 677.است گويد از اهل دنيا و آنان كه مورد طمع او

                                                 
 چون دقـت شـود      هر گناه و خطايى از فرزند آدم سرزند       :  فرمود - صلّى اللَّه عليه و آله     -پيغمبر اكرم   21 ص  1  ِإرشاد القلوب إلى الصواب    ج        .  أ

 اصل آن دوستى و محبت دنيا است
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 عبارت است از يك حالت نفسانيه كه انسان ترفع كنـد و بزرگـي         »كبر« 
ت كه از انسان صادر مي شـود        و اثر آن اعمالي اس    . كند و بزرگي فروشد بر غير خود      

و بالجمله، انسان خودبين    ... و آثاري است كه در خارج بروز كند كه گويند تكبر كرد           
خودخواه شود، و چون خودخواهي افزايـد، خودپـسند گـردد، و چـون خودپـسندي               

  أ ...لبريز آيد، خودفروشي كند

 و  ؛ه ايمان و عقايد حق ـ    ةيكي كبر به واسط   ... از براي كبر درجاتي است     
 ملكـات   ة كبـر بـه واسـط      ،ديگر.  كفر و عقايد باطله است     ةدر مقابل آن، كبر به واسط     

 رذايـل اخـلاق و ملكـات        ة و در مقابـل آن، كبـر بـه واسـط           ؛فاضله و صفات حميده   
 و در   ؛ مناسك و عبادات و صالحات اعمال است       ةو ديگر كبر به واسط    . ناهنجار است 

 678. افعال است معاصي و سيئاتةمقابل آن، كبر به واسط

 وظ حظ ـ از انـسان را از كمـالات ظـاهري و بـاطني و            ]كبـر [اين رذيله    
ي و اخروي باز دارد وتوليد بغض و عداوت كنـد و انـسان را از چـشم خلايـق                    ودني

  679.بياندازد وپست و ناچيز كند

: قـال .  است به اصحاب خود    )عليه السلام (در وصيتهاي حضرت صادق    
»    ةَ وَظمْالع و اكُمِإي               اللَّه همقَص هاءِرد اللَّه عنْ نَازَلَّ فمج زَّ واللَّهِ ع اءِرَ ردرَ فإَنَِّ الكِْبالكِْب 

بترسيد از عظمت و كبر كردن، زيـرا كـه كبـر              حاصل معني آنكه    ب.»و أذَلََّه يوم الْقِيامة   
 آن، خداي تعالي     و جل است، و كسي كه منازعه كند خدا را در           مختص به خداي عزّ   

  680.او را در هم شكند و ذليلش كند روز قيامت

صاحب صفت كبر گاهي به واسطه بعضي جهـات خـودداري كنـد از                

                                                 
 79 چهل حديث ص.   أ
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اظهار آن و هيچ ترتيب آثار ندهد، ولي اين شجره خبيثه در قلبش ريشه دارد، و لهـذا                  
 را از   مثل آنكه غضب عنان   . از او تراوش كند آثار وقتي كه از حال طبيعي خارج شود           

گاهي ظاهر شود كبر در اعمال و حركـات و سـكناتش، مثـل آنكـه               ... دست او بگيرد  
تقدم در مجالس كند و از ديگران در ورود و خروج جلو افتد، و فقـرا را در مجلـس                    
خود راه ندهد، و ترك مجالست آنها كند، و براي خـود حـريم قـرار دهـد، و در راه                     

 درجـه نازلـه   ... مردم و ديگر اعمال كبـر كنـد  رفتن و نگاه كردن و جواب و سئوال با      
كبر در عالم اين است كه روي خـود را از مـردم برگرانـد و از آنهـا گـويي اعـراض                       

  681.كند

 از پافـشاري خـودداري      ،مرد آن است كه چون خطاي خود را ديـد         آزاد 
كند و ما آن شخصيت را به روشنفكري معين مي كنيم كه از لجاج و فساد دوري كند                  

 682. برگردد- اگر باطل بود -ته خود و از گف

   غفلت- محور سوم 

 باعث باقي ماندن در مقام حيوانيت و مـانع از هـر رشـد معنـوي               ، غفلت .175اصل  
  .است

 در رأسش خدا و     ؛غافل شدن از چه؟ از همه چيز      . لهو يعني غافل شدن    
  683. غافل شدن از حركت، غافل شدن از هدفها،بعد هم از زندگي

 كه تا آخر عمر از خواب برنمي خيـزيم          ، اهل غفلت  اي واي به حال ما     
جز مقام  . بلكه هر روز بر مستي و غفلت ما مي افزايد         . و در سكر طبيعت باقي هستيم     

 - آنها چيز ديگر نمي فهميم و هر چه مـي كنـيم      ،كل و مشرب و منكح    أحيوانيت و م  
  684. باز براي اداره بطن و فرج مي كنيم-گرچه از سنخ عبادات هم باشد 



 ٢٠٠

  طلبي تنبلي و راحت-محور چهارم 

راحت طلبي با تربيت صحيح دارد و انسان تا خود به پا نخيـزد و روحيـه             . 176اصل
كسالت و خمودي را از خود دور نكند جوهر انسانيش بروز نكرده و رشدي نخواهد               

  .كرد

 خـط   ، يـك خـط    ؛ دو خط بوده اسـت     دو طريقه،  از صدر اسلام تاكنون    
شان به اين است كه يك طعمـه اي پيـدا بكننـد و              مام هم  كه ت  ؛اشخاص راحت طلب  

 مـي كردنـد، امـا       -ي كه مسلمان بودند     ي آنها -بخورند و بخوابند، و عبادت خدا هم        
در صـدر اسـلام از ايـن اشـخاص          .  راحت طلبي بود   ،مقدم بر هر چيزي در نظر آنها      

فرت كنند به   مي خواستند مسا   - سلام االله عليه     - وقتي كه حضرت سيدالشهدا   . بودند
 شـما اينجـا هـستيد،       ؟اين سفر عظيم، بعضي از اينها نصيحت مي كردند كه براي چه           

بنشينيد و بخوريد و بخوابيد و از همان هـا بعـضي قمـاش هـا بودنـد كـه                     مونيد و أم
 كمي قيام مي    ةاشكال هم مي كردند كه يك قدرت بزرگي را در مقابلش چرا يك عد             

 685. بوده است اين در طول تاريخ تا حالا؟كنند

  منافات دارد با اختـراع و ، با تربيت صحيحمنافات داردنشيني طبع كاخ   
  686. تأليف و زحمتتصنيف و

 اگر در سرتاسر دنيا هم بخواهيد گردش كنيد و پيدا كنيد، اگـر موفـق                
 و  . تمام مصنفين از اين كوخ نـشينان بودنـد تقريبـاً           ؛ دو تا و چندتاست    ،بشويد، يكي 

 687.همين كوخ نشينان بودند تقريباًتمام مخترعين از 

آيـد و    در جنگ و حماسه، انسان از آن خـستگي و سـستي بيـرون مـي                
 در  ،كنـد  كند و جوهره ي انـسان كـه فعـال و متحـرك اسـت، بـروز مـي                   فعاليت مي 



 ٢٠١

 جنـگ وقتـي     .شود طلبي انسان كسل و خمود مي      استراحت و راحت و عياشي و رفاه      
 و از آن چيزهائي كه سست مي كند انـسان را،            كه واقع مي شود انسان از آن خستگي       

از آن سستي ها و خستگي ها بيرون مي آيد و فعاليت مي كند و   جوهره انـسان كـه                
بايد هميشه متحرك و فعال باشد بروز مي كند و در استراحت و در راحت و در ايـن      
امور انسان هميشه كسل مي شود، هميشه خمود مي شود، قـواي انـسان خمـود مـي                  

 688.دشو

آدم لاابالي و بي بنـدوبار و       .  احتياج به نوعي ايمان دارد     ،پيشرفت علمي  
 دنبال تحقيقات دشوار  هرزه و كسي كه دنبال بازده نقد و بازده شخصي است، معمولاً           

  689.علمي نمي رود

 -اگر بنشينند و منتظر باشند كه بـراي آنهـا           ! ها بايد از جا برخيزند     ملت 
 ديگران بياينـد و كـاري       - براي جهات معنوي شان      چه براي جهات مادي شان و چه      

  690. كه هيچ كاري نتوانند انجام دهند،شود  اين اشتباه است و اسباب اين مي،بكنند

 واثـق   ء تهاون و تنبلـي كننـد و اسـمش را رجـا            ، اينان در امور آخرت    
ولي در امـور دنيـايي، بـا كمـال     .  به آن دهند »اتكا به عظمت حق   « و صورت    ،گذارند
 فقـط در آخـرت و       ،ي خـداي تعـالي    ي گو ؛و عجله مشغول به جمع و ضبطند      حرص  

  691. ي بزرگي ندارديراجع به امور آخرتي، بزرگ است و در امور دنيا

   طمع به مردم-محور پنجم 

 راه انقطـاع  ، خود خواهي است و قطع طمع به مـردم   ، ريشه طمع به مردم    .177اصل  
  .ركات استاز غير و وصول به حق و مجمع همه خيرات و ب
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قطـع  «اين كه در روايات شريف است كه تمام خيرات مجتمع است در       
 راه انقطاع به حـق و وصـول بـه           ، براي آن است كه قطع طمع از مردم        ،»طمع از مردم  

  692. و آن مجمع همه خيرات و مركز تمام بركات است؛باب االله را باز كند

ير نفـس    و اس ـ  ، انسان را از خدا منقطـع كنـد        ،خودخواهي و حب نفس    
ات نفس ديد، دل آنجا رود و پيش احبان دنيا و            هر جا لذّ   ، نفس شد  ةو چون بند  . كند

 693.مال خاضع و خوار شود

 و  ، نه با مـردم    ،اساس اين است كه ما حسابمان را با خدا درست بكنيم           
 ،خواهيم يك كاري بكنـيم     مايي كه براي خدا مي    . از هيچ كس هم توقع نداشته باشيم      

 694.شيمتوقع نداشته با

وقتي كه تقوا بود، وقتي با خـدا بـوديم بـاك نيـست كـه مـردم از مـا                       
بـاك نبايـد داشـته باشـيم بـراي اينكـه خـدا بـا                . اعراض كنند، دنيا پشت بر ما بكنند      

شماست و اگر خداي نخواسته عنايت او برداشته شد، همه عالم هم كه با شما باشـند       
 695.فايده ندارد

   قدرت طلبي-محور ششم 

 ايـن وارد    ،اين از اسلام دور اسـت     .. . براي قدرت اقدام بكند    اگر كسي  
،  امـا آن ايمـاني كـه بايـد داشـته باشـد             ؛ مسلم اسـت    ظاهراً ،در اسلام نشده است باز    

  696.ندارد
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   موانع اجتماعي-بخش دوم 

   دوري از تعاليم اسلام- محور اول 

  . همه گرفتاريهاي مسلمين به خاطر دوري از اسلام است.178اصل 

 ،هايي كه براي مسلمين در طول تاريخ ايجاد شـده اسـت             گرفتاري ةهم 
 كـه اسـلام      را براي اين است كه از تعليمات اسلام دور بودند و نتوانستند آن هدايتي            

 و يا به واسطه اغراضي كه داشتند نتوانـستند انجـام             ؛ ادراك كنند  ، است براي آن آمده  
 697.بدهند

  معه  تغيير معيارهاي الهي در جا- محور دوم 

 نبايد بگذارند معيارهاي الهي در جامعه عوض بشود         ، كساني كه دلسوزند   .179اصل  
 ريختـه   - عليهمـا الـسلام    -و الا بايد خون يك انسان با تقوايي مثل حسين بن علي             

 . تا معيار تقوي دوباره حاكم شود،بشود

بايد كساني كه دلسوزند، نگذارند معيارهـاي الهـي در جامعـه عـوض                
معيار تقوا در جامعه عوض شد، معلوم است كه انسان باتقوايي مثل حسين             اگر  . شود

و پاداري در كـار      اگر زرنگي و دست   .  بايد خونش ريخته شود    )عليه السلام (بن علي 
دنيا و پشت هم اندازي و دروغگويي و بي اعتنايي به ارزشهاي اسلامي مـلاك قـرار                 

ار قـرار گيـرد، و كـسي مثـل          س ك ـ أگرفت، معلوم است كه كسي مثل يزيد بايد در ر         
كار اسلام اين بود كه اين معيارهاي باطل        ة  هم. عبيداالله شخص اول كشور عراق شود     

 كار انقلاب ما هم اين بود كه در مقابل معيارهـاي باطـل و غلـط                 ةهم. را عوض كند  
  698.مادي جهاني بايستد و آنها را عوض كند
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بـسته مـصرفي و     شما امروز فرهنگ هايي را كه ملت ما را يك ملت وا            
خدمتگزار قدرت ها بار آورده بود و فحشا و فساد و اعتياد را گـسترشي روز افـزون                  

 ـ                    رد داده بود و از انسانيت و اخلاق مي رفت كناره گيري كند، در زيـر پـاي خـود خُ
كرده و شرافت انساني و تقوا و شهامت و شجاعت و صبر و سلحشوري و مـروت و             

 699.ه مصالح ملت و كشور را جايگزين آن نموده ايدتعاون در بر  و تقوا و توجه ب

 كـه گـرد آمـدن بـر محـور ايمـان بـه        -بايد آن راز سعادت جامعـه را      
تـر كنـيم؛     در زندگي و نظام اجتماعي خودمان، هر لحظه قويتر و برجسته           -خداست  

كـاري كنـيم كـه در       ... ملت را به سمت تربيت اسلامي بيشتر و عميقتر سوق بـدهيم           
 ارزشهاي ديگـر، در     ةشهاي اسلامي، ارزشهاي مطلق به حساب بيايد و هم        جامعه، ارز 

  700.رنگ باشدمقابل آنها كم

بياييد تصميم بگيريم مهر، محبت، الفت و اعتماد و اطمينان را كه اسلام              
و ايمان و حركت عظيم انقلابي در ميان آحاد ملت ما به وجـود آورده اسـت، حفـظ                   

  701.كرده و ارزشمند بشماريم

 ـ ،ما نظام عشق و ايمان است و چرخش اين چرخ عظـيم           نظام    دليـل  ه   ب
اگر ايمان مخلصانه و از سر سوز و عـشق در ميـان مـردم               . همين عشق و ايمان است    

 هيچ تدبير و سياست و نيروي بشري قدرت پيـشبرد ايـن نظـام را نخواهـد        ،كم شود 
  702.داشت

 هم ممكن اسـت بـه        كه ما  - در صدر اسلام     ، علت تغيير معيارهاي الهي    .180 اصل  
  . دور شدن از خدا و دنيا طلبي است-اين بلا گرفتار شويم 

 -ما بايد بفهميم چه بلايي بر سر آن جامعه آمد كـه حـسين بـن علـي                    
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 را با لب تشنه به شهادت برسانند و حـرم اميرالمـومنين             و اصحابش ...  -عليه السلام   
 آن آيه ايـن اسـت       .عرفي مي كند   آن درد را به مسلمين م      ، قرآن ...را به اسارت بگيرند   

فَخَلفَ مِنْ بعدِهِم خَلفْ أَضاعوا الصلاةَ و اتَّبعـوا الـشَّهواتِ فـَسوف              «: مي فرمايد كه  
 يكـي دور    ؛ عامل اصلي اين گمراهي و انحراف عمومي اسـت         ،دو عامل   أ. »يلْقَونَ غَيا 

 حساب  ؛كردن خدا و معنويت    فراموش   ؛- كه مظهر آن نماز است     -شدن از ذكر خدا     
 توجه و ذكر و دعا و توسل و طلب از خداي متعال             ؛معنويت را از زندگي جدا كردن     

واتبعـوا  « ،دوم. و توكل بـه خـدا و محاسـبات خـدايي را از زنـدگي كنـار گذاشـتن                  
 بـه   ؛دنيـاطلبي :  و در يك جمله    ، دنبال هوسها رفتن   ، دنبال شهوترانيها رفتن   »الشهوات

 اينهـارا اصـل     ؛ جمع آوري مال و التذاذ به شهوات دنيا افتادن         ،ثروتفكر جمع آوري    
ما هم ممكن اسـت     . اين، درد اساسي وبزرگ است    .  آرمانها را فراموش كردن    ؛دانستن

  703.به اين درد دچار شويم

   ترويج مباني و مظاهر فرهنگ غربي- محور سوم 

 ـ      ، در طول سالها   .181اصل   ه مـا حـاكم بـوده        تربيت اروپائي در دانشگاهها و جامع
  .است و براي اصلاح و ترميم آثار آن بايد سالها مجاهدت كرد

خروج از فرهنگ بـدآموز غربـي و نفـوذ و جـايگزين شـدن فرهنـگ                  
 اسلامي ملي و انقلاب فرهنگي كه در تمام زمينه ها در سطح كـشور آنچنـان                 ةآموزند

ت كشيد و بـا     محتاج تلاش و كوشش است كه براي تحقق آن ساليان دراز بايد زحم            
  704.نفوذ عميق ريشه دار غرب مبارزه كرد

 ـاين مصيبت بزرگي كه بر ايران   وارد شـده    ـ و ممالك شـرقي مطلقـاً   
                                                 

بعد گروهى جانشين آنها شدند كه نماز را از بين بردند و پيرو شهوات گشتند بزودى روبرو بـاغى ميـشوند و آن كـوهى از مـس                             59مريم  .   أ
 گداخته كه در وسط جهنم ميچرخد
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است كه گوششان به اين است كه غربي ها چه كنند و چه مي گويند و چه عمل مـي           
كنند و خودشان را از دست بكلي داده انـد، اسـتقلال فكـري خودشـان را، محتـواي                   

 705.را از دست داده اندخودشان 

 كـه  ، لطمه هاي زيـادي ديـديم  ،ما در طول سالهاي تاثير تربيت اروپايي   
  706.جبرانش جز با يك مجاهدت بلندمدت امكانپذير نيست

 بـراي مـا     ،ما نمي توانيم امروز همانطور كه انبار مـي كردنـد از غـرب              
د امـروز هـم     سوغات مي آوردند و در دانشگاه هاي ما بچه هاي ما را فاسد مي كردن              

 بايـد   ؛ براي ما تربيت كنند بچه هاي ما را        ،ي كه تربيت غربي دارند    يبنشينيم كه مغزها  
  707. تربيت قرآني باشد،تربيت

اين مادر كـه بچـه در دامـن او بـزرگ مـي              نسان در اين كشورها نباشد     
 بزرگترين مسئوليت را دارد و شريفترين شغل را دارد شريفترين شغل در عـالم               ،شود

مـع الأسـف    .. .دن يك بچه است و تحويل دادن يك انسان است به جامعـه            بزرگ كر 
اجانب اين شغل را پيش ما مبتذل كردند و مادرهاي بچه هاي ما را از بچـه هـا جـدا                 

و بعد كه بـه دبـستان مـي رود و            كردند كه از دامن اين مادر، بچه صحيح بيرون نيايد         
 بكنند كـه تـوجهش بـه بچـه     بعد كه تحت حمايت پدر مي آيد پدر را هم يك كاري    

نباشد، تربيت نكند، بعد هم در دبستان، بعـد هـم در دبيرسـتان، بعـد در همـه جـاي                     
  708.اينها مي خواهند كه انسان در اين كشورها نباشد. ديگر، در بالاتر از آن

خواهند بچه شما را از اينجا نگذارند با شما باشند و نگذارنـد               اينها مي  
ئي كه از دامن مادر جـدا شـده انـد و در پرورشـگاه هـا                 بچه ها . انسان درست بشود  

رفتند، اينها چون پيش اجنبي هستند و محبت مادر نديده اند، عقده پيدا مي كنند، اين                
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. ..عقده ها منشا همه مفاسدي است يا اكثر مفاسدي است كه در بشر حاصل مي شود               
ند،از آن اول نگذارند در     مامور بودند اين دستگاه به اينكه بچه هاي ما را به فساد بكش            

بعد هم زيـر دسـت      . يك دامن محبت بزرگ بشود، تربيت بشوند، تا عقده پيدا بشود          
معلم هائي كه خودشان تعيين كردند و بعد هم در دانـشگاهي كـه خودشـان تاسـيس        

 نگذاشـتند اينكـه      أكردند، از اين پائين تا آن بالا فساد، اخراج من النور الي الظلمـات،             
 709.ساني پيدا بشوديك تربيت ان

   گسترش فساد و شهوات-محور چهارم 

 و سالها در اين كشور پيگيري مي شـد  - آنچه جامعه ما را فاسد مي كند         .182اصل  
  . غرق شدن در شهوات است-

 از  ، غـرق شـدن در شـهوات اسـت         ،آنچه كه جامعه ما را فاسد مي كند        
 710.دست دادن روح تقوا و فداكاري است

ه اي نبود كه اينها بخواهنـد بـراي خـانم هـا             قضيه كشف حجاب قضي     
 نگذارند اينها آن خدمت اصيلي كه بايـد بكننـد و            ...خدمت بكنند، اينها مي خواستند    

آن تربيت بچه ها كه بعدها مقدرات مملكت به دست آنهاست اينها نگذارند كـه ايـن                 
در دامـن اينهـا     خدمت انجام گرفته بشود، مبادا بچه ها در دامن اينها تقوا پيدا بكنند،              

 بعد در دبستان ها بچه ها رفتند آنجـا هـم   ...تربيت اسلامي بشوند، تربيت ملي بشوند 
با تبليغات سوئي، با كتاب هاي منحرفي آنها را منحرف كردنـد بعـد در دانـشگاه كـه           
رفتند عمال خود آنها نگذاشتند رشد صـحيح بكننـد، نگذاشـتند دانـشمندان صـحيح                

 711.صحيح، اشخاص اسلامي صحيح تربيت بشودتربيت بشود، اشخاص ملي 

                                                 
 .   أ



 ٢٠٨

   اختلاف و تفرقه-محور پنجم 

  . كه خود جلوي اختلاف را بگيرند، مردم بايد به رشدي برسند.183اصل

مردم بايد به اين رشد و آگاهي و اشباع فكري برسـند كـه اگـر ديدنـد                   
ك جنـاح   زيرا اگر يك نفر يا ي      ؛كند، خودشان او را پس بزنند     كسي ايجاد اختلاف مي   

توانند كاري كننـد    صفتان مي  شيطان اندازي دست بزند، نهايتاً    اختلاف  و افكنيبه تفرقه 
  712.انگيزي بسيج كنندهاي ساكت را نيز به اختلافكه آدم

البلاغـه كينـه دلهـا      هاي خود در نهـج    السلام در خطبه  حضرت امير عليه   
ت كـردن و عـدم       درگيري و بدخواهي افراد نـسبت بـه هـم، پـش            ،نسبت به يكديگر  

     .كندهمكاري مردم را علت سقوط و انحطاط آنان ذكر مي
بينيم تا وقتي تمـام افـراد يـك جامعـه يكـسان، يكـدل و                  مي ،اگر به تاريخ نگاه كنيم    

 و وقتي پراكنده شدند و الفـت آنـان   ؛ قدرت در اختيار آنان بوده است      ،زبان بودند  يك
ايشان نيز از وحدت خارج شـد، گـروه          سخن آنان و دله    ،از بين رفت و گسيخته شد     

و به تدريج با يكـديگر بـه نـزاع و مجادلـه پرداختنـد، در چنـين حـالتي           گروه شدند 
مـي نعمـت را از آنـان        ت را از آنان خلـع كـرده و خرّ         خداوند نيز لباس كرامت و عزّ     

  713.كندسلب مي

   غفلت-محور ششم 

 ـ        . 184اصل سلمين غفلـت كننـد     بزرگترين عذاب خدا بر ملت غفلت آنهاست اگر م
  .دشمنان به اساس اسلام كه تنها راه هدايت و تربيت انسانهاست ضربه مي زنند

بزرگترين عذاب خدا بر يك ملت اين اسـت كـه      . غفلت نكنيم ! برادران 
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 بدترين درد براي يك جامعه، غفلت آن جامعـه اسـت، از خـدا    .آن ملت غافل بشوند  
 كار اداري،   -تصميم گيريها و حركات ما      در دل و جان ما و در يكايك         . غافل نشويم 

كار سياسي، كار نظامي، كار مديريت، وقت پول خرج كردن، وقت اعتبـار تخـصيص               
 بايد خدا به ياد ما      -دادن، وقت قانون گذراندن، وقت قضاوت كردن، در تمام مراحل           

  714.بايد براي خدا كار كنيم ما. باشد

و كوشـش در دفـاع از         و مراقبت شديد نكنند    اگر مسلمين غفلت كنند    
عمـال   ... - خـداي نخواسـته      - زمـاني نگـذرد كـه        ،حريم قرآن كريم و اسلام نكنند     

 ضـربه وارد    ، به اسـاس اسـلام مقـدس       ، از احكام ضروري اسلام تجاوز كرده      ،اجنبي
 715.خواهند كرد

   ظلم و ستم-محور هفتم 

  . رابطة مستقيم وجود دارد، بين ظلم و هلاكت جامعه.185اصل 

ي  سـم  ، جامعه، ظلم و ستم يك بيمـاري اسـت و ايـن بيمـاري              در يك  
هاي قبل از شـما     ما امت «: آمده است » يونس«در سوره مباركه    . است مهلك و كشنده   

نات را آوردند، ولي آن      پيامبران خدا اين بي     أ.»را به خاطر ظلم و ستمشان هلاك كرديم       
 و سـزاي ظلـم خـود را         جوامع ايمان نياوردند و خداوند هـلاك آنهـا را پديـد آورد            

اي  رابطـه  ، جوامـع  بـين ظلـم و هـلاكِ      بينيم كه   بر اساس همين آيات الهي مي     . ديدند
  716.مستقيم وجود دارد

                                                 
    أ



 ٢١٠

   ابزارهاي تربيت در اسلام-فصل دوازدهم 

   علم آموزي و آگاه سازي -بخش اول 

 اسلام ياد گيري را براي همـه واجـب كـرده اسـت و ايـن يـادگيري از                    .186اصل  
 .واجبات ديني آغاز مي شود و تا بي نهايت ادامه داردآموزش 

 را به عنوان يـك فريـضه بـراي همـه مقـرر داشـته                »ياد گرفتن « ،اسلام 
 حـداقل ايـن     در اسلام به هيچ انساني اجازه داده نشده كه يـاد نگيـرد، يعنـي              ... است

 اش را بياموزد و هر آن چيـزي كـه انـسان را بـه              است كه هر كس بايد واجبات ديني      
و .  بـراي او واجـب اسـت       ،فراگيري واجبات ديني كمك كند به عنوان مقدمه واجب        

 هر آن چيزي كه انسان را بتواند در فعاليتهاي زندگي و انجـام وظـايف بـزرگش        ،بعد
  717.نهايت ادامه دارد فراگيري تا بيةو لذا فريض. كمك كند

 ،ادشاسـلام تمـام افـر     .  معلم فرزندان خود   ؛ ملت بايد معلم باشند    تمام 
 718.معلم بايد باشند و تمام افرادش متعلّم

اصل و اساس زندگي ما و حركت ما و تلاش ما در همه جـا از جملـه                   
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  719.را بر همه واجب كرده است» دانش آموختن« اسلام است كه ،در تعليم و تربيت

 سـنگر   ... شما خانم ها، شما زن ها توجه به اين معنا داشته باشـيد كـه               
 720.ي است، دفاع از همه فرهنگ اسلامعلم هم يك سنگر دفاع

كتابخواني بايد مثل خوردن و خوابيـدن و سـاير كارهـاي روزانـه، در                 
بايستي جوانان، پيران، مردان، زنـان، شـهريها، روسـتاييها و          .. .زندگي مردم وارد بشود   

هر كسي كه با كتاب مي تواند ارتباط برقرار كند، بايد كتاب را در جيبش داشته باشد                 
يك جا بيكار نشست  مثل اتوبوس، تاكسي، مطب پزشك، اداره، در دكان وقتـي               و تا   

  721. دربياورد و بخواندراكه مشتري نيست، در خانه به هنگام اوقات فراغت  كتاب 

 علمي است كه انـسان      ، آن علمي كه آموزش آن مورد تشويق دين است         .187اصل  
 الهـي را در دل بوجـود        را از هواهاي نفساني و صفات شيطاني دور كند و معرفـت           

  .آورد

بدان كه هر علم و عملي كـه انـسان را از هواهـاي نفـسانيه و صـفات                    
هاي نفس بكاهد، آن علم الهي و عمـل صـالح مطلـوب              ابليس دور كند و از سركشي     

 722.است

 يعني انسان طبيعت را كه مي       ، الوهيت در آن باشد    ةهر علمي كه جنب   ...  
را كه مي بيند خدا را در او ببيند، ساير موجودات را كـه              بيند خدا را در او ببيند، ماده        

 بـراي برگردانـدن     ،آنكه اسلام براي او آمـده اسـت       . مشاهده بكند خدا را در او ببيند      
 723.]است [تمام موجودات طبيعي به الوهيت و تمام علوم طبيعي به علم الهي

عرضه « و   »ساستخراج معارف الهي با اشراف علما و روحانيون كارشنا        « .188اصل  
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پاسخگويي به شبهات ايجـاد شـده در اذهـان          « ،»آن به تشنگان حق در سراسر عالم      
 از اصلي ترين اهداف     »تثبيت ايمان با آموزش هاي عمومي     « و   »جوانان در طي نسلها   

  .اسلامي در گسترش علم آموزي در جامعه است

 نويـسندگان متعهـد و      ،از اين فرصـت الهـي كـه بدسـت آمـده اسـت              
 و هنرمندان استفاده كرده و به مدد روحانيون آشنا بـه فقـه اسـلام و قـرآن                   گويندگان

 احكام الهي را كه براي همه قرون است، بـا اجتهـاد صـحيح از قـرآن كـريم و                     ،كريم
 اسـتخراج  ، و اخبار سرشـار از معـارف الهـي       -و آله     عليه    االله     صلي   -سنت نبي اكرم    

  724.كرده و به عالم عرضه داشت

 و حصول حقيقت توحيـد اسـت       االله  مقدمه معرفت  ،عيهجميع علوم شر   
 725.در قلب

برطـرف   ،انـد  ما موظفيم ابهامي را كه نـسبت بـه اسـلام بوجـود آورده              
مـا بايـد    .توانيم انجـام بـدهيم      هيچ كاري نمي   ،از اذهان نزداييم    تا اين ابهام را    ؛سازيم

تبليغات سوء چند صد هاي آينده را وادار كنيم كه اين ابهامي را كه بر اثر             خود و نسل  
 جهـان بينـي و نظامـات اجتمـاعي      ،ساله نسبت به اسلام در اذهان پيدا شده رفع كنند         

  726.اسلام رامعرفي كنند

هاي رهبري و حكومت اسلامي را به       اسلامتان را، نمونه  .. .شما بايد   
دانـشجويان  . مردم دنيا معرفي نيد مخصوصا به گروه دانشگاه و طبقه تحـصيلكرده           

شما مطمئن باشيد اگر اين مكتب را عرضـه نماييـد و حكومـت              . از است چشمشان ب 
اسلامي را چنانكه هست به دانشگاهها معرفي كنيد دانشجويان از آن استقبال خواهند             

  727.كرد
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 اغلبـشان   ، مردمي كه اين حركت عظيم را انجام دادند        ،دانيم كه مردم  مي 
اين ايمـان   . آن هم ايماني پرشور    ايمان اسلامي داشتند،     ؛ مكتبي نداشتند  ة انديش ةسابق

پذير  بيان و آموزش اين كار امكان      ة پابرجا و مستقر بشود و جز در ساي        لازم بود كاملاً  
  728.نبود

 كـه بـا ترتيبـاتي كـه     - در حج و نماز جماعـت  ،بايد از اين اجتماعات  
 به منظـور تبليغـات دينـي و توسـعه           -آورند   اسلام داده، با اشتياق مردم به آن رو مي        

  729.نهضت اعتقادي و سياسي اسلامي استفاده كنيم

   قرآن-بخش دوم 

 قرآن كتاب دعوت و اصلاح فرد و جامعه است و تمام احتياجات انـسان               .189اصل  
  . تأمين كرده است،و جامعه را براي تكامل

قرآن كتابي است كه براي انسان سازي، از تمام مراحلي كه انـسان طـي           
.  كتاب احكـام نيـست     قرآن ...دعوت دارد و راه دارد    مي كند، قرآن در همه مراحلش       

قرآن كتاب دعوت است     .كليات را، كليات احكام را، اصولش را ذكر فرموده است آن          
 بـه   ، كه بعد از اينكه به قـرآن اصـلاح شـد جامعـه             ،جامعه است يك  و كتاب اصلاح    

 االله    صـلي  - و اخبار وارده از طـرف پيغمبـر اكـرم          -و آله     عليه     االله     صلي - سنت نبي 
  730 عمل بشود،آنها  و روات- السلام  عليهم -وسيله ائمه هدي ه  ب- و آله  عليه 

قرآن همـه چيـز     . كتاب انسان سازي است   ... قرآن. قرآن همه چيز است    
 انسان همه چيز است و بايد      .سياست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد، همه چيز دارد        : دارد
 همه عالم اسـت     يك اعجوبه اي است كه     انسان. د احتياجاتش را قرآن تأمين بكن     ةهم
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كند؛ در عـين حـالي    مي به همه اقشار   انسان را      يك اعجوبه اي است كه اداره      و قرآن 
 شمـشيرزن   ،كنـد  فيلسوف درست مـي    ،كند  حكيم درست مي   ،كند كه فقيه درست مي   

  أ.كند  جنگجو درست ميدرست مي كند، 

هيچ مكتبـي    ،ز قرآن نيست  نرويد اين طرف و آن طرف، هيچ جا بهتر ا          
اي كـه    به مقاصـد عاليـه  ،كند ما را  اين قرآن است كه هدايت مي.بالاتر از قرآن نيست  

  731.دانيم در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمي

 و معاد و زهـد و تـرك         أجامع اخلاق و دعوت به مبد      ...  ،قرآن شريف  
 و رهسپار شدن به سرمنزل حقيقت       دنيا و رفض طبيعت و سبك بار شده از عالم ماده          

  732 .است، به طوري كه مثل آن متصور نيست

 اگـر كـسي     ،، كتابي است كه با اين كتاب      قرآن كتاب انسان سازي است     
و همـه   تمام مراتبي كه از بـراي انـسان هـست، ايـن كفايـت دارد                 ،توجه به آن بكند   

  733.مراتب را به آن نظر دارد

 دخيـل در ترقيـات انـسان و         آن چيزهايي كه وظايف شخصيه اسـت و        
 و هم آن چيزهايي كه مربوط        در سنت و در كتاب بيان شده است        ،تكامل انسان است  

ر سياسي است وامور اجتماعي است و راجع به تنظيم و تربيت            موبه اجتماع است و ا    
  734.اجتماع است بيان فرموده است

 كه  ، بشود  با اسلام آشنا   ،تواند به معناي واقعي    زماني مي  ،جامعه اسلامي  
 جامعـه بـه سـرعت       ،اگر اين انس پيـدا شـد      . مردم با قرآن آشنا شوند و انس بگيرند       

 اما اگر پيدا نشود خطرات بسياري در سـر          ،بسوي مسلماني واقعي پيش خواهد رفت     

                                                 
  168، خ 5، ج صحيفه نور  أ
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  735.راه حركت ما به سمت اسلامي شدن وجود خواهد داشت

د  و خلاصـه سـير و رش ـ       رآنيه  حاصل معارف تمام انبيـاء      اين قصص ق   
همه اولياء و بيان درد و درمان هر عيب و مرض نفساني و نور هـدايت طريـق الهـي                    

  736.وانساني است

تمام قصه هائي كه در قرآن نقل شـده اسـت، گـاهي هـم تكـرار شـده                    
 است، براي اين بوده است كه مساله اهميت داشته است و اين قصه ها راهنماي مردم               

  737. براي تهذيب بوده استبوده است و

 باعث تحـول در معرفـت و تقويـت عـزم            ،صِرف خواندن قرآن در روز    . 190اصل  
  .انسان و بركت در او خواهد بود

 - وبج ـ مح ة محبوب است بـه شـنوند      ةكه نام  - قرآن   صرف خواندنِ  
. كند  در آن انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدايت مي           تدبرلكن  . آثاري دلپذير دارد  

 بـه  و و تا اين قفل و بندها باز نگـردد          أ، » قُلُوبٍ أَقْفالُها   قُرآْنَ أمَ على  أَ فَلا يتَدبرُونَ الْ    «
  738. حاصل نگردد، از تدبر هم آن چه نتيجه است،هم نريزد 

اينكـه  . روزي نباشد كه شما تلاوت قرآن نكنيد      . قرآن را مرتب بخوانيد    
ضان، هر سه روز    بينيد در روايات هست كه بعضي از ائمه عليهم السلام در ماه رم            مي

 و در غير ماه رمضان، هر پانزده روز يا هر ده روز، يك خـتم قـرآن                  ؛يا هر هفت روز   
 هيچ كاري را بر خواندن قـران  .ما به قرآن نياز داريم . يي دارد كردند، دليل و فلسفه   مي

 بناست مثلاً روزي يك حزب قرآن بخوانيـد، آن را بـا   به اين معنا كه اگر    . مقدم نكنيد 
 دقيقه طول بكشد، نگوييد كار يا درس و مطالعـه            تدبر بخوانيد و اگر فرضاً ده      تأمل و 

                                                 
   كنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است آيا آنها در قرآن تدبر نمى 24محمد .   أ
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  739.هيچ كاري، از اين واجبتر نيست. دارم

آن دوران طــاغوت، مــن در مــشهد جلــسات تفــسير و درس قــرآن در  
 مي گفتم كه هر كدام از شماها يك نـسخه قـرآن در   ،داشتم، به جواناني كه مي آمدند  

شيد، اگر در جايي منتظر كاري مي ايـستيد و فراغتـي پيـدا مـي                جيب بغلتان داشته با   
 قرآن را باز كنيد و به تلاوت آن         -يك دقيقه، دو دقيقه، پنج دقيقه، نيم ساعت          -كنيد  

تعدادي كه اين طور عمل كرده بودنـد،        . مشغول شويد، تا با اين كتاب انس پيدا كنيد        
 هـم عربـي    اينها با اين كه غالباً ليكن احساس مي كردم كه   ،هرچند بسيار اندك بودند   

نمي دانستند، اما از لحاظ فهم معارف اسلامي، از ديگران برجسته تر بودند و به طور                 
  740. ممتازي با آنها تفاوت داشتند

قرآن، همه چيز   . انس با قرآن، معرفت عمومي يك كشور را بالا مي برد           
س شـدند، وضـعيت خيلـي       اين جوانان ما از وقتي كه با قرآن مانو        . ماست، نور است  

مادر طول هشت سال جنگ، زير آتش توپ و تفنگ، جواناني را در جبهـه               . فرق كرد 
 ،ها داشتيم كه به مجردي كه بر زمين مي نشستند و انـدك فراغتـي پيـدا مـي كردنـد                    

قرآنشان را بازمي كردند و مشغول تلاوت مي شدند، يا مـثلا اگـر در اتوبـوس و يـا                     
اشتند مي رفتند، قرآنشان را درمي آوردند و بنا مي كردند بـه            كاميون نشسته بودند و د    

الان هـم بـه بركـت       . اين است كه ما مي گوييم قرآن همه چيز ما بوده است           . خواندن
  741.رو به پيشرفت است  كشور،قرآن

 باعث تأثير در قلب و سوق انسان بـه تقـوا            ، تفكر و تدبر در معاني قرآن      .191اصل  
  . مي شود

 كه تفكر و تدبر در معاني قرآن كرد، در قلـب آن اثـر   معلوم است كسي   
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و اگر توفيق الهي شامل حالش شود، از آن مقام نيـز            . كم به مقام متقين رسد    كند و كم  
 تـا آنكـه   ...اي از آيات الهيه شـود بگذرد و هر يك از اعضاء و جوارح و قواي آن آيه    

  742.من نايد آن شودكلام را بيواسطه از متكلمش بشنود، و آنچه در وهم تو و 

سوره مباركه حشر را مطالعه كن كه گنجينه هايي از معـارف و تربيـت                
در آن است و ارزش دارد كه انسان يك عمر در آنها تفكر كند و از آنها به مدد الهـي                     

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُـوا     «:  از آنجا كه فرمايد    توشه ها بردارد خصوصا آيات اواخر آن      
لُـونَ                    اللَّهمَخَبيـرٌ بِمـا تع ه ه إنَِّ اللَّـ  تـا آخـر      أ » و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَِدٍ و اتَّقُـوا اللَّـ

  743.سوره

 راه نجات ملتهاست و اگـر اينچنـين         ،اجراي قوانين قرآن و پيروي از آن      .  192اصل  
  . انسان در همين دنيا به سعادت مي رسد و دنيا رشك بهشت مي شود،شود

 يك انسان الهي ساخت كـه بـا آن قـدرت الهـي              ، انسان  ساخت   ،رآنق 
 ؛بايد اين رمز را پيـدا كـرد       . پيشبرد كرد و كمتر از نيم قرن بر امپراطوري ها غلبه كرد           

 تـا   ، ملتها بايد صورت قـرآن بـشوند       . بايد انسان قرآني ايجاد كرد     ،بايد تابع قرآن شد   
  744.بتوانند پيش ببرند

ز منزل حيواني، مي خواهي به اوج انساني و جـوار           تو ما را ا   !...اي قرآن  
  745.رحماني برساني

... خانه  در جهان عملي نشد تا همين ظلمت       ]قرآن [اسفا كه قانونهاي تو    
  746.ت برين شود و عروس سعادت در همين جهان در آغوش همه در آيدشرشك به

                                                 
خدا بپرهيزيد و هر كس بايد بنگرد تا براى فردايش چه چيز از پيش فرستاده و از خدا                  ) مخالفت(ايد از    اى كسانى كه ايمان آورده     18حشر  .   أ

  دهيد آگاه است بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مى
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بل درك   تزكيه نفس از ظلمات است تا روح قا        ، تأثير تلاوت واقعي قرآن    .193اصل  
  .  قرآن در روح انسان تجلي كند،كتاب و حكمت شود و در نتيجه

 تصفيه عقول و تزكية نفوس است، براي حاصـل  ،مقصد قرآن و حديث   
 747.شدن مقصد اعلاي توحيد

 اين است كه تزكيـه پيـدا بكننـد و نفـوس             ،انگيزة تلاوت قرآن بر بشر     
 ،بعـد از اينكـه مـصفا شـدند     تا ، از اين ظلماتي كه در آنها موجود است  ؛مصفا بشوند 

  748.د كه كتاب و حكمت را بفهمندبشوارواح و اذهان آنها قابل اين 

هر چند صرف خواندن آن كه نامه محبوب است به شـنونده محجـوب               
آثاري دلپذير دارد لكن تدبر در آن انسان را به مقامات بـالاتر و والاتـر هـدايت مـي                    

 و تا اين قفل و بندها باز نگردد و          ،» أ  قُلُوبٍ أَقْفالُها    أمَ على   أَ فَلا يتَدبرُونَ الْقُرآْنَ    « .كند
  749.به هم نريزد، از تدبر هم آنچه نتيجه است حاصل نگردد

نخستين سوره قرآن را اگر با تدبر و چشمي غيـر از ايـن چـشم انـداز                   
حيواني بنگريم و بي حجاب هاي ظلماني و نوراني به او برسيم، چشمه هاي معارف               

  750.خبريملب سرازير شود، ولي افسوس كه از افتتاح آن نيز بيبه ق

 آن است كـه در اعمـاق قلـب انـسان            ،مطلوب در تلاوت قرآن شريف     
 بـه مرتبـه تحقـق       ، صورت كلام الهي گردد و از مرتبه ملكـه         ،تأثير كند و باطن انسان    

  751. شود و قرآن حميد كلام االله مجيد،خود باطن انسانبه طوري كه  ... رسد

 علـيهم   - لد طاهرينش لي بن ابيطالب، عليه السلام، و معصومين از و        ع  

                                                 
  كنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است آيا آنها در قرآن تدبر نمى 24محمد .   أ
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 قرآن تـام و     آيات االله عظمي    سراپا تحقق به آيات طيبات الهيه هستند و آنها         -السلام  
  752.تمام هستند

  السلام احاديث اهل بيت عليهم -بخش سوم 

  و اگـر      مفسر و مبين قرآن هـستند      - عليهم السلام    - احاديث معصومين    .194اصل  
 جايگـاه  ، بايد قرآن و حديث، در جامعه داشته باشيم،بخواهيم ايمان آگاهانه و عميق  
  .مقتضي در جامعه داشته باشد

 جهـت   ، مفسر و مبين ندارد و حديث بـدون قـرآن          ،قرآن بدون حديث   
  بايـد قـرآن و     ،لذا اگر بخواهيم ايمان آگاهانه و عميق در جامعه داشـته باشـيم            . ندارد

  753.اهي مقتضي در جامعه داشته باشندحديث جايگ

 را - عليهم الـسلام  -چون احاديث شريفه اهل بيت عصمت و طهارت        
 رحمان و خلاصه بني الانسانند، روحانيت و نـورانيتي اسـت كـه در ديگـر                 ءكه خلفا 

كلمات و احاديث يافت نشود، چه كه آن از سرچشمه علم رحماني و فيض سـبحاني    
فـس امـاره از آن دور و ديـو پليـد و شـيطان بعيـد از                  نازل، و دست تصرف هـوا و ن       

خيانت به آن مهجور اسـت، و نورانيـت نفـوس شـريفه و طهـارت ارواح لطيفـه آن                    
 يقين، در كلام آنها جلوه نموده، بلكه نور كـلام حـق از گريبـان                ءبزرگان دين و اوليا   

س لطيفـه    نفـو  ، از اين جهت    أ»قل كل يعمل علي شاكلته    « ،احاديث آنها تجلي فرموده   
 -محبت ايشان معجـون اسـت       ماء   كه از فاضل طينت آنان مخلوق، و به          -مومنان را   

 آن احاديث شريفه اهتزازاتي روحاني و طربهائي معنوي حاصل آيد كه بـه وصـف                زا
نيايد، و رابطه معنويه بين ارواح مقدسه آنان و قلوب لطيفه اينان به واسطه آن حاصل                

                                                 
   أ
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  754.شود

 كه بعـد از اينكـه       كتاب اصلاح جامعه است    قرآن كتاب دعوت است و     
   صـلي  -به قرآن اصلاح شد جامعه، به سنت نبي و اخبار وارده از طرف پيغمبر اكرم                

  755.به وسيله ائمه هدي و روات، آنها عمل بشود -و آله عليه  االله 

و پيـشوايان   -و آلـه   عليـه      االله     صـلي  -هزاران احاديث از پيغمبراسـلام       
  كنـد  مي و معرفت  به اسرار توحيد  راهنمايي  انسان را     رسيده كه  -م   عليهم السلا  -دين

كند و كليـد درهـاي فـضايل و          آسان مي  ،جهان را براي انسان    و مشكلات زندگي دو   
  756.دهد كمالات را به رايگان به دست انسان مي

 سـبكبار   ...مقصود مهم از صدور اين احاديث شريفه بسط علـوم الهيـه            
م مظلم طبيعت و توجه دادن ارواح است به عـالم غيـب و              نمودن نفوس است از عال    

 و اين حاصـل نيايـد مگـر از          ...منقطع نمودن طاير روح است از شاخسار درخت دنيا        
  757.تصفيه عقول و تزكيه نفوس و اصلاح احوال و تخليص اعمال

عليهم ( مناجات و ادعيه و توسلات به ائمه هدي -بخش چهارم 
  )السلام

 دست انسان را مي گيرند و از ظلمتهاي         ،ست براي قرآن و ادعيه     دعا راه ا   .195اصل  
  .دنيا مي رهانند و او را تا خدا مي رسانند

 ...) الـسلام    علـيهم (مناجات و ادعيه ائمـه مـسلمين       ،از همه دل انگيزتر    
گيرند و به سوي او       دست انسان حق جو را مي      و ؛ نه راهنما  ،دوراهبرند به سوي مقص   

 758.برند مي
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 از اينكـه    ه بود بعد از اينكه دستشان كوتاه شد      -السلام     عليهم -،ائمه ما  
 ببرنـد،   ادعيه به آن راهي كه بايد  همين مردم را با     ،دعوت ظاهري خيلي واضع بكنند    

 759.بردند راه مي

لأنها الرابطة المعنوية بين الخـالق و المخلـوق، و الحبـل المتـصل بـين                 
نه الحصين، و التمسك بالعروة الـوثقي       العاشق و المعشوق، والوسيلة للدخول في حص      

و الحبل المتين؛ و من المستبين عدم امكـان الوصـول إلـي هـذا الغـرض الأقـصي و                    
المقصد الاعلي، إلا مع التوجه بقدر الاستطاعة إلي معناها و بمقدار القدرة إلي سرها و               

 ميـان  همين دعاها است كه رابطه معنوي ميان خالق و مخلوق و رشته پيونـد      مغزاها؛
اي است براي درآمدن به اندرون قلعه محكم و چنگ          عاشق و معشوق است و وسيله     

زدن به آن دست آويز استوار و ريسمان پرتوان، و روشن اسـت كـه بـه ايـن غـرض                     
نهايي و مقصد اعلي امكان وصول نيست مگر آنگه به هر اندازه كه ممكـن اسـت بـه                   

  760. به سر و حقيقت آنها پي برده شودمعناي دعاها توجه يافته و به مقدار توانايي

 اينهـا   ، در مـاه شـعبان      و اي كه وارد شده است در ماه رمضان        اين ادعيه  
  761.ماست به مقصد راهبر

وقتي كه از اين ظلمت     . اين ادعيه انسان را از اين ظلمت بيرون مي برد          
ا، بيرون رفت يك انساني مي شود كه براي خدا كار ميكند، كار مي كند اما براي خـد                 

همـين   ...شمشير مي زند براي خدا، مقاتله مي كند براي خدا، قيامش براي خداسـت             
همـين  ادعيه، و همين خطبه ها، و همـين نهـج البلاغـه، و همـين مفـاتيح الجنـان، و              
وقتي . كتابهايي كه ادعيه هستند، اينها همه كمك انسانند، در اين كه انسان را آدم كنند              

 762.ن مسائل عمل مي كنديك انساني آدم شد، به همه اي
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 آن چيزي كـه راه هـست بـراي          »!قرآن بايد بيايد ميدان   «به اسم اين كه      
 اينها وسوسه هايي است كه از شئون شيطان است به اسم ايـن كـه   قرآن، از دست داد  

قرآن بايد خواند ديگر دعا و حديث بايد كنار برود و قرآن بيايـد،  دعـا و حـديث را                     
آنهايي كه قرآن را مي خواهنـد بياورنـد ميـدان و             رفته است    اگر استثنا كنيم قرآن هم    

  763. بياورندحديث را كنار بزنند، آنها قرآن هم نمي توانند به ميدان

اين جنگهايي كه در مقابل كفار و در مقابل ستمگرها شده از اصـحاب                
اينهـا نمـي فهمنـد دعـا يعنـي چـه تـاثير              ... )اسـت (توحيد و از اين دعاخوانها بوده       

همينها هم كه به طور ضعيف دعا مي خوانند و ذكر خدا مـي گوينـد،    . وانهاستدعاخ
  764. بهتر از آنهايند كه تارك هستند...) در آنهاست(به اندازه همان مقدار تاثيري كه 

اينهايي كه از كتب ادعيه انتقاد مي كنند، براي اين است كه نمي داننـد،                
ايـن  . دعيـه چطـور انـسان مـي سـازد         اجاهلند، بيچاره اند، نمي دانند كه ايـن كتـب           

دعاهايي كه از ائمه ما وارد شده اسـت، مثـل مناجـات شـعبانيه مثـل كميـل، دعـاي                     
 765.سمات، اينها چطور انسان درست مي كنند - سلام االله عليه - حضرت سيدالشهدا

 ولـي تمـسك بـه       ؛ هر چند تأثير دعاي ظاهري هم غير قابل انكار اسـت           .196اصل  
  . در گرو توجه به معاني ادعيه است،يق ادعيهريسمان الهي از طر

همينها هم كه به طور ضعيف دعا مي خوانند و ذكر خدا مي گويند، بـه        
طوطي وار هم هست لكن در شـئن تـاثير          ) در آنهاست (اندازه همان مقدار تاثيري كه      

 766. بهتر از آنهايند كه تارك هستند-كرده 

مخلوق اسـت و وسـيله      همين دعاهاست كه رابطه معنوي ميان خالق و          
  767.دخول به حصن حصين الهي و تمسك به ريسمان محكم خداست
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 ممكن نيست مگر آنكه به هـر انـدازه          ...تمسك به ريسمان محكم الهي     
 به معناي دعاها توجه يافته و به مقدار توان به سرّ و حقيقت آن پي برده                 ،ممكن است 

 768.شود

 سـوز و گـداز آنـان از       و - عليهم الـسلام     -مطالعه در ادعيه معصومين      
 769.باشد  تي افكار و رفتار  سرلوحه،خوف حق و عذاب او

 از طريق تـضرع     ، اعطاي نعمات الهي و حفظ آن به بركت ارتباط با خدا           .197اصل  
 . بدست مي آيد- عليهم السلام -به درگاه خدا و توسل به ائمه هدي 

ا به دست    اين نعمت به بركت ارتباط با خد       .صراط الذين انعمت عليهم    
نگوييد . بر شماست كه آن را حفظ كنيد      . جبهه به شما اين نعمت را عطا كرد       . مي آيد 

 گفتگوي نيمه شب بـا خـدا و توسـل بـه حـضرت               ، نافله ، تضرع ،با توجه ! نمي شود 
 اين نعمت را حفـظ      - كه سيد و سالار و بزرگ ما اوست          - ارواحنا فداه    -عصر   ولي
  770.ددهمه چيزها به او بر مي گر. كنيد

 شكـست   ، راه تربيـت جامعـه و ايجـاد اسـتحكام          ، گسترش مجالس دعا   .198اصل  
  . در راه اهداف انقلاب است،ناپذيري و پايداري

 ما اگر هم قطع نظر از اين بكنيم كه براي رسيدن انسان به كمال مطلق                
 تربيـت   ...اين ادعيه كمك مي كند، براي اداره يك كشوري هم اينها كمك مـي كننـد               

 به همين چيزهاست، به همين ادعيه است به همين اموري است كـه از پيغمبـر    جامعه
مـي  * اگر قرآن را هم     . و از خدا وارد شده است،  قل ما يعبئا بكم ربي لولا دعائكم               

كه اعتنـا بـه   «خواهد، قرآن دارد از دعا تعريف مي كند، مردم را وادار به دعا مي كند،              
  771 .»شما نداشتيم اگر دعا نبود
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 كه مردم ما بحمداالله داشته اند       - توصيه مي كنم كه اين توسلات را         من 
 هر  -و دارند و در سالهاي بعد از انقلاب، به فضل پروردگار چندين برابر شده است                

 را به سـمت  ]امام زمان[ چه با كيفيت تر ادامه بدهند و توجهات و الطاف آن بزرگوار        
ملـت و شـيعه خـود، جـدا و غافـل         آن بزرگوار، حاضر اسـت و از        . خود جلب كنند  

 االله راه   ءشـا  ان او، در ميان مردم حضور دارد و مردم با توجه و توسل بـه او،              . نيست
  772.رشد و هدايت و فتح و پيروزي را به دست خواهند آورد

 نـه   -اگر در اين جامعه، توجه و توسل همراه بـا معرفـت بـاب شـود                  
مان معناي صحيح توسل الـي االله   يعني چنانچه ه  -توسل بدون معرفت و بدون درك       

 و - بـاب بـشود   - كه قرآن و روايات و ادعيه و نهج البلاغه به ما توصيه مي كننـد              -
 و خود   -آن صحيفه سجاديه هم در اين مورد مي تواند نقش بسيار خوبي را ايفا كند                

ا كه به مرور به مرحله جواني پ      ا  ي كه با شما معاشرند، فرزندان خود شم       شما و جوانان  
را با اين مقام معنوي و با اين مرحلـه معنويـت و توجـه و حـضور                  مي گذارند، اينها    

 در صحيفه سـجاديه و از       )عليه السلام ( آن هم در قالب كلمات امام سجاد         ،آشنا كنيد 
ي اسـت كـه هـر گونـه دشـمن           ا آن جامعـه     ،آن وقت اين جامعـه    .. .اين قبيل چيزها  

 بايد نـسبت بـه جـذب و هـضم آن نااميـد              ،دمستكبري بايد حقيقتا از آن بيمناك باش      
 تا تعبد بـه اسـلام و عقيـده بـه            ، تا معنويت اسلام   ، بايد بداند كه تا روح اسلام      ؛باشد

 هيچ عاملي نمي تواند اين ملـت و ايـن جامعـه را از صـراط                 ،اسلام در جامعه هست   
  773.مستقيم انقلاب اسلامي منحرف بكند

  .شود راه را پيش برد بدون دعا و توسل و توجه نمي .199اصل 

بدون دعا و توجه و توسل به پروردگار نمي شـود راه  را پـيش بـرد و                    
 همين تضرع و توجه بـه       ،- قدس سره  -من اعتقاد دارم كه يكي از علل موفقيت امام          
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  774.پروردگار متعال بود

 دايم با خـداي متعـال در حـال راز و     ،پيغمبر اكرم با آن قدرت ملكوتي      
 و ارتبـاط قلبـي بـا    - ارواحنا فداه-توسل به ولي االله اعظم  .  بود نياز و توجه و توسل    

  775. جزو وظايف ماست،آن حضرت

 بـا   ، وسيله مومن و ملجأ مضطر و رابطه انـسان ضـعيف و جاهـل              ،دعا 
 و بشر بي رابطه روحي با خدا و بدون عرض نياز به             ،منبع فياضِ علم و قدرت است     

 بهترين دعـا آن      .انده و هدر رفته است     در عرصه زندگي سرگشته و درم      ،غني بالذات 
است كه از سرمعرفتي عاشقانه به خدا و بصيرتي عارفانه به نيازهاي انسان انشا شـده                

 و اهـل بيـت      )صلي االله عليه و آله و سـلم       ( و اين را فقط در مكتب پيامبر خدا          ؛باشد
  مـي تـوان    - كه اوعيه علـم پيـامبر و وراث حكمـت و معرفـت اوينـد                 -طاهرين او   

 - عليهم السلام    - از ادعيه مأثوره از اهل بيت        ،ما بحمداالله ذخيره اي بي پايان     . جست
 صفا و معرفت و كمال و محبت مي بخشد و بشر را از آلايـشها             ، كه انس با آن    ،داريم

  776.پاكيزه مي سازد

 كه واقعـا در ميـان       - است كه اگر امام بزرگوار بي نظير ما          ،اعتقادم اين  
 -ظيري براي ايشان نمي شناسيم و بعـد از ائمـه هـدي  و اوليـاء االله     ن ،مردم اين زمان  
 با اين مفاهيم مأنوس نبود و بـا         - نظير ايشان را بسيار كم سراغ داريم         -عليهم السلام 

مناجات و دعا سروكار نداشت و اهل تضرع و استغفار و اسـتغاثه و گريـه و توسـل                    
. وفيـق را بـه ايـشان ارزانـي بـدارد          نبود، بسيار بعيد بود كه خداي متعال ايـن همـه ت           

 مرهون همين ارتباط با خدا و بـاز بـودن راه            ،موفقيتهاي اين بزرگوار، به ميزان زيادي     
  777.دل او با درگاه الهي و استغاثه و مناجات و دعا بود



 ٢٢٦

در اين مجالس عزا و سوگواري و نوحه سرائي براي سيد مظلومـان و                
براي رضاي او جان خـودش و دوسـتان و   اظهار مظلوميت يك كسي كه براي خدا و         

اولاد خودش را فدا كرده است، اينطور ساخته جواناني را كه مي روند در جبهه ها و                 
شهادت را مي خواهند و افتخار به شهادت مي كنند و اگر شهادت نصيب شان نشود                
متاثر مي شوند، و آنطور مادران را مي سازد كه جوان هاي خودشان را از دسـت مـي                 

اين مجالس عـزاي سيدالـشهداست و       . د و باز مي گويند باز هم يكي دو تا داريم          دهن
مجالس دعا و دعاي كميل و ساير ادعيه است كه مي سازد اين جمعيت را اينطـور و                  

  778.اساس را اسلام از اول بنا كرده است

  ها تعظيم شعائر و مراسم-بخش پنجم 

 آن  - تربيـت اسـلامي اسـت         كه يكي از روشـهاي     - مراسم ها و شعائر      .200اصل  
 ، در بهتـرين راه    ،جريان هايي است كه مي تواند احساسات پاك و صادقانه ملـت را            

   .مورد استفاده قرار دهد

 و شعائر نيز يكي از اصول در روش تربيـت اسـلامي             ،مراسم يك اصل   
 نمازجمعه مراسمي است كه در منزل هم ممكن است انجام           ةشعائر حج و اقام   . است
كيد دارد كه اين مراسم با آن كيفيت خاص انجـام پـذيرد و خـود                أي اسلام ت   ول ؛گيرد

 شخـصيت  ةدهنـد مجموعـه روح و دسـتگاه تـشكيل       ]در[ ...اي دارد اين مسئله فلسفه  
كننده ديگـري  كننده و تغذيه غير از فكر و نيروي استدلال، وسائل اشباع  ،معنوي انسان 

و . اهنگي در مـردم وجـود دارد      براي ارضاي جوانب عاطفي، احساسي و احساس هم       
  779. يكي از رازهاي اين مراسم است،لذاست كه همراه بودن فعالان و تلاشگران

انـد و مـا    ائمه عليهم السلام در هر مناسبتي از انواع مراسم استفاده كرده           
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    ...ايمهم بركات آن را تا به حال مشاهده كرده
ات پاك، صميمانه و صـادقانه ملتهـا        تواند احساس شعائراالله يعني، آن جريانهايي كه مي     

  780.ها در جهت منافع آنها قرار دهدرا مورد بهترين استفاده

 پذيرش مناسبتها به معني عمـل در آن راسـتا و تـلاش در راه آن هـدف                   .201اصل  
  .است

اگر شما پذيرفتيد كه روز بيستم جمادي الثانيه كـه روز تولـد حـضرت                
ز زن باشد، اين روز را پذيرفتيد، اين به عهده شما            است، رو  - عليها     االله   سلام -زهرا  

اگر يك ملتي پذيرفت كه فلان روز روز جهـاد اسـت، بايـد           . آورد خيلي مسائل را مي   
مشغول مجاهده شود، اگر كسي مشغول مجاهده نشد، اين نپذيرفته است كه آن روز،              

گ  اگر چنانچه يك وقت يـك ملتـي پـذيرفت كـه امـروز روز جن ـ                . روز جهاد است  
است، اگر كسي پذيرفت كه روز جنگ است و تخلف كند، بر خلاف وظيفه انـساني                

اگر شما زن ها هم و زن ما هم همه، كشور ما همه، پذيرفتند كـه                . خودش عمل كرده  
امروز روز زن است، يعني روز تولد حـضرت زهـرا كـه آن وقـت و آن كمـال و آن                      

 شـما مـسائل بزرگـي از قبيـل          وضعيت را دارد، پذيرفتيد كه روز زن است، به عهـده          
است، حضرت به اندازه خودش كه در اين ظرف  مجاهده، كه حضرت مجاهده داشته

كوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حكومتهاي وقت، محاكمه مي كرده             
است حكومتهاي وقت را، شما بايد اقتدا به او بكنيد تا پذيرفته باشـيد كـه ايـن روز،                   

  781.روز زن است

 در راه آرمانهـاي اصـيل   ، اين اجتماعات و هماهنگي ها باعث حفظ ملت    .202اصل  
  .ديني است
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 كـه بـا ترتيبـاتي كـه     - در حج و نماز جماعـت  ،بايد از اين اجتماعات  
 به منظـور تبليغـات دينـي و توسـعه     -آورند   مردم به آن رو مي، با اشتياق ،اسلام داده 

  782.نيمنهضت اعتقادي و سياسي اسلامي استفاده ك

 هم باز   -همين مساجد و همين روضه ها و همين روضه هاي هفتگي              
مـا تـا ابـد    ...   همين ها، همين ها توجه مردم را و همان هماهنگي را ايجاد مي كند               -

. هم اگر براي سيدالشهدا گريه بكنيم، براي سيدالشهدا نفعي ندارد، براي ما نفـع دارد              
همـين نفـع    . خـرتش سـر جـاي خـودش       همين نفع دنيائيش را شما حساب كنيـد، آ        

دنيائيش را حساب كنيد و همين جهت رواني مطلب را كه قلـوب را چطـور بـه هـم          
  783.متصل مي كند

 براي بزرگداشت اين حماسة     -السلام    عليهم   -بدانند آنچه دستور ائمه      
  بـا  - لعنت اللّه عليهم     - لعن و نفرين و فرياد از بيداد بني اميه           ...تاريخ اسلام است و   

 فرياد بر سر سـتمگران جهـان و زنـده           ،اند آنكه آنان منقرض و به جهنم رهسپار شده       
  784.نگهداشتن اين فرياد ستم شكن است

 -دانـيم     كه ما هم آن را ناقص مي       -...همين مجالس روضه و ياد بودها      
كند و بواسطة آن بسياري       توجه به معنويات پيدا مي     ، توده ، در اثر آن   ...،با همة نقصان  

  785.شود فاسد اخلاقي ريشه كن مياز م

 بـه همـين     ،هـا   بـه همـين روضـه خـواني        ،بدانيد كه حيات ايـن ملـت       
  786.اجتماعات و به همين دستجات است
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   روضه و مجالس عزا داري-بخش ششم 

 پايه كربلا بر بنيان كندن ظلم و سوق مردم به توحيد و معدلت بود و اين                 .203اصل  
  . به همه آموخت-لام  عليه الس-راهي است كه امام حسين 

 معـدلت پايه كربلا بر بنيان كندن ظلم و جور و سوق مردم به توحيد و                
  787.بود

در طول تاريخ آموخت به همه كه       ... سيدالشهدا با اين فداكاري كه كرد       
برد، كيفيت اعداد اسـت كـه        راه همين است؛ از قلت عدد نترسيد، عدد كار پيش نمي          

كن اسـت كـم باشـند، لكـن در كيفيـت توانـا باشـند و             افراد مم ... برد  پيش مي   را كار
  788.سرافراز

 ،- علـيهم الـسلام      - توسط ائمه هـدي      ، هدف از تأسيس مجالس روضه     .204اصل  
  . حول يك آرمان و ادامه يافتن اهداف كربلاست،حفظ كيان تشيع و اجتماع

شود با همه نواقص كـه      مجالسي كه به نام روضه در بلاد شيعه به پا مي           
باز هر چه دستور ديني و اخلاقي است و هر چه انتشار فضايل و پخش مكـارم                  ،دارد

در سايه ايـن    ... دين خدا و قانونهاي آسماني    . اخلاق است در اثر همين مجالس است      
پا مجالس مقدس كه اسمش عزاداري و رسمش نشر دين و احكام خداست تاكنون به             

ت شيعه در مقابل جمعيتهاي ديگر      پا خواهد بود وگرنه جمعي    بوده و پس از اين هم به      
در اقليت كامل واقع شده و اگر اين تأسيس كه از تأسيسات بزرگ ديني اسـت نبـود                  

جا نمانده بود و مـذهبهاي باطـل   تاكنون از دين حقيقي كه مذهب شيعه است اثري به       
  789.گير حق شده بودجاي... 
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 ـ        ه بكنيـد،  ائمه اين قدر اصرار كردند به اينكه مجمع داشـته باشـيد، گري
  790.كند كيان مذهب ما را  حفظ مي،براي اين كه اين

مجلس عزا نه براي اين است كه گريه بكنند بـراي سيدالـشهدا و اجـر                 
 علـيهم   - آن جنبة سياسي اسـت كـه ائمـه مـا             ، مهم بلكه... ببرند، البته اين هم هست    

جتمـاع تحـت     كه تا آخر باشد و آن ا       ،اند اش را كشيده    نقشه ، در صدر اسلام   -السلام    
تواند اين كار را به مقداري        و هيچ چيز نمي    ]است[ اجتماع تحت يك ايده      ،يك بيرق 

  791. در او تأثير دارد، تأثير بكند- عليه السلام -كه عزاي حضرت سيدالشهداء 

 ر مقـر  ]حسين بـن علـي     [ ثوابهاي بسيار براي عزادارن او     ...خداي عالم  
-اش بر بنيان كندن پايه    پايه كه   اساس كربلا ند  كرد تا مردم را بيدار نگه دارند و نگذار        

  792. كهنه شودهاي ظلم و جور و سوق مردم به توحيد و معدلت بود

 اش بر ايـن اسـاس      با اين حال لازم است كه براي عزاداري كه شالوده          
 ريختـه شـده چنـين       ]هاي ظلم و جور و سوق مردم به توحيـد و معـدلت            كندن پايه [

م با هر فشار و سختي هـم هـست از آن دسـت برندارنـد                ثوابهايي مقرر شود كه مرد    
كردند كه بـه پايمـال     وگرنه با سرعت برق زحمتهاي حسين بن علي را هم پايمال مي           

 زحمتهاي پيغمبر اسلام و كوششهايي كه براي تأسيس اسـاس تـشيع كـرده          ،كردن آن 
  793. بكلي پايمال مي شد،بود

تربيـت  « ،»شر ديـن و احكـام خـدا       ن« ،»بقاي شيعه در پيچ و خم تاريخ      « .205اصل  
 از آثـار و     »بوجود آمـدن جمهـوري اسـلامي      « و   »انسانهاي خداجو و شهادت طلب    

  .بركات همين مجالس عزاداري است

سيدالـشهدا سـلام االله      .  قضيه سيد الشهدا است     ]پيروزي[بالاترين رمز    
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 باشـد،  بخواهيم مملكتمان يـك مملكـت مـستقلي    اگر ما. ... عليه مذهب را بيمه كرد
 794.يك مملكت آزادي باشد، بايد اين رمز را حفظ بكنيم

 كه همان مذهب مقدس شيعه است كـه         -دين خدا و قانونهاي آسماني       
در ساية اين مجـالس مقـدس كـه     ،   و مطيعان اولوالامرند   - عليه السلام    -پيروان علي   

ز  تاكنون به پـا بـوده و پـس ا          ،دين و احكام خداست    اسمش عزاداري و رسمش نشر    
  795.اين هم به پا خواهد بود

 انتـشار فـضائل و پخـش        دستور ديني و اخلاقي است و هرچه       هر چه  
  796. است]روضه[ در اثر همين مجالس ،مكارم اخلاقي  است

زنيـد، خطبـه     كنيـد، حـرف مـي      شما هم كه داريـد نوحـه خـواني مـي           
ه روي ايـن  كنند، هم ـ كنيد، مردم هم كه گريه مي   خوانيد، مردم را به گريه وادار مي       مي

 ، با اين گريه   ؛خواهيم با همين هياهو حفظش كنيم       كه اين اسلام را ما مي      ،مقصد باشد 
خـواهيم ايـن مكتـب را      مي، با اين نثر خواني، با اين شعر خواني،با اين نوحه خواني  

  797. چنانچه تا حالا هم حفظ شده؛حفظ كنيم

 -بيـت    اهل كه با ذكر مصائب   ، محرم و صفر را زنده نگهداريم      ماه بايد 
  798.است اين مذهب تا حالامانده  زنده -السلام  عليهم 

 مطالـب را گـوش      ؛كننـد   منبر را گـوش مـي      ،آيند اينهايي كه مسجد مي    
 اين از باب اين اسـت       ،روند شوند و مي    رد مي  ،رسند  همچو كه به روضه مي     ،كنند مي

 را حفـظ    كه ايـن منبـر      آن روضه است كه اين محراب،      .كه ملتفت نيستند چه هست    
  799.اين مطالب هم نبود؛ اين منبر هم نبود  اگر آن روضه نبود،؛كرده
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فهمند كه اين روضه و اين گريه آدم ساز است، انسان درسـت        اينها نمي  
 و آن   - عليـه الـسلام      -كند اين مجالس روضه، اين مجـالس عـزاي سيدالـشهداء             مي

 ؛مي كه به مظلـوم شـده       بيان ظل  ؛ بر ضد طاغوت است    ؛ اين تبليغ  تبليغات بر ضد ظلم   
  800.تاآخر بايد باشد

 ]عزاداري[ اين مراسم سياسي     ،آنچه موجب وحدت بين مسلمين است      
 – عليهم صلوات اللَّه و سلم       -است كه حافظ مليت مسلمين بويژه شيعيان اثني عشر          

  801.]باشد مي[

هاي اسلامي را به جوش      كه خون همه ملت    ،ست ا اين خون سيدالشهدا   
آورد و بـراي     است، كه مردم را به هيجـان مـي         دستجات عزيز عاشورا  آورد و اين     مي

  802! در اين امر سستي نبايد كرد.كند اسلام و براي حفظ مقاصد اسلامي مهيا مي

 ؛»كل يوم عاشـورا و كـل ارض كـربلا         «اكنون ملت ما دريافته است كه        
ليـه   ع -  شب عاشوراي اصحاب سيدالشهداء    ،]رزمندگان[نان  ايمجالس حال و دعاي     

  803.كند را در دل زنده مي -السلام 

  ...اين مجالس عزا و سوگواري و نوحـه سـرايي بـراي سـيد مظلومـان                
خواهنـد و اگـر      هـا و شـهادت را مـي        روند در جبهه    كه مي  ، جواناني را  هاينطور ساخت 

هـاي   سـازد كـه جـوان      شوند و آنطور مادران را مـي        متأثر مي  ،شهادت نصيبشان نشود  
 اسـاس را    ...گويند بـازهم يكـي دو تـا داريـم          دهند و باز مي    ت مي خودشان را از دس   

 به طوري كه با همين ايده و بـا همـين برنامـه بـه پـيش                  ،اسلام از اول بنا كرده است     
  804.برود

 آنقـدر مربـي     ... بـود، كـه    - عليه الـسلام     -مجالس روضه سيدالشهداء     
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  805. مردم را،هست و آنقدر تربيت كرده است

و يادبودهـا كـه شـما بيخـردان ان را بيهـوده             همين مجـالس و روضـه        
  ...كنـد  نقصانها باز خدمتهاي خوب مي  ة با هم  ،دانيمدانيد و ما هم آن را ناقص مي        مي

كنـد و بـه واسـطه آن بـسياري از مفاسـد             و در اثر آن توده توجه به معنويات پيدا مي         
  806.شوداخلاقي ريشه كن مي

 بـراي خـاطر ايـن       ،ا شـد  اي كه مبدأ پيـروزي م ـ      تمام اين وحدت كلمه    
 807. شد،مجالس عزا و اين مجالس سوگواري و اين مجالس تبليغ و ترويج اسلام

انقلاب اسلامي ايران ريشه در خون شـهيدان عاشـورا دارد و نخـستين               
الـسلام   عليـه -هاي آن در فضاي روحاني مساجد و در مجالس عزاداري حسين          جوانه

  808. بردميده است-

 رمز پيروزي اسلام بر كفر جهـاني را         ...است كه ملت عظيم ايران لازم       
 سـرآغاز آن بـود، در دوازدهـم محـرم حـسيني             42در اين قرن كـه پـانزدهم خـرداد          

جستجو كند كه انقلاب اسلامي ايران، پرتـوي از عاشـورا و انقـلاب عظـيم الهـي آن       
  809.است

 ، و نظـام اسـلام مثـل عـزاداري شـهداي اسـلامي             ،ما از همـين اسـلام      
عزاداري كنيد و با عزاداري راه برويد، همه با هم           .كارهايمان را انجام بدهيم   توانيم   مي

ما از همين اسلام و مظاهر اسلام و شـهداي اسـلام مـي              . ..مجتمع بشويد به عزاداري   
  810.توانيم كارهايمان را انجام بدهيم

 كـه بـر   ،كنـد   همچو تهييج مي، كه عواطف مردم را،روضه خواني است  
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 آنطـور قطعـه     ، جوانهـايش را   ،وقتي مردم ديدند كـه سيدالـشهداء      . همه چيز حاضرند  
شـود كـه جـوان         براي مردم آسان مي     ،قطعه كردند و آنطور جوانهاي خودش را  داد        

  811. ملت ما پيش برد، اين معني را،بدهند و با اين حس شهادت دوستي

است كـه دارنـد       با عشق امام حسين    ه هم ، بينيد كه در جبهه    الان هم مي   
  812.دارند ها را گرم نگه مي جبهه

 عبـارت   - عليهم السلام    - وظايف اقامه كنندگان مجالس عزاي اهل بيت         .206اصل  
    : است از

    بيان مسائل روز و بيان فجايع و ظلمهاي ستمگران هر عصر
    اكتفا نكردن به روضه خواني كوتاه و مختصر و حفظ شيوه سنتي عزاداري 

    ي ژرف مكتبي همراه ساختن عزاداري با آموزشها
 جلوگيري از كارها و شيوه هاي ناروا به اسم عزاداري

 علـيهم  -ها و اشعار مرثيه و اشعار ثناي از ائمه حق  لازم است در نوحه  
هـاي سـتمگران هـر عـصر و مـصر          فجـايع و سـتمگري     ، به طور كوبنـده    -سلام االله   

ريكـا و   يادآوري شود و در اين عصر كه عصر مظلوميت جهـان اسـلام بـه دسـت آم                 
 يـادآوري و لعـن و نفـرين         كوبنـده  بطـور    ، است ...شوروي و ساير وابستگان به آنان     

  813.شود

 روضـه را همـانطور كـه        ،گويندگان پس از اينكه مسائل روز را گفتنـد         
 بخوانند و مـردم را مهيـا        ،خواندند خواندند و مرثيه را همانطور كه سابق مي        سابق مي 

  814.كنند براي فداكاري

وضه بخوانند و زياد بخوانند، دو كلمه نباشد، همانطوري         در آخر منبر ر    
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 در صـحنه    ؛تا اين مـردم مهيـا باشـند       ... شد، روضه خواني بشود    كه در سابق عمل مي    
...  بدانند كه ائمه مـا تمـام عمرشـان را صـرف بـراي تـرويج اسـلامي كردنـد                    ،باشند

  815.خودشان را فداي اسلام كردند و با ستمكاران سازش نكردند

 همـه جـا محـضر سـيد         »كل ارضٍ كربلا؛   «؛لشهدا همه جا هست   سيد ا  
ما هر روز بايد گريه كنيم، ما هـر         ...  همه منبرها محضر سيد الشهداست     ؛الشهدا است 

  816.ها  براي حفظ اين نهضت؛روز بايد منبر برويم براي حفظ اين مكتب

 از طـرف    ، بـا همـان وضـع سـنتي خـودش          ،زنده نگه داشـتن عاشـورا      
 بـا همـان   -هاي مـردم   و از طرف توده با همان وضع سابق     طرف خطبا   از ،روحانيون

 .]باشـد  [-افتاد  و دستجات عزاداري راه مي     ، كه دستجات معظم و منظم     ، سابق بيتتر
هـا را حفـظ       بايـد ايـن سـنّت      ،بايد بدانيد كه اگر بخواهيد نهضت شما محفوظ بماند        

 817.كنيد

زشـهاي ژرف مكتبـي      بـا آمو   ،نشئة روحاني و ملكوتي عزاي حسيني را       
در هم آميزيد و از اين راه، ملت حـزب االله را در مقابـل تبليغـات دشـمنان مـسلح و                      

امروز سعي در تعميق بينش اسلامي مردم، وظيفة اساسـي روحـانيون و        ... مجهز كنيد 
  818.مبلغان مذهبي است

اينجا بايد يك سخني هم در خصوص عزاداري و مجالسي كـه بـه نـام                
 مـا و هيچيـك از دينـداران         ؛شود بگـوئيم    به پا مي   -يهما السلام    عل -حسين بن علي    

 چـه بـسا علمـاي       ؛كند خـوب اسـت      كه با اين اسم هر كس هر كاري مي         ،گوئيم نمي
 بـسياري از ايـن كارهـا را نـاروا دانـسته و بـه نوبـه خـود از آن         ،بزرگ و دانشمندان  

كه بـرخلاف دسـتور   و روحانيون و دانشمندان ديگر هم چيزهايي   ... جلوگيري كردند 
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  819.كنند دين بوده منع كرده و مي

   ولايت پذيري-بخش هفتم 

 از پـذيرش قلبـي آنـان و         - عليهم الـسلام     - ولايت پذيري از اهل بيت       .207اصل  
   .فرهنگ جامع آنها آغاز و تا جانفشاني براي حفظ و اقامه آن فرهنگ امتداد دارد

الب گرفته تا منجي بشر     بن ابي ط  ما مفتخريم كه ائمة معصومين از علي       
 كـه بـه قـدرت       -و الـسلام     علهـيم آلاف التحيـات       -الزمـان   حضرت مهدي صاحب  

بـا كمـال جـد و عجـز از          و  ...  ائمه مـا هـستند     ، زنده و ناظر امور است     ،خداوند قادر 
خواهم كه از ائمه اطهار و فرهنگ سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي،             ملتهاي مسلمان مي  

ان بشريت، به طور شايسته و به جان و دل و جـان فـشاني و                نظامي آن بزرگ راهنماي   
  820.نثار عزيزان، پيروي كنند

 أبي طالب يعني در افكارت پيرو علـي بـاش در افعالـت          بنولايت علي  
ناپـذير  اي نيرومنـد، مـستحكم، خلـل      تو را با علي عليه السلام رابطـه       . پيرو علي باش  

 ولايت علي عليـه الـسلام حـصن و          »يولايه علي ابن ابيطالب حصن    «پيوند زده باشد    
 هر كه داخل اين حـصار شـد از   »فمن دخل حصني امن من عذابي    «. حصار من است  

يعني مسلمانها و پيروان قرآن اگر از لحاظ        . عذاب خدا مصون و محفوظ خواهد ماند      
فكر و انديشه و از لحاظ عمل و تلاش و فعاليت متصل به علي عليه السلام باشند از                  

  821. مصون و محفوظندعذاب خدا

 راه حل مشكلات جامعـه تـا رسـيدن بـه سـعادت              ، پذيرش ولايت فقيه   .208اصل  
  . در شرايط پر خطر است،دنيايي و اخروي و طريق حفظ نظام
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، اصل ولايت فقيه و پيوستن همه راههاي اصلي نظام بـه مركـز ولايـت         
 ـ            شدني حـضرت   نقطه درخشان نظام اسلامي، و تحقق آن، يادگار ارزنده و فراموش ن

مردم ما در طول يازده سال اخير، وفاداري و اخـلاص           . است) قدس سره (امام خميني 
كامل خود را نسبت به اين اصل، در همه ميدانها نشان داده اند و امام عظيم الشان ما،                  
خود بزرگترين مدافع و سرسخت ترين پشتيبان اين اصل و پذيراي جدي همه آثار و               

 همان ذخيره پايان ناپذيري اسـت كـه بايـد مـشكلات نظـام               ،اين اصل . لوازم آن بود  
جمهوري اسلامي را در حساسترين لحظات و خطرناكترين گردنه هاي مسير پرخطـر             

  822. و گرههاي ناگشودني را بگشايدجمهوري اسلامي حل كند

 عد ديگر ولايت يعني ارتباط مستحكم و نيرومند هر يك از آحاد امت             ب
قلب امت و اين ارتباط يعني هم ارتباط فكري و هم ارتباط            اسلام در همه حال با آن       

 و ؛هـا دنبـال او بـودن     يعني درست از او سرمشق گـرفتن و در افكـار و بيـنش      ؛عيني
  823.ها او را پيروي كردن ها و حركت درست در افعال و رفتار و فعاليت

 وقتي كه اعلام مي كنيم راه اماممان را قاطعانه دنبال خواهيم كرد، اولين             
يقينـا  .... چه بود  - قدس سره    - تكليف اين است كه ببينيم عناصر اصلي حركت امام        

راه . امام با همان روحيه و روشي حركت مي كرد كه پيامبران الهي حركت مي كردنـد          
  824.و هدف او هم براساس راه و هدف پيامبران بود

   هدف گرايي -بخش هشتم 

   انتخاب اهداف بلند- محور اول 

  . هدف و راه اوست،خواسته ،قت هر انساني حقي.209اصل 
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ي راه، بـسته بـه نـوع هـدف و           عمل و شعاع حركـت و كـشش ادامـه          
هدفهاي بزرگ، به خودي خود، حركتهـا و شخـصيتهاي          . ي آن، متفاوت است   محدود

ي زنـدگي و    هدفها و آرمانها و افكار و تاملات انـسان دربـاره          . كندبزرگ را توليد مي   
  825...ي شخصيت انسان استيف بشر، عناصر سازندهجامعه و آينده و وظا

كند كه در راه هـدف مقدسـي صـرف           وقتي معنا پيدا مي    ،زندگي انسان  
كسي كه هدف مقدسي را دنبـال نكنـد و سـرمايه ارزشـمند حيـات و عمـر را                    . شود

  826.صرف خوشگذراني كند، زندگي را ضايع كرده است

كسي كه براي   . اوست و راه    هدفحقيقتِ هر انساني، خواسته و فكر و         
شـود و از بـين      شود، آن هدف هم با او دفن مـي        هدفهاي شخصي و دنيايي كشته مي     

هرهدفي كه قايم به نفس و شخص انسان است، متعلق به اوست و با رفتن و           . رودمي
مردن انسان، آن هدف هم مي ميرد و از بين مي رود، اما هدفي كـه الهـي و قـايم بـه                       

نسان در راه آن فداكاري مي كنـد، بـا مـردن انـسان، آن               غيب و خواست خداست و ا     
البته، همين هدفهاي خدايي هم ممكن است از بين بروند، اما از بين             . هدف نمي ميرد  

رفتن آن هدفها و پايمال شدنشان در صورتي است كه در راه آنها مجاهدتي صـورت                
كـشيد و بعـد     اگر كسي در راه هدفهاي والا و الهي، مجاهدت كرد و زحمـت              . نگيرد

 همـان هـدف اسـت و    ، شـخص هـم   شود و وجود اين   آن هدف زنده مي     كشته شد، 
   827.شخصيت و هويت واقعي او قائم به آن هدف مي باشد

اند، زيرا فضايل و تكامل و هدفهايي كه        انبياء و مناديان حق امروز زنده      
اقعيـت عـالم و     كردند، با رفتن آنها نمرد و به تدريج هدفهاشان در و          در بشر دنبال مي   

ي آن اهداف هنوز برآورده نـشده اسـت؛ امـا           اگر چه همه  . جريان تاريخ تحقق يافت   
و روشنفكران عـالم هـدفهايي    بينيد كه در دنيا، نداي عدالت و آزادي هستامروز مي
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آورند كه اين همان هدفهاي انبيا است، گرچه خود         را به عنوان هدفهاي عالي اسم مي      
  828.ندانند از كيست

مساله اساسي اسلامي است كه در آيات كريمه قرآن از آن ياد شده             يك   
است و ما ملت ايران بايد به آن توجه دايمي داشته باشيم، و آن عبارت از حركت بـه                   

ياايها الذين امنوا استجيبوا الله و للرسـول اذا         « :سمت حيات طيبه الهي و اسلامي است      
 زنـدگي و مايـه حيـات طيـب و پـاكيزه              خدا و پيامبر، شمارا به      أ».دعاكم لما يحييكم  

حيات پاكيزه، فقط خوردن و لذت بردن و شهوتراني نيست، اين كه            . دعوت مي كنند  
نفـس هـر انـساني، او را بـه زنـدگي حيـواني              . دعوت خدا و رسول را نمي خواست      

همه حيوانات دنبال غذا واطفاي شهوت حركـت مـي كننـد و بـراي               . دعوت مي كند  
 عبارت از ايـن اسـت       ،حيات طيبه . زنده ماندن، مبارزه مي كنند    شكم و ساعتي بيشتر     

هدف عـالي انـسان     . كه اين زندگي در راه خدا و براي رسيدن به هدفهاي عالي باشد            
فقط اين نيست كه شكمي را به هر شكلي پر كند، اين كمترين چيزي است كـه يـك                   

ف اعلـي  عبـارت      براي انسان، هد  . حيوان مي تواند به عنوان هدف خود انتخاب كند        
  829.از وصول به حق، رسيدن به قرب باري تعالي و تخلق به اخلاق الهي است

 ساختن جامعه اي سالم و مترقي و        ، مبارزه با ظلم و نابرابري     ،حفظ اسلام . 210اصل  
 بـه عنـوان     - كـه شـهدا      ، از اهـداف بلنـدي اسـت       ،تحقق اهداف انقلاب اسـلامي    

 آنها را برگزيده و در آن راه بـه          - سره    قدس -محصولات مكتب تربيتي امام راحل      
  .شهادت رسيدند

 رسيدن بـه رسـتگاري و      ، هدف از حيات انسان    ،در مبناي تفكر اسلامي    
  830.سعادت در دنيا و آخرت است

                                                 
   أ
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اين تكليف از واجبـات مهـم       . ما مكلف هستيم كه اسلام را حفظ كنيم        
كند خونها  ب مي  همين تكليف است كه ايجا     .است حتي از نماز و روزه واجبتر است       

 كـه بـالاتر نبـود بـراي         - عليه السلام    -از خون امام حسين     . در انجام آن ريخته شود    
ما بايد اين معنـي را      . و اين روي همان ارزشي است كه اسلام دارد        . اسلام ريخته شد  

  831. بفهميم و به ديگران هم تعليم بدهيم

 ...ي است  يك كلمه بزرگ   »كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا      «اين كلمه    
 كه امروز روز عاشورا است و ما بايـد          ؛اين معنا را داشته باشد     ،همه روز بايد ملت ما    

  832.نقش كربلا را ما پياده كنيم مقابل ظلم بايستيم و همين جا هم كربلاست و بايد

 اسلام مذهبي است كه هم به آنان مبارزه با ظلم و نابرابري ها را                اساساً 
  833. بايد يك جامعه سالم، مترقي و پيشرو بنا كنندمي آموزد و هم اينكه چگونه

 شـما بـه     ؛با خون خود اسلام را زنده كـرد        -عليه السلام    -امام حسين    
  834.تبعيت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نمائيد

 بـي   ، صـادق  ، سـالم  ، مخلـص  ، ساختن جوانـان مـومن     ،فتح الفتوح امام   
  835.  بود ،اعتناي به شهوات و دلهايشان متوجه به سمت خدا

هدف تعليم و تربيت در رژيم گذشته بار آوردن افراد براي كسب مقـام               
و پول بود ولي هدف شما امروز شهادت و جهاد در راه خداست و اين امر بـه دليـل                    

  836.تحصيل در محيط اسلامي و انقلابي است

به جوانان عزيز كشورمان، به اين سرمايه ها و ذخيره هاي عظيم الهـي                
اي معطر و نوشكفته جهان اسلام سفارش مي كنم كـه قـدر و قيمـت                و به اين گل ه    
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لحظات شيرين زندگي خود را بدانيد و خودتان را براي يك مبـارزه علمـي و عملـي      
  837.بزرگ تا رسيدن به اهداف عالي انقلاب اسلامي آماده كنيد

   مجاهدت در راه هدف - محور دوم 

 بـه همـان مقـدار بايـد         ، باشد  عظمت داشته  ، هر قدر هدف و ايده انسان      .211اصل  
  .تحمل زحمت بكند

از قلـت عـدد     ... ؛سيدالشهدا معلوم كرده است   حضرت  تكليف ما ها را      
 بـه   ،هر مقدار كه عظمت داشته باشد مقصود و ايدة انسان         ! از شهادت نترسيد  ! نترسيد

  838.همان مقدار بايد تحمل زحمت بكند

ادى، آسـان و ارزان  خداى متعال نعمتهاى معنوى را هم مثل نعمتهاى م    
ى   همچنان كه همـه   . كند  دهد؛ و اگر بدهد، آن را آسان و ارزان براى ما حفظ نمى              نمى

دستاوردهاى بشر به تبع تلاش و پيگيرى اسـت، حفـظ آنهـا هـم بـه تبـع تـلاش و                      
  839.مجاهدت و فداكارى است

 چـشمه هـاي     ،در طول هشت سال يا بيشتر، در اين جبهـه هـاي نبـرد              
 چيزهـا  ، چيزهـا ديدنـد  ، نورانيت در دلهاي اين جوانان بـاز شـد  معرفت و بصيرت و 

 در  ، اينها به بركت اخلاص  فداكارانه      ... عروج كردند  ، مقاماتي را طي كردند    ،فهميدند
  840. دوران جواني است

  . اسلام مكتب جهاد و مبارزه است.212اصل 

د اسلام را كه مكتب جهاد و دين مبارزه است، در اختيار مردم قرار دهي              
  841.به صورت يك نيروي مجاهد در آيند.. .تا
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 هشياري و مراقبت و گم نكـردن هـدف و           ، مهم ترين اصل در طي طريق      .213اصل  
  .منحرف نشدن از آن است

اگر بخـواهيم انقـلاب بـا همـان سـرعت و شـتاب و باهمـان اتقـان و                     
استقامت و درست در همان خط صحيح اسلام و بدون گـرايش بـه چـپ و راسـت                   

 - بلكه ملتهاي اسـلامي    -د، بايد هدفهايي كه بر قله بلند آرزوهاي ملت ما           حركت كن 
بايد تـلاش خـود را بـراي تحقـق ايـن            . مي درخشند، همواره مقابل ديدگان ما باشد      
بزرگترين خطـر ايـن نيـست كـه مـا از            . هدفها مضاعف كنيم و از مشكلات نهراسيم      

 است كه چشم انداز ترسيم شده       رفتن باز بمانيم، يا خسته شويم، بزرگترين خطر اين        
نگذاريد غبارها و ابرها جلوي اين هدفها     . و هدفهاي تعريف شده را گم كنيم و نبينيم        

  842.و آرمانها را بگيرد

آنچه براي انسان ضرورت دارد، هشياري و مراقبت و گم نكردن هدف             
  843...و منحرف نشدن از راه و تصميم و عزم قاطع بر رسيدن به اهداف است

 لحظات تمـرين تكامـل      ، لحظات سخت تلاش در راه اهداف بلند انساني        .214اصل  
  .انساني است

گذرد و در آن براي هدفهاي بلنـد انـساني و           هايي كه بر انسان مي    لحظه 
ها و سـاعتهاي     آن لحظه  همه بدانند كه  .  لحظه هاي مباركي است    ،شودالهي تلاش مي  

ايـن لحظـات، باعـث ايجـاد     . رود و از دست نمي      تمرين تكامل انساني است    ،دشوار
  844.شوددهي و نزديكي به خداي بزرگ ميرشد و توان
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   فداكاري در راه هدف و شهادت طلبي- محور سوم 

 راه فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و            ، بزرگ سيد شهيدان   .215اصل  
  .فدايي شدن دانست و اين سرلوحه تعليمات اسلام است

سـرور اوليـاي خـدا بـا قيـام خـود در مقابـل               بزرگ سـيد شـهيدان و        
راه فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدايي شـدن دانـست                ... طاغوت

  845. براي ملت ما تا آخر دهر،و اين خود سرلوحة تعليمات اسلام است

 خود و جوانـان     - عليه السلام    - آنقدر عزيز است كه امام حسين        ، اسلام .216اصل  
 ما چرا بترسيم از اينكه جان بدهيم ؟ در حاليكـه            ؛براي آن فدا كردند   و اصحابش را    

  .با شهادت به عالم بهتري از اينجا منتقل مي شويم

، اعتقاد بـه اسـلام دارنـد و بـراي عـالم             كساني كه اعتقاد به قرآن دارند      
 . اين زندگي اينجا را زندگي حيواني مي دانند        ،ديگري موجوديت بالاتري قائل هستند    

،  اين ديگر ترسي نـدارد     ي انساني در يك عالم ديگري است، بالاتر از اينجاست،         زندگ
از اين محل به يك محل ديگـري منتقـل مـي شـود كـه بهتـر از                   انسان  خوفي ندارد،   

  846.اينجاست

تا تمسك به او داريد از هيچ چيز، از هيچ آسيبي نترسيد، كسي كـه بـه                  
ه آخرش اين است كه انـسان را        خدا متمسك است از هيچ چيز نمي ترسد براي اينك         

  847.بكشند، آخرش شهادت است از اين ترسي ندارد

 غـم و غـصه      ،ترس براي كساني است كه اعتماد به عالم آخرت ندارند          
 اما آنها كه مي دانند      .براي آنهايي است كه فقط همين دنيا را دارند و آمالشان دنياست           
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  848د؟ از چه مي ترسن،در جنت نعيم و مقام كريم جا دارند

اسلام اين طور مردم را متحول كـرده        اين از طرفي هنر اسلام است،       ...  
هـا را روحـاني     و جانها را الهي كرده است و روحبرده است است كه ترس را از دلها     

براي «: آورند كفن مي پوشانند و مي گويند       كوچكشان را مي     بچه هاي كرده است كه    
 849»!ايم شهادت آماده

، در مقابـل     هـا را در مقابـل تانـك و تـوپ           اين معجزه است كه خـانم      
ايـن  . از هيچ چيـز نهراسـيديد  مسلسل ها، در مقابل توپ ها و تانك ها برقرار كرد و            

نور قرآن و اسلام است كه در دل هاي شما و در قلوب همه ملت ايران جلـوه كـرده                    
 850.اين نور ايمان است كه شما خانم ها هم از شهادت نمي هراسيد. است

 جـان خودشـان را فـداي        ،كه فرزندان پيغمبر   ،و عزيز است  اسلام همچ  
 ، بـا آن اصـحاب     ؛هـا  با آن جوان   - سلام االله عليه   -حضرت سيدالشهدا   . اسلام كردند 

  851.براي اسلام جنگيدند و جان دادند و اسلام را احيا كردند

ما چـرا بترسـيم از      ! مگر خون ما رنگين تر از خون سيدالشهداء است؟         
 852؟ يا اينكه جان بدهيم،اينكه خون بدهيم

كند كه بر همه     روضه خواني است كه عواطف مردم را همچو تهييج مي          
وقتي مردم ديدند كه سيدالـشهداء جوانهـايش را آنطـور قطعـه قطعـه               . چيز حاضرند 

شود كه جوان بدهنـد و    براي مردم آسان مي ،داد كردند و آنطور جوانهاي خودش را
  853.ملت ما پيش برد ، معني رااين ،ما با اين حس شهادت دوستي

براي  ،هنر آن است كه بي هياهوهاي سياسي و خودنمائي هاي شيطاني           
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  854. و اين هنر مردان خداستا،خدا به جهاد برخيزد و خود را فداي هدف كند نه هو

كورشـدني نيـست و ايـن ملتهـا و           ،داند كه راه و رسم شهادت      خدا مي  
  855.خواهند نمودآيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا 

   بزرگداشت و زيارت اولياء االله-بخش نهم 

   السلام اهل بيت عليهم- محور اول 

 بهـره گيـري از فيوضـات        ، يكي از مهمترين عوامل تسهيل تربيت ولايي       .217اصل  
  .حرم هاي مطهر ائمه اطهار است

 متوجه اسـت و مـا اميـدواريم كـه      ]آستان قدس [  آنجا دلهاي ملائكه به   
  قـرار  – سـلام االله عليـه       -داوند از خدمتگذاران آسـتان قـدس رضـوي          همه ما را خ   

  856.دهدب

  به بركت مرقـد مطهـر حـضرت رضـا        ،اميد است خدي تبارك و تعالي      
 كه تابع تعاليم عاليه اسلام باشيم و تابع تربيتهـايي           ، به ما توفيق بدهد    )سلام االله عليه  (

  857. باشيم، متكفل شدند- عليهم السلام -كه ائمه هدي 

 و از مركـز ولايـت و از محـل قـدس             ،ن از شما آقايان كه از راه دور       م 
 بـه آن بارگـاه      ، چه سعادتي داريد كه چـشمهاي شـما        . تشكر مي كنم   ،ملكوتي آمديد 
رويد   مي ، مركز علم و مركز ملائكه     ؛ باز مي شود و در آن حرم شريف        ،عظيم ملكوتي 

  858.و ما حسرت آن را داريم

تبارك و تعالي موفق كند كـه       ارم كه   من حسرت يك چنين توفيقي را د       
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، لكن چه كنم، چه بايد كرد كه دسـت هـاي اجيـر و               يبوس آن بارگاه معظم بيايم    به پا 
اقدامات ناشايسته اشخاصي كه از خارج هدايت مي شوند مانع از آن است كه كـشور   
ما يك آرامشي داشته باشد و من بتوانم از اين محـل خـارج بـشوم و بـه زيـارت آن                      

  859.، موفقبارگاه

 محتـاج بـه توجـه خـاص         ، در هر جا هستند    ، همه قدرتها  ،همه نيروها  
  860. هستند)سلام االله عليه(حضرت رضا 

 معنـوي و    ،حضور در اين مرقد مطهر و زير سـايه ايـن پايگـاه نـوراني               
  861.  توجه كنيم]خود[ بتوانيم به وظايف ، فرصتي است كه همه،الهي

  )قدس سره (  امام راحل - محور دوم 

علـيهم   - االلهء بعد از ائمـه هـدي  و اوليـا           كه -  امام بزرگوار بي نظير ما     .218ل  اص
 عمل صالح و دعـا و       ، با تزكيه نفس   _  نظير ايشان را بسيار كم سراغ داريم       - السلام

   .به اين جايگاه دست يافت توسل و تضرع 

 در ميـان     كه واقعـاً   - اعتقادم اين است كه اگر امام بزرگوار بي نظير ما            
 االلهءمردم اين زمان، نظيري براي ايشان نمـي شناسـيم و بعـد از ائمـه هـدي  و اوليـا                     

نوس نبـود و    أ با اين مفـاهيم م ـ     - نظير ايشان را بسيار كم سراغ داريم         )عليهم السلام (
با مناجات و دعا سروكار نداشت و اهل تضرع و استغفار و استغاثه و گريه و توسـل                  

. متعال ايـن همـه توفيـق را بـه ايـشان ارزانـي بـدارد               نبود، بسيار بعيد بود كه خداي       
موفقيتهاي اين بزرگوار، به ميزان زيادي مرهون همين ارتباط با خدا و بـاز بـودن راه                 

 862.دل او با درگاه الهي و استغاثه و مناجات و دعا بود



 ٢٤٧

 ،ايمان آن مرد بزرگ   .  برجسته بود  ، در امام بزرگوار   ،اين سه خصوصيت   
عمل صالح او، عملي بود كه بعد از صدر اسلام تا امروز، كسي             . ودنمونه و استثنايي ب   

 چنان بود كه در اوج      ، او هم  ةتزكي.  يعني تشكيل نظام اسلامي    ؛آن را انجام نداده است    
 اوج عبوديت را براي خود انتخاب كرد، و هر روز كـه             ،شهرت و قدرت و محبوبيت    

  863.فزوده شد ا، بر الحاح و تضرع و توسل او به خداي بزرگ،گذشت

   شهداء- وم سمحور 

  . الگو سازي و رهرو پروري از آثار بزرگداشت شهداي عظيم الشأن است.219 اصل

 چيزي نيـست كـه بتـوان آن را بـا سنجـشهاي              ،شهادت در راه خداوند    
 و شهيد در راه حق و هدف الهـي را نتـوان بـا               هاي مادي ارزيابي كرد   بشري و انگيزه  

ي آن پي برد، كـه ارزش عظـيم آن معيـاري الهـي و مقـام                 ديدگاه امكاني به مقام والا    
 ،نشينان از آن كوتاه اسـت      نه تنها دست ما خاك     و. والاي اين، ديدي ربوبي لازم دارد     

 افلاكيان نيز از راه يافتن به كنه آن عاجزند، چه كه آنها از مختصات انـسان كامـل                   كه
  864.دها دارن  فاصله، ملكوتيان با آن مقام اسرارآميزاست و

شهيد هم حسب اين روايتي كه وارد شده است، نظير انبيـا وقتـي كـه                  
 خـداي تبـارك و تعـالي جلـوه          ، چون همه چيز را در راه خدا داده اسـت          ،شهيد شد 

 اين آخر كمالي اسـت      .؛ به سوي جلوة خدا    »ينظر الي وجه االله   «كند به او و آن هم        مي
 در اين روايت انبيـا      ،ل شده است  در اين روايتي كه در كافي نق      . كه براي انسان هست   

 همـان   ،را مقارن شهدا قرار داده است كه در جلوه اي كه حق تعالي مي كند بـر انبيـا                  
  865.جلوه را هم بر شهدا مي كند

گيرم كه قلمفرسايان هنرمند بتوانند ميدان هاي شجاعت و دلاوري آنان            



 ٢٤٨

پ ها و تانك ها     و قدرت و جسارت فوق العاده آنها را در زير آتش مسلسل ها و تو              
ترسيم نمايند و نقاشان و هنرپيشگان بتوانند پيـروزي هـاي هنرمندانـه آنـان را در آن               
شب هاي تار در مقابل موشك ها و بمب افكن هاي دشمن غـدار و عبـور از پـيچ و              
خم هاي سيم هاي خاردار و كوه هاي سر به فلك كشيده و بيرون كـشيدن دشـمنان                  

عـد   لكن آن ب   ،ز به جهازهاي پيشرفته را مجسم نمايند      خدا از سنگرهاي بتوني و مجه     
 معنوي رباني كه جان ها را به سوي خود پـرواز مـي دهـد و    ةالهي عرفاني و آن جلو   

آن قلب هاي ذوب شده در تجليات الهي را با چه قلم و چه هنر و چه بياني مي توان                    
  866.ترسيم كرد

 ...رند و قبور شـهدا    اينان سند ايمان و تعهدشان را به اسلام در دست دا           
  867.دهدزبان گويايي است كه به عظمت روح جاويد آنان شهادت مي

افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم ايـن مـساله را مطـرح                 
 از عوالم غيـب و از       اينها يقيناً ! نمايند كه ثمره خون ها و شهادت ها و ايثارها چه شد           

 كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله طولاني        ما براي درك   ...فلسفه شهادت بي خبرند   
 ...را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقـلاب و آينـدگان آن را جـستجو نمـاييم               

خون شهيدان براي ابد درس مقاومت به جهانيان داده است و خدا مي داند كـه راه و                  
يدان رسم شهادت كورشدني نيست و اين ملت ها و آيندگان هـستند كـه بـه راه شـه                  

  868.اقتدا خواهند نمود

بيـنم احـساس    نامه انسان ساز شهيدي را مـي      اينجانب هر وقت وصيت    
سند ايمان و تعهدشان را به اسلام در دسـت دارنـد و              اينان   .كنمحقارت و زبوني مي   

  869.دهدقبور شهدا زبان گويايي است كه به عظمت روح جاويد آنان شهادت مي
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ين وصيتنامه ها انسان را مـي لرزانـد و           ا ،به وصيتنامه جوانان نگاه كنيد     
  870.بيدار ميكند

 بـه همـين خـاطر       ،امام يك وقت فرمودند اين وصيتنامه ها را بخوانيـد          
من چون خودم وصيتنامه ها را مي خواندم و الان هم هر وقت به دستم بيايـد،                 . است

مه هـا،  زيـرا در ايـن وصـيتنا   . مي خوانم، فهميده ام كه امام چرا اين نكته را فرمودنـد   
 يعني حتـي عرفـاي      .گاهي مطالبي وجود دارد كه يك دنيا عرفان حقيقي و ناب است           

 امكان عروج و رشدشان بيشتر      برخوردار از علوم ديني و علوم ظاهري، كه اينها طبعاً         
 نه يك عارف سالكي كه معرفتي از لحاظ علوم ديني ندارد            - پاكيزه ترند    است و قهراً  

 هـشتاد   ، در سن هفتـاد سـالگي      ، چهل، پنجاه سال مجاهدت     آنچه را كه بعد از مثلا      -
 ، يك جوان به بركت فداكاري مخلـصانه       ،سالگي احساس و درك و مشاهده مي كنند       

ببينيد چه طـور نعمـت الهـي       !  چيز عجيبي است   ،در مدت چند ماه به دست مي آورد       
  871.بي دريغ به سمت دلهاي بااخلاص روانه مي شود

   انتظار موعود-بخش دهم 

 يعني قانع نشدن به     - ارواحنا فداه    -الأعظم   االله   انتظار ظهور حضرت ولي   . 220صلا
 اطمينان و دلگرمي به آينده و تلاش و مجاهده براي نجات انسان             ، اميد ،وضع موجود 

  .از ظلمات جور و طغيان

كه در روايات ما وارد شده است كه افضل اعمال امت، انتظار فـرج              اين 
 چـه   )ارواحنـا فـداه   (الأعظـم    االله   نتظار ظهـور حـضرت ولـي       يعني چه؟ مگر ا    است،

  872قدر داراي فضيلت است؟ كه اين،مضمون و چه معنايي در بطن خود دارد
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معناي صحيح انتظار، داراي ابعادي است كه توجه به ايـن ابعـاد، بـراي                
كسي كه مي داند در فرهنگ اسلام و شيعه، چه قدر به انتظار اهميت داده شده، بسيار              

  .انتظار به معناي قانع نشدن به وضع موجود است        عد، اين است كه     يك ب . جالب است 
 يعني هرچه خير و عمل خوب انجام داديـم و بـه وجـود آمـده، كـم و                    ،انتظار داريم 

 ـ         ر بـشود  غيركافي است و منتظريم، تا ظرفيت نيكي عالم پ .  عـد ديگـر از ابعـاد      يـك ب
 -اين كه تفكر الهـي       ، يعني منؤ م  انتظار .استمنين نسبت به آينده     ؤانتظار، دلگرمي م  

يـك روز سراسـر زنـدگي        -اين انديشه روشني كه وحي بر مردم عرضه كرده است           
عد انتظار اين است كه منتظر، با شوق و اميد حركـت            يك ب . بشر را فرا خواهد گرفت    

  873.انتظار، ابعاد گوناگون ديگري هم دارد. انتظار، يعني اميد. بكند

.  اعتماد و اميدواري به آينده و مأيوس نبودن اسـت          ،عاد انتظار يكي از اب   
. دهد تا در راه خير و صلاح مبارزه كند        همين روح انتظار است كه به انسان تعليم مي        

اگر انتظار و اميد نباشد، مبارزه معني ندارد و اگر اطمينان به آينده هم نباشـد، انتظـار                  
  874.و اعتماد ملازم استمعني ندارد، انتظار واقعي، با اطمينان 

مـا  «. حقيقتا ملت ما بايد روح انتظار را به تمام معنا در خود زنـده كنـد                
 يعني اين اميد را داريم كه با تلاش و مجاهدت و پيگيري، اين دنيـايي كـه                  ؛»منتظريم
كشي و نكبـت  ي دشمنان خدا و شياطين، از ظلمات جور و طغيان و ضعيف      به وسيله 

ي تـلاش و فعاليـت      ران و زورگويان پر شده است، در سايه       حاكميت ستمگران و قلد   
 انـسانيت و ارزشـهاي      ، يك روز به جهاني تبديل خواهد شد كـه در آن           ،ي ما وقفهبي

انساني محترم است و ستمگر و زورگو و ظالم و قلدر و متجاوز بـه حقـوق انـسانها،          
.  نخواهد كـرد    پيدا ،فرصت و جايي براي اقدام و انجام خواسته و هوي و هوس خود            

  875.  در ديدگاه ما نسبت به آينده وجود دارد،اين روشنايي
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 راه  - عجل اللَّه تعـالي فرجـه الـشريف          - با عقيده و توسل به امام زمان         .221اصل  
  . هدايت و فتح و پيروزي به روي فرد و جامعه گشوده مي شود،رشد

هـم در    هم در حركت اجتمـاع و        ، هم در باطن فرد    ،عقيده به امام زمان    
من توصيه مي كنم كـه ايـن        . اين را بايد قدر دانست    .  تاثير عظيمي دارد   ،حال و آينده  
 بـه   ، كه مردم ما بحمداالله داشته اند و دارند و در سالهاي بعد از انقلاب              -توسلات را   

 هر چه با كيفيت تر ادامه بدهند و توجهات          -فضل پروردگار چندين برابر شده است       
آن بزرگوار حاضر است و از ملت       . را به سمت خود جلب كنند     و الطاف آن بزرگوار     

 در ميان مردم حضور دارد و مـردم بـا توجـه و              ،او.  جدا و غافل نيست    ،و شيعه خود  
شاء االله راه رشد و هدايت و فـتح و پيـروزي را بـه دسـت خواهنـد                     ان ،توسل به او  

 876.آورد

 اشـخاص    حتي نفوس  . انحرافات در آنها هست    ،تمام نفوسي كه هستند    
 ـكامل هم در آن انحرافاتي هست  در اخلاق ها انحراف هـست،    ـ ولو خودش نداند 

مورند براي اينكـه تمـام     أ ايشان م  ...در عقائد انحراف هست، در اعمال انحراف هست       
 اين كجي ها را مستقيم كنند و تمام اين انحرافات را برگردانند بـه اعتـدال كـه واقعـاً         

  877.» بعد ما ملئت جورايملا الارض عدلا«صدق بكند 

 هم اين توفيق را پيدا كنيم كـه روزي در           ،شاءاالله همه شما و همه ما      ان 
 در مقابـل چـشم آن       ، براي خـدا تـلاش و مجاهـدت كنـيم          ،ركاب آن بزرگوار باشيم   

 بزرگتـرين   ؛ در راه خدا جانمان را از دست بدهيم و به فيض شهادت برسيم             ،بزرگوار
 خـداي متعـال توفيـق       ، در زمان غيبت   ، از ظهورشان   هم تا قبل   .شرف و افتخار است   

 انـس و رابطـه      ؛ متوسل و متذكر آن بزرگوار باشـيم       ،بدهد كه ما سربازان آن بزرگوار     
 از آن   ،اگر شما از اين طرف انـس داشـتيد        . قلبي و روحي با آن بزرگوار داشته باشيم       
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  1376/6/26:سخنراني
 121ولايت فقيه ص  .841
 50 ص 1 ت جيث ولاحدي.  842
 59  صيدگاه مقام معظم رهبريت از ديم و تربيتعل . 843
 60 ص 3 ت جيث ولاحدي.  844
 11 ص2 صحيفه نور ج . 845



 ٢٧٤

                                                                                                                            
 155 صفحه 6 صحيفه نور ج 846
 225 صفحه 12 صحيفه نور ج 847
 448 ص 13صحيفه نور ج .  848
   46 صفحه 17 صحيفه نور ج  .849
 120 صفحه 6صحيفه نور ج  .  850
 109 ص 7 صحيفه نور ج . 851
 218 ص 2 صحيفه نور ج . 852
 201 ص 9 صحيفه نور ج.  853
 26 ص 15صحيفه نور ج .  854
 239 صفحه 20حيفه نور ج  ص . 855
 287 ص 16صحيفه امام ج .  856
 324 ص 19صحيفه امام ج .  857
 243 ص 11صحيفه نور ج .  858
 243 ص11صحيفه امام ج.  859
 387 ص16صحيفه امام ج.  860

 4/1/1375) مد ظله ( مقام معظم رهبري .  861 
 1368 / 12 / 10) مد ظله ( مقام معظم رهبري .  862
 1373 / 3 / /14)  مد ظله (مقام معظم رهبري .  863
 573 صفحه18  صحيفه نور ج.  864
 573 صفحه13  صحيفه نور ج.  865
  230  ص18صحيفه نور ج .  866
 573 صفحه 16  صحيفه نور ج.  867
 239 صفحه 20 صحيفه نور ج .  868
 573 ص 16صحيفه نور ج .  869
 27 ص 16صحيفه نور ج .  870
  26/6/1376) مد ظله ( مقام معظم رهبري .  871
 273 ص 6 ت جيث ولاحدي.  872
 273 ص 2 ت جيث ولاحدي.  873
 319 ص 3 ت جيث ولاحدي.  874
 273 ص 6 ت جيث ولاحدي.  875
 17/10/1374) مد ظله ( مقام معظم رهبري .  876
 208 ص 12صحيفه نور ج .  877
 25/9/1376) مد ظله ( مقام معظم رهبري .  878


